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                       فصلنامۀ علمی علوم انسانی   



1  
  )س(از انتشارات معاونت پژوهشي دانشگاه الزهرا) علوم انساني سابق(فصلنامه تاريخ اسلام و ايران 

  .است» علمي ـ پژوهشي« وزارت فرهنگ و آموزش عالي 26/2/1369 مورخ 5022/2درجة مجله به موجب نامة شمارة 
نمايه شـده و داراي ضـريب       ) ISC(تنادي علوم جهان اسلام      اين مجله در پايگاه اس     30/10/88پ مورخ   .22140/1به استناد نامة شمارة     

  .باشد مي) IF(تأثير 
  )س(دانشگاه الزهرا: صاحب امتياز
  زاده دكتر اسماعيل حسن: مدير مسئول

  دكتر عليمحمد ولوي: سردبير
  مليحه سرخي كوهي خيلي :ويراستار فارسي
  يوخآرا مرد دكتر دل: هاي انگليسي ويراستار چكيده

  غزال ملكي: نابع انگليسيويراستار م
   رود رويا مشمولي پيله: دبير اجرايي

  اعضاي هيئت تحريريه
  ، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر جمشيد آزادگان

  )س( گروه تاريخ دانشگاه الزهرا،، استاددكتر ابوالقاسم اجتهادي
  تاريخ دانشگاه اصفهانعضو هيئت علمي گروه  ، دانشيار،دكتر نزهت احمدي

  ، دانشيار، عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد شهر ريخويي دكتر محمدتقي امامي
  عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه فردوسي مشهد ، استاد،پور دكتر محمدتقي ايمان
 )س(، استاديار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرادكتر محمدرضا باراني

 آباد علمي گروه تاريخ دانشگاه نجف هيئت عضو ، دانشيار،ي فارسانيدكتر سهيلا تراب
  )س(، دانشيار، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه الزهرازاده دكتر اسماعيل حسن
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ دانشگاه شهيد بهشتيدكتر اللهيار خلعتبري

  هاي باستاني پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي وه زبان عضو هيئت علمي گر،، استاددكتر محمدتقي راشدمحصل
  )س(دانشگاه الزهراعضو هيئت علمي گروه تاريخ  ،، استاددكتر محمد سرور مولايي

 شناسي دانشگاه الكانت اسپانيا ، عضو گروه ايراندكتر خوزه فرانسيسكو كوتياس فرر
  )س( دانشگاه الزهراخي، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاردكتر عليمحمد ولوي
  ، استاد، عضو هيئت علمي گروه تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيفر دكتر شهرام يوسفي

  021-66973822/انتشارات مهرراوش: آرايي، چاپ و صحافي صفحه
  فصلنامه: ترتيب انتشار

  .مراجعه فرماييد) hii.alzahra.ac.ir(براي دسترسي به عناوين و مقالات به نشاني سايت مجله 
 
  
 

஺ه ی د ࢌ پژو اعاو ਌঒ ষ ग़ 
  . محفوظ است)س(كلية حقوق براي دانشگاه الزهرا

  ، دانشكدة ادبيات، طبقة سوم، اتاق نشريات علمي پژوهشي)س(تهران، ونك، دانشگاه الزهرا: آدرس
  85692241: تلفن / 1993891176كد پستي 

  885X-2008: ي چاپيشاپا
  3493-2538: شاپاي الكترونيكي



 راهنماي نويسندگان
  نامه نشريه شيوه
 نحوه پذيرش مقاله: الف

اي كه از ارزش علمي برخـوردار باشـد، بـراي بررسـي و احتمـالاً چـاپ در مجلـه               هر مقاله  -
 .پذيرفته خواهد شد

  .هيئت تحريريه در رد يا قبول و نيز حك و اصلاح مقالات آزاد است -
  .ييد مقاله توسط داوران و هيئت تحريريه استتقدم و تأخر چاپ مقالات براساس تأ -
  .مسئوليت مطالب مندرج در هر مقاله بر عهده نويسنده مسئول است -
حداكثر شش مـاه   (ارسال تعهدنامه كتبي همراه مقاله مبني بر اينكه مقاله مزبور تا اعلام نتيجه               -

  .به نشريه ديگر فرستاده نخواهد شد) از زمان تحويل به مجله
  ط مربوط به مقالاتضواب: ب

  :شود ضوابط زير را در تنظيم مقالات رعايت كنند مياز نويسندگان محترم تقاضا 
  .ارسال شود (hii.alzahra.ac.ir) مقاله از طريق سامانه الكترونيك مجله .1
  :هاي زير باشد مقاله بايد مشتمل بر بخش .2

 .) كلمه نباشد200چكيده بيش از (چكيده فارسي و انگليسي  -

 ) واژه5حداكثر (گان و مفاهيم اصلي و كليدي تحقيق واژ -

  طرح مسئله پژوهش و پيشينه آن، شيوه تحقيق و بيان هدف: مقدمه، شامل -
  هاي مناسب با موضوع تحقيق و ارائه تحليل) فرضيات(يه بحث و بررسي فرض -
  گيري نتيجه -
  فهرست منابع و مĤخذ -

در پايـان   ) عربي و لاتين  / در دو بخش فارسي   (فهرست منابع و مĤخذ به تفكيك زبان منابع          .3
  .مقاله به ترتيب حروف الفبا و به صورت زير تنظيم شود
  .، محل انتشار، ناشر...)مترجم(نام خانوادگي نويسنده، نام، سال انتشار، عنوان اثر، مصحح 

ارجاعات در داخل متن با ذكر نام نويسنده، تاريخ انتشار، نـشاني مطلـب در داخـل پرانتـز                    .4
 .قيد شود) 133/1: 1385حسيني، (مانند 

  .باشدword  واژه بدون درنظر گرفتن فهرست منابع در محيط7000مقاله حداكثر در  .5
 .معادل لاتين اصطلاحات و مفاهيم خاص در پاورقي نوشته شود .6

نام و نام خانوادگي، مرتبه علمي، شماره تلفن نويـسنده          (مشخصات نويسنده يا نويسندگان      .7
نـه در فايـل     (در فايـل جداگانـه      )  مؤسسه مربوط و نشاني پست الكترونيكـي       و دانشگاه يا  

 .ارسال شود) مقاله



 و همزمـان بـا     را تكميل  فرم تعهدنامه  براساس مصوبه هيئت تحريريه، نويسندگان موظفند      .8
در  »)نامـه تعهد (نامه به سـردبير   «پس از تكميل فرم آن را به عنوان         . مقاله، بارگذاري نمايند  

 بـه داوري ارسـال      در غير ايـن صـورت مقالـه       . ها بارگذاري نماييد   بخش اضافه كردن فايل   
 .نخواهد شد

  :منوط به شرايط زير است...) انگليسي، عربي، فرانسه و(هاي خارجي  چاپ مقالات به زبان .9
  .فارسي زبان باشدنويسنده غير. الف
اي چاپ مقاله بـه زبـاني غيـر از زبـان             زبان، ضرورت ويژه   فارسيدر مورد نويسندگان    . ب

 .) عهده هيئت تحريريه استتشخيص اين امر به. (فارسي را توجيه كند

 .بايد شامل موارد زير باشند پس از تصويب مقالات

هاي خارجي، مقالات مصوب بايد داراي خلاصـه    به منظور تلاش براي ثبت در نامه فهرست  .1
خلاصه مفـصل جـايگزين چكيـده       .  كلمه باشند  1500 تا   1200مفصل به زبان انگليسي بين      

هـاي مقالـه را    خلاصه مفصل تمام شـاخص   . آن خواهد بود  بلكه در كنار    . كوتاه نخواهد شد  
 ها، فرضيه، متن و نتيجه مانند عنوان، مساله، روش، پرسش. بايد داشته باشد

المللـي   هاي خارجي منتشر شده در نمايـه بـين         لازم است نويسندگان محترم به مقالات زبان      . 2
مقالاتي كه ارجـاع  . رجاع دهندهاي پژوهشي ا  باشند، بنابر ضرورت  ... و Scopus و ISI مانند

 .المللي نداشته باشند در اولويت چاپ قرار نخواهند داشت به مقالات نمايه شده بين

 لازم است به مقالات مرتبط با عنوان مقاله كه در مجلات داخلي به ويـژه مقـالات دانـشگاه                    .3
  .چاپ شده است، ارجاع داده شود) س( الزهراء

  .هاي چاپ شده به زبان هاي مختلف در پيشينه ضرورت دارد تاب نقد و بررسي مقالات و ك.4
  محرمانه بودن اطلاعات :پ

آن دسترســي دارنــد  اطلاعــات شخــصي نويــسندگان مقــالات بــراي تمــامي افــرادي كــه بــه 
 ـ          مانند ي نـشريه و سـاير عوامـل فعـال          سردبير، اعضاي هيات تحريريه و مدير داخلـي و اجراي

بايـست كـاملاً     د داوران، مشاوران، ويراستار و ناشـر امانتـدار مـي          مانن) مربوطهاز نويسنده   غير(
  .محرمانه بوده و در هر زماني از آن محافظت شود

  )دو طرفه(داوري مخفي: ت
  .كند نشريه از فرايند داوري مخفي دو طرفي براي ارزيابي همه مقالات استفاده مي

  سرقت ادبي: ث
افـزار سـرقت      ساير مقالات چاپ شده، از نرم     براي تشخيص شباهت بين مقالات ارسال شده و         

  .شود استفاده مي) سميم نور ياب مشابهتافزار  نرم(ادبي 
شايان ذكر است پس از طرح مقاله در جلسه هيئت تحريريه و موافقت اعضا براي ارسـال كـار                   



داوري به نويسنده مسئول، فعال     انه با ارسال ايميل پرداخت هزينه       به داوري، درگاه اينترنتي سام    
   .شود مي

همچنين در صورت پرداخت هزينه به صورت بانكي، لطفا تصوير فيش واريزي را به ايميل        
   . ارسال نماييدhistoryislamiran@alzahra.ac.irمجله به آدرس 

  
  :شود ي زير نمايه ميهاي اطلاعات پايگاه فصلنامه تاريخ اسلام و ايران در

  https://doaj.org                 )دعاج(فهرست مجلات دسترسي آزاد 
 https://scholar.google.com                                              گوگل اسكالر

 https://ecc.isc.gov.ir                              م جهان اسلامپايگاه استنادي علو

 https://www.noormags.ir                                            پايگاه مجلات تخصصي نور

  https://www.civilica.com                                           )سيويلكا(مرجع دانش 
  https://www.sid.ir                                           پايگاه اطلاعات علمي جهاد دانشگاهي

  https://www.magiran.com                                          بانك اطلاعات نشريات كشور



 منشور اخلاقي فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران
  

  مقدمه
شـان را از     از كليه اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و دانشجويان مقاطع تكميلـي كـه مقـالات              

شود  كنند، درخواست مي مانه فصلنامه علمي ـ پژوهشي تاريخ اسلام و ايران ارسال مي طريق سا
با دقت تمام دستورالعمل اخلاقي زير را مطالعه و پس از اطمينان از تأمين كليه شرايط مـذكور                  

تـوجهي بـه هريـك از مـواد ايـن            بـديهي اسـت بـي     . در اين منشور اقدام به ارسال مقاله كننـد        
  . هاي متناسب قانوني داشته باشد گيري تواند پي دستورالعمل مي

  

  1 ماده
بنابراين اگر فـرد يـا      .  دارد 1هيئت تحريريه فصلنامه حساسيت فراواني نسبت به مقالات انتحالي        

قرار داد، سردبير مجـاز اسـت       » انتحال«اي كنند كه بتوان آن را ذيل         افرادي اقدام به ارسال مقاله    
  . دهنده انتحال، هيئت تحريريه است مرجع تشخيص.  انجام دهدهرگونه اقدام قانوني لازم را

  

  2 ماده
هاي تحصيلي بايد با هماهنگي و مجوز كتبي اسـتاد راهنمـا ارسـال               نامه مقالات برگرفته از پايان   

  .شود
 از ذكر نام در مقاله، دانـشجو        در صورت درخواست كتبي استاد راهنما مبني بر انصراف        : تبصره

  . مقاله را به دفتر مجله ارسال كندتواند مستقلاً مي
  

  3 ماده
 در هر صورت نويسنده مسئول استاد راهنما        2هاي تحصيلي،  نامه در مورد مقالات مأخوذ از پايان     

  . كتباً اعلام عدم مسئوليت كرده باشد2خواهد بود؛ مگر آنكه به استناد تبصره ماده 
چ شرايطي مجاز به ارسـال مقالـه بـدون          هاي تحصيلي، دانشجو در هي     نامه در مورد پايان  : تبصره

  . اخذ مجوز كتبي از استاد راهنما نيست
                                                 

ر علمي ديگري شود كه تمام يا بخشي از آن ـ كم يا زياد ـ برگرفته از اث   اي گفته مي مقاله انتحالي به مقاله)  الف.1
تلقي شده پس از اثبات » سرقت علمي«اين رفتار به مثابه . باشد و مستندات با توجه ضوابط علمي ارائه نشده باشد

  .متخلف باشد) افراد(ساز برخورد قانوني با فرد  تواند زمينه مي) با شكايت صاحب اثر يا حتي بدون شكايت او(
از نوشته جديد   %) 30حداقل  (شود كه نويسنده مقاله، تمام يا بخشي         به سرقت علمي گفته مي    : انتحال از خود  ) ب

  . را از مقالات پيشين خود بدون ارائه مشخصات مقاله يا كتاب چاپ شده نقل قول نمايد
هاي ديگر نوشته شده است، در صورتي كه به عنوان مقاله توليدي             ترجمه يا اقتباس آزاد از مقالاتي كه به زبان        ) پ
  . باشد  ارسال شود در حكم انتحال مي–رجمه يا اقتباس با عناويني از اين قبيل  بدون قيد ت-
 .نامه تطبيق كند محتواي آن با مباحث پايان% 50شود كه حداقل  اي اطلاق مي نامه به مقاله  مقاله مأخوذ از پايان.2



  4ماده 
در ) مـشاور بـه غيـر از اسـتادان راهنمـا و          (مرتبط با پايـان نامـه       استفاده از اسامي اشخاص غير    

  . هاي قانوني است گيري نامه تخلف محسوب شده و مشمول پي مقالات مأخوذ از پايان
  

  5ماده 
ن كنندگان يك مقاله علمي قيد شده اسـت، در قبـال آ           هر دليل نامش در كنار توليد     ه به   فردي ك 

 است در هر    خبري و تبري از فرايندي كه منجر به توليد مقاله شده           اعلام بي . مقاله مسئول است  
  .قابل قبول خواهد بودحال و به هر شكلي غير

  

  6ماده 
توانـد   ب شده و هيئت تحريريه مـي      خلف محسو ارسال همزمان يك مقاله به دو يا چند مجله ت         

هـاي انجـام شـده،     ه از دستور كار، متناسب با هزينهدر صورت احراز تخلف، به جز حذف مقال 
اي از   هـيچ مقالـه   )  سـال  3حـداكثر   ( بداند   متخلف را جريمه مالي كرده و يا تا مدتي كه صلاح          

  .متخلف دريافت نكند) نويسندگان(نويسنده 
  

  7ماده 
اما در هر حال هيئت تحريريه در پذيرش يـا          . داقل توسط دو داور بررسي شود     هر مقاله بايد ح   

  . آزاد است) با توجه به مجموعه شرايط و مصالح مجله(رد مقالات 
سـردبير را بـه منزلـه يكـي از          توان اظهار نظـر هيئـت تحريريـه يـا            در موارد خاص مي   : تبصره
  . ها تلقي كرد داوري

  

  8ماده 
اي را تعيـين   لـه  نتواند طي حداكثر شـش مـاه مقا      -  به هر دليل   -يريه  در صورتي كه هيئت تحر    

مجاز است با درخواست كتبي اعلام انصراف كرده و مقالـه           ) نويسندگان(تكليف كند، نويسنده    
  .را به مجله ديگري ارسال كند

  

  9 ماده
 از  جله نسبت به تأمين بخـشي      ابلاغي م  موظف است مطابق دستورالعمل   ) نويسندگان(نويسنده  

 هـا در حـال حاضـر بـراي داوري     اين هزينه. كندهاي داوري و چاپ احتمالي مقاله اقدام    هزينه
آرايـي و چـاپ يـك        چيني، صـفحه   زار ريال و براي ويراستاري، حروف      پانصد ه  يك ميليون و  

  . باشد ريال مي ميليون و پانصد هزار
  

  10 ماده
اسـتاد راهنمـا و مـشاور       . ستاز ني ـ  مقاله توسط نويـسنده واحـد مج ـ       2ارسال همزمان بيش از     

را بـراي بررسـي و داوري       ) مشترك با دانـشجو   ( مقاله   3توانند همزمان    مي) نامه يا رساله   پايان(
  ).  است8ماه تعيين شده در ماده  6منظور از ارسال هم زمان در بازه زماني . (ارسال كنند

ذيرش يا رد، ويـرايش و غيـره از         كليه مراحل و فرايند داوري مقاله، انجام اصلاحات، پ        : تبصره
   .طريق سامانه مجلات دانشگاه الزهرا به اطلاع كليه نويسندگان خواهد رسيد



 درخواست هيئت سردبيري فصلنامه از نويسندگان و داوران
  

برنـد   مه كوشش خود را به كار برده و ميهيئت تحريريه و همكاران حوزه سردبيري فصلنامه ه      
ترين زمان ممكن و به بهترين كيفيت به طالبـان           ران محترم در كوتاه   ت پژوهشي همكا  كه توليدا 

ها و   اما، بعضي ناهماهنگي  . خ عرضه شود  ها در حوزه علوم انساني به ويژه تاري        خرين پژوهش آ
نتـشار بـه   در مواردي كوتاهي در عمل به تعهدات موجب بروز تأخير شـده و رونـد چـاپ و ا               

ايـن  شود جهت پرهيز از      ه همكاران گرامي درخواست مي    از هم . كند موقع مقالات را مختل مي    
  .زا به موراد زير توجه فرمايند آفت آسيب

از داوران عزيز درخواست مي شود مقاله ارسالي را با همـان سـرعتي داوري كننـد كـه             -1
گيـري،   رغم پي  فانه تأخير در داوري، علي    متأس. انتظار دارند مقاله خودشان داوري شود     

دن افراد متخصص در بعـضي مباحـث، موجـب طـولاني شـدن دوره             به دليل معدود بو   
  .شود  ميبررسي مقالات

از نويسندگان محترم درخواست مي شود پـس از دريافـت نظـرات داوران نـسبت بـه                   -2
 تأخيرهـاي نـسبتاً   . اعمال آن در مقاله يا پاسخگويي مستدل در زمان معقولي اقدام كنند           

 تأخير بـسيار  گيري و  جب اختلال در تصميم   رسد مو  طولاني كه گاهي به چندين ماه مي      
گيـري رونـد اجرايـي       ئت تحريريه مجله از اين پـس از پـي         هي. شود در انتشار مقاله مي   

در اعمال نظر داوران يا پاسخگويي به آن بـيش از يـك مـاه               ) نويسنده(مقالاتي كه   
  . اي را از دستور كار خارج خواهد كرد معذور بوده و چنين مقاله تعلل نمايد

 و  از نويسندگان محترم درخواست مي شود ضـمن احتـرام بـه منـشور اخلاقـي مجلـه                  -3
جويي در وقت با دقت قوانين و مقررات مربوطـه           ضوابط نگارش مقالات، جهت صرفه    

  .را رعايت فرمايند
شود نسبت به تأمين ضوابط اجرايي و مـالي ابـلاغ            از نويسندگان محترم درخواست مي     -4

بـديهي اسـت   . ند تا تأخيري در انتشار مقالـه ايجـاد نـشود         شده در اسرع وقت اقدام كن     
گيري مقالاتي كه برخلاف ضوابط دانـشگاه برگـه رسـيد وجـوه               از پي  هيئت سردبيري 

 .واريزي به حساب دانشگاه را در سامانه قرار ندهند، معذور خواهد بود
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11. Toponym  



  ...نصير اسكندري و ...) / النهريني و  براساس متون ميخي بين(تمدن جيرفت  / 12

) سـومر جديـد   (نگاري متون سومري، در زمان پادشاهان اكـد و سلـسلة سـوم اور                 گاه
در . النهرين وجود داشـته اسـت       ارتباط تنگاتنگي ميان اين منطقه از ايران و جنوب بين         

النهرين پرداخته شده و ضـمن بررسـي          وابط تمدن جيرفت و بين    اين مقاله به بررسي ر    
هـاي جديـد     نام مارهاشي و تطبيق آن با تمدن جيرفـت، براسـاس پـژوهش             محل جاي 

، بـه   )هاي باستاني كنارصندل و ورامين     محوطه(گرفته در جيرفت      شناسيِ صورت   باستان
ي در متـون  ريشه و وضعيت فرهنگي جنوب كرمان پيش از زمـان ظهـور نـام مارهاش ـ     

ايـن پـژوهش نـشان داد كـه پـيش از ظهـور نـام        . شده اسـت  النهريني نيز پرداخته     بين
كـم يـك هـزاره        پيش از ميلاد، به مدت دست     23النهرين در قرن       در متون بين   مارهاشي

النهرين وجود داشته اسـت       ارتباط تنگاتنگي ميان دو منطقة جنوب كرمان و جنوب بين         
شناسـي گـواه ايـن        دان اشـاره نـشده و تنهـا مـدارك باسـتان           النهرين ب   كه در متون بين   

  . مدعاست
 جنوب استان كرمان، تمـدن جيرفـت، محوطـة ورامـين، مارهاشـي،              :هاي كليدي   واژه
  النهرين بين

  

  مقدمه 
شـود   به مجموعه فرهنگي اطلاق مي    » رود  تمدن هليل «يا  » تمدن جيرفت «شناسي    از منظر باستان  

جيرفت، واقع در جنـوب  » كنارصندل«لاد به مركزيت شهر باستاني     كه در هزارة سوم پيش از مي      
شناسي دو دهة گذشته سبب شد تا اين تمـدن            كشفيات باستان . استان كرمان وجود داشته است    

Madjidzadeh and Pittman ,؛ 1382مجيـدزاده،  (شده در تاريخ مـورد توجـه قـرار گيـرد      گم

2019, et alEskandari ; 2008 (ين تمدن معادل تمدن مارهاشـي مـذكور در متـون    و احتمالاً ا
براساس متون ميخي، رابطـة تنگـاتگي ميـان سـرزمين مارهاشـي و جنـوب                . النهريني است   بين
 -2300(النهرين در اواخر هزاره سوم پـيش از مـيلاد تـا اوايـل هـزاره دوم پـيش از مـيلاد                   بين

وجـود  » لارسـا -ايسين«و دوره    IIIهاي اور    يعني از زمان سلسله اكدي و طي دوره       ) م.پ1750
فراتر از يـك    » دنيل پاتس «تنيده بود كه توسط       رابطة بين اين دو منطقه چنان درهم      . داشته است 

/ خدمت«را   IIIاور  ويژه در دوره      پاتس رابطة آنها به   . رابطه تجاري معمولي توصيف شده است     
 ي دربـارة مكـان جغرافيـايي   تاكنون نظـرات متفـاوت  ). Potts ,2002( ناميده است 1»ارتباط جامع

                                                 
اين مفهـوم چنـين تعريـف شـده     . در نظر گرفته شده است» Total Prestation«  اين واژه معادل واژة انگليسي.1

شود  هاست كه توسط افراد انجام مي       خدمت جامع يك سيستم است كه فراتر از تجارت كالاها و ثروت           «: است كه 
هاي باارزش مادي منحصر نيست و  هاست كه تنها به اشيا و ثروت و دارايي يستمي از روابط ميان گروهو درواقع س

» گيـرد  هـا را نيـز دربـر مـي         هـا، رقـص و جـشن       هاي نظامي، زنان، فرزندان، سرگرمي     تبادل آداب و رسوم، كمك    
)Mauss, 1966: 3 .( 
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 1982در سـال  . شناسان ارائه شده است شناسان و زبان مارهاشي توسط مورخان، باستان نام جاي
دليل اصلي او بـراي ايـن   . منطقه كرمان امروزي را براي اين مكان پيشنهاد كرد      » پيوتر استانكلر «

انمركار و  «ويژه داستان     يني، به النهر  فرضيه اين بود كه با توجه به توصيفات جغرافيايي متون بين          
با توجه به اينكه انشان را برابـر        . مارهاشي در شرق سرزمين انشان قرار داشته است       » پادشاه ارتا 

دانند، او استان كرمان را كـه در شـرق اسـتان             با محوطه تل مليان در مرودشت استان فارس مي        
شـهداد را بـه عنـوان مركـز اصـلي           فارس قرار دارد، به عنوان مكان مارهاشـي پيـشنهاد داده و             

لمبرگ كارلوسكي نيز اين احتمال را ). Steinkeller ,1982( پنداشته است مارهاشي در آن زمان 
). Lamberg Karlovsky and Potts ,2001 :279( مطرح كرده كه شهداد مركز مارهاشي بوده اسـت 

هنـري  ). CXIII :1993, latVal(فرانسوا والا مكان مارهاشي را به بلوچستان نسبت داده اسـت  
نام مارهاشي را برابر با تمـدن آمودريـا در منطقـة آسـياي ميانـه                 پل فرانكفورت و ترمبلي جاي    

گفتني است پس از كشف تمدن جيرفت، بيـشتر  ). Francfort and Tremblay ,2010 (دانند مي
  .محققان بر اين باورند كه تمدن جيرفت برابر با تمدن مارهاشي بوده است

 در حـوزه    1381-1379هـاي     دن جيرفت در نتيجه حفريات غيرقانوني گسترده در سـال         تم
مجيـدزاده،  : بنگريـد بـه  (نظير باستاني مورد توجه قرار گرفت     رود و كشف هزاران شي بي       هليل

شناسي در دشت جيرفت، به بررسي استاين در اين منطقه در  هاي باستان پيشينة پژوهش). 1382
. هاي باستاني فراواني منجر شـد  كه به شناسايي محوطه) Stein ,1937(ردد گ مي باز. م1930دهه 

بخشي خـانم چوبـك در        ها شامل يك فصل كاوش نجات      اي طولاني، ديگر فعاليت    پس از وقفه  
المللي به سرپرسـتي      انبار و محوطه كنارصندل، شش فصل كاوش علمي تيم بين           گورستان ريگ 

ــدزاده در محوطــه ــاد و گورســتان قلعــه كوچــك   دل، محطــوطهــاي كنارصــن يوســف مجي آب
)2008, Madjidzadeh and Pittman(        يـك فـصل كـاوش مـشترك ماسـيمو ويدالـه و نـادر ،

و  )Desset et al; 2013, Vidale and Desset ,2013( آباد عليدادي سليماني در محوطة محطوط
ي در محوطـة    شناسي دانشگاه جيرفت به سرپرستي نـصير اسـكندر          هاي باستان  دو فصل كاوش  

هاي گـسترده متعـددي بـا     همچنين بررسي). in press ,et al Eskandari( ورامين جيرفت است
هاي صـورت گرفتـه ابعـاد         پژوهش. هدف شناسايي آثار باستاني در منطقه صورت گرفته است        

مختلفي از تمدن جيرفت را روشن ساخته؛ هرچند كه هنوز شناخت ما از اين تمدن در مراحـل     
  . تاوليه اس

النهـرين و      سياسـي تمـدن جيرفـت در متـون بـين           -با توجه به اهميت و جايگاه اقتـصادي       
شناسي در جنوب كرمان، اين ضرورت به وجود آمد تـا از منظـر                همچنين كشفيات اخير باستان   

 رابطة ميان دو سـرزمين كهـن        اي به  رشته  شناختي و با رويكردي تركيبي و ميان         باستان -تاريخي
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 . جنوب كرمان در هزاره سوم و دوم پيش از ميلاد پرداخته شودالنهرين و بين

 
  )نگارندگان: منبع(النهرين  دهنده موقعيت مارهاشي و بين نقشة جغرافيايي نشان. 1شكل شماره 

  
 
 النهرين تمدن جيرفت در متون ميخي بين/ مارهاشي. 2

نـام خـارج از    رين جـاي  به زبـان اكـدي بيـشت   1»پرهاشوم«نام مارهاشي به زبان سومري يا        جاي
از اوايـل قـرن بيـستم       . النهرينـي بـه آن اشـاره شـده اسـت            النهرين است كه در متـون بـين         بين

امـروزه بيـشتر محققـان      . نـام مهـم را بيابنـد        پژوهشگران متعددي سعي كردند مكان اين جـاي       
هزارة مركز اصلي سرزمين مارهاشي در      ) رود  حوزه فرهنگي هليل  (اند كه تمدن جيرفت       پذيرفته

 .سوم و دوم پيش از ميلاد بوده است

براساس اطلاعات به دست آمده از متون ميخي دربارة جغرافياي سياسي ايران در نيمـه دوم       
هزاره سوم پيش از ميلاد، مارهاشي يك قدرت و سرزمين سياسي، اقتصادي و تجاري در شرق                

انـصد سـال بـه ايفـاي نقـش      ايران بوده كه از دورة سارگن اكدي تا دوره بابل، يعنـي حـدود پ        
                                                 

1. Parhashum 
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  ).Steinkeller, 1982(پرداخته و كنترل شرق ايران را برعهده داشته است 
  

  تمدن جيرفت در متون اكدي . 2-1
گـذار سلـسله اكـدي     نام مارهاشي براي نخستين بار در متون مربوط به نخستين پادشاه و بنيـان           

بـوط بـه فتوحـات و امـور نظـامي           متون اوليه با نام مارهاشـي مر      . يعني سارگن بيان شده است    
نـابودگر عـيلام و   «دو پادشاه اكد يعني سارگن و ريموش خود را با لقـب   .پادشاهان اكد است

ها، صـحبت     سارگن اكدي هنگام شرح شكست عيلاميان و مارهاشي       . اند معرفي كرده » مارهاشي
  .از چهار شخصيت مهم مارهاشي كرده كه آنها را شكست داده است

 بـرادر پادشـاه مارهاشـي،       1»داگـو « منصب اهل مارهاشي عبارت بودند از؛       احباين افراد ص  
.  يك قاضـي از مارهاشـي  3»كومدوبا«و  دو فرمانده ارشد نظامي مارهاشي Ul«2-??«و  »سيدگو«

بر اين باور است كـه در ايـن جنـگ كـه در جنـوب غـرب ايـران رخ داده،                      ) 1982(استاينكلر  
  . شركت داشته است4شريهوممارهاشي به عنوان متحد عيلام و 

طبق متون ميخي، دو پسر و جانشينان سارگن اكدي يعني مينيشتوزو و ريموش هـر دو بـه                  
ريموش پسر سارگن، پادشاه بعـدي مارهاشـي را كـه نـام او              .  بودند  مارهاشي لشكركشي كرده  

هـا،   يها و مارهاش ـ نكته جالب اينكه در جنگ ميان اكدي .  بوده، شكست داده است    5گاماش آبال
نام دشت كه همان فرمانده قبلي مارهاشـي        » سيدگو«فرمانده نظامي مارهاشي در برابر ريموش،       

اين جنگ نيز در جنـوب      . شد او در اين جنگ به اسارت گرفته        . در جنگ با سارگن بوده است     
  . غرب ايران رخ داده بود

اشي، ايـن اسـت     يكي از نكات جالب توجه به دست آمده از متون دوره اكدي دربارة ماره             
كه اطلاعات ارزشمندي از جهان سياسي نيمة دوم هزاره سوم پيش از ميلاد در غرب آسيا ارائه                 

كـرده اسـت دسـتاورد مهـم پيـروزي       براي مثال، در يك متن ريموش اكـدي ادعـا      . كرده است 
دهـد در    هاي مارهاشي از عيلام بوده است كه نشان مي         اش بر مارهاشي، جدا كردن ريشه      نظامي

نكته مهم ديگـري  ). Steinkeller, 2014(آن زمان مارهاشي تسلط سياسي بر عيلام داشته است 
شود اين است كه برخلاف تصور برخـي پژوهـشگران كـه             كه از اين سند تاريخي برداشت مي      

                                                 
1. Dagu 
2. Sidgau and Ul-?? 

). است باقي مانده Ul ) دربارة نام فرمانده ارشد نظامي مارهاشي تنها سيلاب آغازين نام ش به صورت  
3. Kumduba 

نام در متون ميخي است كه محل دقيق آن مشخص نيست، اما طبق منابع مكتوب يك منطقـة                    شريهوم يك جاي   .4
  .ستقرار داشته ا) مرودشت فارس(ساحلي در خليج فارس بوده كه در جنوب شرق انشان 

5. Abalgamash 
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شود كه مارهاشي و عـيلام دو سـررزمين و           اند، مشخص مي    دانسته مارهاشي را بخشي از عيلام      
متون ديگري نيز وجود دارد كه اين مسئله را تأييد          . اند  و جدا از هم بوده     هويت سياسي مستقل  

كنند؛ نظير متني كه نارامسين در آن ادعا كرده كه كنترل تمام سرزمين عيلام تا مرز مارهاشي                  مي
  . را در دست داشته است

بـا   1»هوپـشومكيپي «النهريني از جنگ پادشاه مارهاشـي بـه نـام             همچنين متون تاريخي بين   
از اين زمان به بعد است كه روابط خصمانه ميان مارهاشـي      . اند نارامسين پادشاه اكد سخن گفته    

. و اكد به كلي تغيير كرد و رابطة بـسيار دوسـتانه نزديكـي بـين ايـن دو سـرزمين برقـرار شـد                   
النهرينـي،    پادشاه بين » شاركاليشرري«براساس يك لوح به دست آمده از نيپور در جنوب عراق،            

دهنـد و هيئتـي از اهـالي          پسرش يك ازدواج سياسي با يك خانم اهل مارهاشـي انجـام مـي              يا
ــت         ــوده اس ــا آن ازدواج ب ــاط ب ــالاً در ارتب ــه احتم ــد ك ــضور دارن ــور ح ــي در نيپ   مارهاش

)Westenholz, 1987: 97, Potts, 2002.(   
  
   IIIتمدن جيرفت در متون سلسله اور  .2-2

النهرين به بيشترين     وستانه و نزديك ميان مارهاشي و جنوب بين       رابطة د  IIIسلسله اور    در زمان 
خـدمت  / اين رابطه به حدي بود كه دنيل پاتس از آن بـه عنـوان يـك رابطـه        . رسيد حد ممكن   
النهريني، ازدواج سياسي كه پيـشتر در   طبق متون ميخي بين). Potts, 2002(برده است  جامع نام 

. كـرد  ها صورت گرفته بود، در اين دوره نيز ادامه پيدا            مارهاشيها و    النهريني  دورة اكد ميان بين   
 بـا   2»ليويرميتاشـو «النهرين، دختر شولگي بـه نـام          در سال هجدهم پادشاهي شولگي پادشاه بين      

، متـون  IIIدر اواخـر دوره اور  ). Sigrist and Gomi ,1991 :321(پادشاه مارهاشي ازدواج كرد 
  . اند كه از سوي مارهاشي به پادشاهان اور اهدا شده است برده بارها از هداياي سلطنتي نام 

گويند كـه سـربازان مارهاشـي تحـت فرمانـدهي يـك افـسر               همچنين متون ميخي به ما مي     
 براي چند سال در اواخـر دوره پادشـاهي شـولگي و پـنج سـال اول                  3،»سيمو«مارهاشي به نام    

ن گفت حضور سربازان نظامي مارهاشي در       توا مي. اند   در اور حضور داشته    4»امرسين«پادشاهي  
النهرين بـراي دفـع       اور، به عنوان يك همكاري نظامي بوده كه احتمالاً به درخواست پادشاه بين            

توان آن را نشاني از اتحاد سياسـي دو           صورت گرفته است و مي      خطرات احتمالي يا لشكركشي   
ترتيب داده شـد كـه احتمـالاً در    ها در اور    جشن باشكوهي نيز براي مارهاشي    . سرزمين دانست 

                                                 
1. Hupshumkipi 
2. Liwwir-mittashu 
3. Simmu 
4. Amar-Sin 
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سـين آخـرين   -از زمـان ابـي  ). Potts, 2002(سال دوم پادشاهي امرسين صورت گرفتـه اسـت   
گويد از طرف مارهاشي يك هديـه ديپلمـات         پادشاه سلسله سوم اور، متني موجود است كه مي        

 . دريافت كرده كه يك مجسمه پلنگ بوده است

بارهـا از افـراد      سـين -سين و ابـي   -سوئنا، شو -، امر پادشاهان سلسله سوم اور نظير شولگي     
تـوان بـه     از جملـه مـي    . انـد  النهرين حضور يافته    اند كه به عنوان سفير در بين       مارهاشي نام برده  

 در زمـان پادشـاهي      3اوكـشاپاش - سفيرهاي پادشاه مارهاشي ليپان    2اشكپي- و ليپان  1ايلوم-امور
- دو سفير مارهاشي در زمـان پادشـاهي ابـي    5و لاكيپ  4النهريني و همچنين پانانا     سوئنا بين -امر

  . سين اشاره كرد
يكـي  . اند كه مربوط بـه سـرزمين مارهاشـي اسـت     متون ميخي از دو نوع سنگ سخن گفته    

طور قطع نام آن برگرفته از نام مارهاشي است؛ و ديگري              كه به  6»مارهاشو «يا »مارهوشو«سنگ  
دانـسته   ل سنگ كلوريت يا اصـطلاحاً سـنگ صـابون            كه استاينكلر آن را معاد     7»دوهشيا«سنگ  

است كه تعداد زيادي از آن در گورهاي مربوط به هزاره سوم پيش از ميلاد در منطقه جيرفـت                    
 ).Steinkeller, 2006(به دست آمده است 

قيمتـي و     هـاي نيمـه    براساس متون ميخي، سرزمين مارهاشي بـه واسـطة حيوانـات، سـنگ            
از جمله حيوانات مارهاشي كه در متون به آنها اشاره شده، خرس،            . دگياهانش بسيار مشهور بو   

علاوه بر حيوانات، متون ميخي از يك گيـاه مارهاشـي نـام             . توان نام برد   سگ و گوسفند را مي    
دانسته اسـت    استاينكلر آن را پياز يا سير       . ناميدند  مي 8»سيكيل مارهاشي -سوم«اند كه آن را       برده

)Steinkeller, 1982.(     پس از اينكه كينداتو پادشاه عيلام و انـشان، شـهر اور را ويـران كـرد و 
اي مهلـك    سين را در انشان به بند كشيد، تقريباً ضربه        -آخرين پادشاه سلسله سوم اور يعني ابي      

از اين زمان به بعد جز در مـوارد انـدكي           . النهرين و مارهاشي بود     براي پايان دادن به روابط بين     
   .نامي از مارهاشي در متون ميخي آورده نشده استدر دوران بابل، 

  
 دوره بابل قديم .2-3

النهريني از مارهاشي     در دوره بابل قديم يعني اوايل هزاره دوم پيش از ميلاد نيز متون ميخي بين              
                                                 

1. Amur-ilum 
2. Lipan-ashkupi 
3. Lipan-ukshapash 
4. Panana 
5. Laqip 
6. marhushu or marhashu 
7. duhshia 
8. Sum-sikil Marhashi 
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 در دوره   2»در«النهرينـي      حاكم شـهر بـين     1»موتابيل-الوم«براساس يك متن ميخي،     . اند ياد كرده 
در اين متن، . عا كرده بود كه لشكر انشان، عيلام و سيماشكي را شكست داده است            بابل قديم اد  

). Steinkeller, 1982(حاكم شهر در متحد خود در جنگ يادشده را مارهاشي بيان كرده اسـت  
يك متن دوزبانه از دورة بابل قديم از شهر نيپور به دست آمده است كه در آن از چهار حيـوان                     

را كه احتمـالاً يـك نـوع        » dimshah«هاي آن صحبت كرده كه در اين ميان          غيربومي و سرزمين  
 .داده است خرس بوده، به سرزمين مارهاشي نسبت 

يك متن از زمان حمورابي وجود دارد كه به مارهاشي اشاره كرده اسـت؛ بـدين شـرح كـه                    
را گرامي  حمورابي در سال سيزدهم سلطنتش، پيروزي خود بر عيلام تا مرز سرزمين مارهاشي              

  .شود النهريني حذف مي از اين تاريخ به بعد نام مارهاشي از متون سياسي بين. داشته است 
  

  شناسي تمدن جيرفت  مدارك باستان .3
 در منطقه جيرفت، به يكباره اين 1381-1379هاي  كشفيات حاصل از حفريات قاچاق طي سال      

ياي يافته شده از منطقه جيرفت مربوط به        عمدة اش . شناسان قرار داد    منطقه را مورد توجه باستان    
شـناختي در جيرفـت، بـه شناسـايي           هاي ميداني باستان   پژوهش. هزاره سوم پيش از ميلاد است     

ترين استقرارهاي دشت جيرفت كه همزمان با تمدن سـومر           مهم. هاي باستاني منجر شد    محوطه
توان گفـت محوطـة كنارصـندل      مياند كه اند، در مركز اين دشت قرار داشته     النهرين بوده   در بين 

شكل (كرده است  نقش مركزي و محوري را در منظرگاه فرهنگي آن منطقه در آن دوران ايفا مي     
كنارصندل جنوبي، محوطـه    : هاي كاوش شدة منطقه جيرفت عبارت است از        محوطه). 2شماره  

ر و تپـه    انبـا   آباد، محوطه قلعـه كوچـك، گورسـتان ريـگ           ورامين، گورستان و محوطه محطوط    
  .كنارصندل شمالي

شناسي به دست آمده از دشت جيرفت كه نـشان دهنـدة               در ادامه، مدارك و شواهد باستان     
  :النهرين است، ارائه شده است ارتباط با تمدن بين

                                                 
1. Ilum-muttabbil 
2. Der 
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   هاي باستاني تمدن جيرفت در دشت جيرفت نقشه نشان دهندة محوطه. 2شكل شماره 
  )نگارندگان: منبع(

  
  
  تاني ورامين جيرفتمحوطه باس. 3-1

محوطة باستاني ورامين يك محوطه بسيار بزرگ با وسعتي بالغ بر هشتاد هكتار است كه قدمت       
هاي  اين محوطه به مدت دو سال در سال       . گردد آن به هزارة چهارم و سوم پيش از ميلاد باز مي          

هـا و    براساس كاوش ). 3شكل شماره   ( به سرپرستي نصير اسكندري كاوش شد        1397 و   1396
همچنين بررسي سطحي انجام شده در اين محوطة باستاني، مشخص شده است كـه در اواخـر                 

اين محوطه يك مركز مهم در دشـت جيرفـت          ) م. پ 2900-3300(هزاره چهارم پيش از ميلاد      
النهرين، فرهنگ ورامـين در دره هليـل          در جنوب بين  » نصر جمدت«بوده و همزمان با فرهنگ      

تر اين تاريخ، در دشـت       ها در اين زمان يا كمي قبل        النهريني   حضور بين  شواهد. رايج بوده است  
كـه  ) Desset et al ,2013(آبـاد بـه دسـت آمـده اسـت       جيرفت و در نزديكي روستاي محطوط

هـاي   براساس كـاوش  . اند  احتمالاً براي انجام مبادلات اقتصادي در دشت جيرفت حضور داشته         
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شخص شده اسـت كـه همزمـان بـا فرهنـگ ورامـين در               شناسي در تپة يحيي صوغان، م       باستان
ــصادي در      ــادلات اقت ــام مب ــراي انج ــران ب ــرب اي ــوب غ ــان از جن ــي از مردم ــه، گروه   منطق

   شناسـيم  مـي » هـا   عيلامـي -آغـاز «رود حضور داشـته انـد كـه مـا آنهـا را بـا عنـوان         دره هليل
  ). Mutin ,2013: بنگريد به(

 عيلامي بـه دسـت      -تقراري مربوط به فرهنگ آغاز    هاي اس  هاي فرهنگ ورامين از لايه     سفال
هـاي   پژوهش.  در منطقه است   -بومي و خارجي  -آمده كه نشان دهندة همزماني اين دو فرهنگ         

دهد كه در اواخر هزاره چهارم پيش از ميلاد           شناسي در محوطه ورامين جيرفت نشان مي        باستان
 يك فرهنگ غني مختص به خود يعني حدود هزار سال پيش از دورة اكد، دشت جيرفت داراي

  .النهرين ارتباط داشته است بوده كه با بين
  

تصوير محوطة باستاني ورامين جيرفت همزمان با فرهنگ جمدت نصر در جنوب . 3شكل شماره 
  )نگارندگان: منبع(النهرين  بين

  
 

  محوطه باستاني كنارصندل جيرفت. 3-2
كل از تپة كنارصـندل جنـوبي، گورسـتان و      اي متش  محوطة باستاني كنارصندل جيرفت مجموعه    

 كيلومتري جنـوب شـهر      28آباد و تپه كنارصندل شمالي است كه در           محوطه استقراري محطوط  
محوطه كنارصندل يك شهر بسيار بزرگ مربوط به هزاره سوم پـيش            . جيرفت قرار گرفته است   
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  هري هـاي مختلـف ش ـ     هـاي علمـي، شـامل بخـش        از ميلاد است كـه براسـاس نتـايج كـاوش          
  هــاي مــسكوني، بخــش صــنعتي و گورســتان اســت      نــشين، بخــش  نظيــر ارگ حــاكم 

)2008, Madjidzadeh and Pittman .(مارهاشـي،  /ترين دادة فرهنگـي تمـدن جيرفـت    شاخص
است كه در حجـم     ) شود به آن سنگ صابون هم گفته مي      (اشياي ساخته شده از سنگ كلوريت       

با توجه  .  پيش از ميلاد جيرفت به دست آمده است        بسيار زياد از گورهاي مربوط به هزاره سوم       
) Emami et al ,2017(به حجم زياد اين اشيا در دشت جيرفت و وجود معادن آن در اين محل 

رود بوده و از اين محل بـه          توان گفت مركز توليد ظروف كلوريتي دنياي باستان حوزة هليل          مي
معتقد است منظور از سـنگ       )2006(تاينكلر  اس. شده است  النهرين صادر مي    ديگر نقاط نظير بين   

»duhshia«    النهريني به ماهارشي منتـسب شـده، همـان سـنگ كلوريـت اسـت                  كه در متون بين
  ). 4شكل شماره (

  
). راست(ظرف كلوريتي تمدن جيرفت به دست آمده از معبد اينانا در نيپور  .4شكل شماره 

النهرين با متني به خط ميخي بر  ده در بيناي از يك ظرف كلوريتي تمدن جيرفت، يافته ش قطعه
  )Potts ,1993: برگرفته از( )چپ(روي آن مربوط به ريموش كه خود را شاه كيش ناميده است 
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  هـا و اثـر     شناسـي از محوطـة كنارصـندل جيرفـت، مهـر            ترين كشفيات باسـتان    يكي از مهم  
سـازي، توزيـع و تجـارت         ذخيـره  شناسي مهرها داراي كاركردي در زمينة       در باستان . مهرهاست

  شناسـي در كنارصـندل، تعـداد قابـل تـوجهي اثـر               هـاي باسـتان    طـي كـاوش   . انـد     كالاها بـوده  
ــسله      ــه دوره سل ــوط ب ــه مرب ــده ك ــت آم ــه دس ــر ب ــديم  مه ــاي ق ــين1ه ــت    ب ــرين اس   النه

)2008, Madjidzadeh and Pittman .(   النهـرين مربـوط بـه دورة     وجود اين اثـر مهرهـاي بـين
هـا در دشـت جيرفـت        النهريني  دهنده حضور بين   ، نشان   )ويژه سلسله قديم سه     به(قديم  سلسله  

 كنارصندل جنوبي بـه  14يك اثر مهر بسيار مهم از كارگاه كاوش شماره . قبل از دورة اكد است  
درواقع، اين اثر مهر از     ). 5شكل شماره   (شده است      استفاده مي  2دست آمد كه براي پلمپ درب     

در ايـن نـوع     .  است كه در سومر كاملاً مرسـوم بـوده اسـت           3»مهر شهر «ا عنوان   نوع مهرهايي ب  
النهريني   بين» مهر شهر «اثر  . مهرها نمادهاي چندين شهر سومري در كنار هم وجود داشته است          

اسـت  . م. پ 2900به دست آمده از جيرفت، مربوط به دورة سلـسله قـديم اول يعنـي حـدود                  
)8200, Madjidzadeh and Pittman .(النهريني مـشخص   در اين اثر مهر نيز نماد چند شهر بين

  ).6شكل شماره (ترين نماد شهر اور است كه در سمت چپ قرار دارد  است كه واضح
  

م . پ2900النهريني به دست آمده از جيرفت با تاريخ حدود  بين» مهر شهر«اثر . 5شكل شماره 
  )Madjidzadeh and Pittman ,2008برگرفته از (

  

  
                                                 

1. Early Dynastic 
2. Door sealing  
3. City Seal 
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   جيرفت وجود دارد» مهر شهر«النهرين كه بر روي اثر  نماد شهر اور بين. 6شكل شماره 
  )Matthews and Richardson ,2019برگرفته از (

  
  
  بحث .4

. انـد   متون تاريخي همواره يكي از منابع بسيار مهم براي بازسازي جهان سياسـي گذشـته بـوده                
هـاي    ها و قدرت   نابع موجود براي بازسازي سرزمين    ترين م  النهرين قديمي   متون ميخي اولية بين   

نظامي فلات ايران است كه تصويري ارزشمند از جهان سياسي هزاره سوم پيش از ميلاد ايـران                 
مارهاشي يك قدرت سياسي در متون ميخي است كه بيشتر از هر سرزمين ديگر              . كند ترسيم مي 

 تمـدن جيرفـت در دو دهـة پـيش،           پـس از كـشف    . النهرين از آن ياد شده اسـت        خارج از بين  
شناسان همگي بر اين باورنـد كـه تمـدن جيرفـت بـه مركزيـت        شناسان، مورخان و زبان   باستان

دربـارة قلمـرو و گـسترة جغرافيـايي         . كنارصندل، مركز اصلي سرزمين مارهاشـي بـوده اسـت         
وم، براساس اطلاعـات برخـي متـون دورة اور س ـ   . هايي وجود دارد  سرزمين مارهاشي نيز بحث   

در ) تمدن دره سند در پاكستان    (مارهاشي حد فاصل سرزمين انشان در غرب و سرزمين ملوها           
و ملوهـا  ) عمان امروزي(همچنين برخي متون آن را ميان سرزمين مگن   . شرق قرار داشته است   

ها موقعيت جغرافيايي مارهاشي را ميان  النهريني با توجه به اين موضوع كه بين. اند توصيف كرده 
توان چنين برداشت كرد كه حوزه و گسترة جغرافيايي مارهاشي در            اند، مي  گن و ملوها دانسته   م

بـوده و  ) رود  حوزه فرهنگي هليل  (هزاره سوم و دوم پيش از ميلاد فراتر از جنوب استان كرمان             
 . گرفته است هاي وسيعي از بلوچستان ايران و استان هرمزگان را نيز در برمي احتمالاً بخش

النهرين از زمان سارگن اكدي تـا حمـورابي بـابلي، بـا               عات موجود در متون ميخي بين     اطلا
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كند كه سرزمين مارهاشي داراي يك هويت سياسي، نظـامي، اقتـصادي و        صراحت مشخص مي  
. فرهنگي در جنوب شرق ايران بوده و بـه هـيچ وجـه بخـشي از گـسترة عـيلام نبـوده اسـت                       

رهاشي در مواردي متحد عيلام در لشكركـشي عليـه بـين            هاي متون، ما    كه طبق گزارش    درحالي
 - عيلامـي -ها در برابر اتحاد انـشاني      النهريني  النهرين بوده و در زمان سلسله سوم اور متحد بين         

  . سيماشكي بوده است
تـوان يـك پهنـة فرهنگـي منـسجمي از هـزاره              شناسي مي   براساس مدارك و شواهد باستان    

در جنـوب  ) IV) 36: 1967, Caldwellآبـاد يـا ابلـيس     نگ عليچهارم پيش از ميلاد، يعني فره
از لحـاظ فرهنگـي     . م. پ 3800ترسيم كرد كه از حدود      ) به استثناي دشت سيستان   (شرق ايران   

در تداوم روند فرهنگي منطقه، در اواخر هزاره چهـارم فرهنـگ            . به يكپارچكي دست يافته بود    
چه در منطقه جنوب استان كرمـان و بخـش          به صورت بسيار يكپار   ) م.پ2900-3300(ورامين  

نيمـه اول   (هـاي قـديم      در دوران سلـسله   . رايج بوده است  ) حوزه بمپور (غربي بلوچستان ايران    
هـا در محوطـة كنارصـندل جنـوبي بـه منظـور         النهرينـي   حضور بـين  ) هزاره سوم پيش از ميلاد    

بع مكتـوب ميخـي دربـارة       از اين زمان در منا    ! متأسفانه. مبادلات تجاري در جيرفت بوده است     
در . ها در متون مربوط به دوره اكد است        منطقه اطلاعاتي وجود ندارد و اولين حضور ماهارشي       

ها در پـيش از دوره اكـد بـراي مـا             النهريني  نتيجه اهميت و جايگاه سرزمين مارهاشي براي بين       
 جيرفت را ارائه   ها در  هاي حضور بين النهريني    شناسي نشانه   فقط مدارك باستان  . مشخص نيست 

كنند و اينكه دو منطقه در نيمة اول هزاره سوم پيش از ميلاد نيز به مانند دوره اكد و سلـسله        مي
   .اند سوم اور داراي ارتباط قوي بوده

  
  گيري نتيجه
دهنـدة ارتبـاط زيـاد       شناسـي نـشان     طور كه شرح آن رفت، متون تاريخي و مدارك باستان           همان
النهرين طي دوره اكد و اور سوم است كه علاوه بـر              رفت با جنوب بين   جانبه ميان تمدن جي     همه

هاي سياسي ايجاد كـرده بودنـد و         روابط اقتصادي و تجاري، پيوندهاي عميقي از طريق ازدواج        
ها، باورها و اعتقادات ميان اين دوره تمدن منجـر شـده بـود كـه                 اين ارتباطات به تبادل انديشه    

النهرين اشاره كـرد كـه در دورة     در بين1»گيزدا-نين«لاي ايزدبانو مار توان به اعت براي نمونه، مي  
  . رسيده بود از تمدن جيرفت به مرحله خدايان درجه اول  سلسله سوم اور با الهام

نـام مارهاشـي در نظـر        در اين مقاله با بررسي نظرات مورخان، تمدن جيرفت برابر با جـاي            
دهـد    از منطقـه جيرفـت ارائـه شـد كـه نـشان مـي               شناسي  گرفته شد و همچنين مدارك باستان     

                                                 
1. Ningizda 
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كم حدود ششصد سال پيش از دوره اكد كه براي نخستين بار متون تاريخي به مارهاشـي                   دست
النهرين وجود داشـته كـه         اقتصادي محكمي ميان جيرفت و بين      -اند، ارتباط فرهنگي   اشاره كرده 

تا زمـاني كـه     . اند  شناسي گواه آن   از ثبت در تاريخ محروم شده است و شواهد و مدارك باستان           
دانيم پـيش از دوره اكـد تمـدن جيرفـت در ميـان سـاكنان        متون تاريخي به دست نيايد، ما نمي 

 و كشف الـواح     1اميد است كه رمزگشايي متون تاريخي جيرفت      . رودان چه نام داشته است      ميان
  . بيشتر، اطلاعات دقيق تاريخي از تمدن جيرفت در آينده ارائه كند
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هاي محوطه كنارصندل جيرفت تعدادي لوح گلي پخته شده كشف شد كه بـر روي آنهـا دو سيـستم              در كاوش  .1

نگارشي هندسي است كه تاكنون از محل ديگري پيدا نشده است  متفاوت نگارش حك شده است كه يكي سيستم
 اينشوشيناك پادشاه عيلامي، در قـرن آخـر هـزاره سـوم             ـو ديگري سيستم عيلامي خطي است كه در زمان پوزور         

تر  دكتر مجيدزاده اعتقاد دارد كه خط جيرفت چندصد سال قديمي  . گرفته است   پيش از ميلاد مورد استفاده قرار مي      
 گفتنـي اسـت خـط جيرفـت     ).Madjidzadeh, 2012(شده است  ها استفاده مي از زماني است كه توسط عيلامي

كـار    در جيرفـت بـه  احتمالاً اين خط از اواسط تا اواخر هزاره سوم پـيش از مـيلاد            . نشده است تاكنون رمزگشايي   
  . گرفته شده است
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Abstract 
Recent archaeological discoveries in the Halilrud valley (Kerman province, Iran), 
especially at the Site of Varamin and Konar Sandal of Jiroft, brought to light a 
hitherto unknown culture, the so-called “Jiroft civilization,” which generally dates 
back to the third millennium BC. Jiroft became famous between 2002/2003 when 
thousands of confiscated burial goods, especially elaborated carved chlorite vessels, 
from a dozen looted necropolises of Halil Rud impacted the media. Consequently, 
many scholars paid attention to Jiroft; some stated that Jiroft could be the “the lost 
civilization” between Mesopotamia and Indus valley. Some referred to it as the core 
of the production and probability distribution of the already known chlorite artifacts, 
the so-called “intercultural style.” Moreover, some pinpointed the toponym of 
MarhaŠi to Jiroft. In this paper, we will attempt to examine the Jiroft or Marhashi 
Civilization from a historical perspective based on the Mesopotamian cuneiform 
texts and the archaeological evidence. Importantly, our research indicated that Jiroft 
and Southern Mesopotamia were closely linked before the first appearance of 
Marhashi in the cuneiform texts (during the time of the Akkadian Sargon).  
 
Keywords: Marhashi, Jiroft Civilization, Site of Varamin, Konar Sandal, 
Mesopotamia. 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2020.31042.2234 
2. Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Tehran & Center for 
International Scientific Studies and Collaboration (CISSC), Ministry of Science, Research and 
Technology, IR. Iran, Iran (Corresponding Author); Nasir.eskandari@ut.ac.ir 
3. Department of Cultural Heritage, University of Padova, and ISMEO, Rome,  
massimo.vidale@unipd.it  
4. Graduated from the Department of History, University of Tehran, mesgar.ali@gmail.com 
5. CNRS team Archéorient (Lyon, France; UMR 5133) and University of Tehran,  
shafie.mozhgan@yahoo.com 
6. Assistant Professor, Department of Archaeology, University of Jiroft,  
shahsavar2891@gmail.com 
7. PhD, researcher at the University of Lyon, France francois.desset@wannadoo.fr  
8. Assistant Professor, Tabriz Islamic Art University, akbarabede@gmail.com 
9. Ph.D. Candidate in Archaeology, University of Tarbiat Modares,  
salmananjomrooz@gmail.com  
10. Assistant Professor, Department of Geography, University of Jiroft,  
alishahdadi@gmail.com  
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 





  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  31-60صفحات / 1399 پاييز، 137، پياپي 47، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

هاي شاخص دشت ميمه  سازي استقرار تحليلي بر نقش زلزله در متروك
  1در صدر اسلام) اصفهان(

  2محمداسماعيل اسمعيلي جلودار 
  3حميد پورداود

  4احمد صالحي كاخكي
  01/1399 /15: تاريخ دريافت
  24/07/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
 باعث تخريب بسياري از استقرارها و شهرها شده         خيز بودن ايران، در طول تاريخ       زلزله

طبـق ايـن    . اند   جغرافيايي نيز به اين موضوع پرداخته      -است؛ تا جايي كه متون تاريخي     
هاي فراوان وارده و تخريب كلي شهر، امكـان از            متون، در بعضي موارد به سبب آسيب      

؛ بـه همـين دليـل       نو ساختن و يا ادامة بقاي آن استقرار در همان مكان وجـود نداشـته              
شده و در پيوند بـا        ناچار در نزديكي استقرار ويران      هاي ويرانگر به    بازماندگان اين زلزله  

شـته اسـت، اسـتقراري جديـد را         عوامل حياطي كه هـر شـهري بـه آنهـا وابـستگي دا             
گونه استقرارها، استقرارهاي دشت ميمه استان اصفهان         هاي بارز اين   از نمونه   . اند ساخته
قالي است كه همة آنها در يك بازة          اط آغا كمال، ازان، ميمه، وزوان و جوشقان         نظير رب 

هـاي آغـازين اسـلامي رخ داده بـود،           هاي ويرانگري كـه در سـده        زماني به علت زلزله   
شده، استقرار جديدي سـاخته شـده         متروك شدند و دوباره در پيوند با استقرارِ تخريب        

هاي تاريخي    سازي استقرار    زلزله در متروك   هدف از مطالعة حاضر، بررسي نقش     . است
ترين سؤال پژوهش ايـن       اصلي. اي است  اين دشت، بر پاية تحقيقات ميداني و كتابخانه       

هاي شاخص دشت ميمه در صدر اسلام در يك بازة زماني مشابه              است كه چرا استقرار   
 فرضـيه  جديدي در پيوند با آنهـا سـاخته شـده اسـت؟     ناگاه متروك شده و استقرار      به

لـرزه يـا      دهـد، زمـين     كه متون تاريخي و شواهد ميـداني نـشان مـي            مطرح شده آنچنان  
 رخ داده و محدودة مورد مطالعـه را         قمريهايي است كه در اواسط قرن سوم          لرزه  زمين

  .نيز به شدت تحت تأثير قرار داده است
  دشـت ميمـه    هاي تاريخي،   ، محوطه متون تاريخي  ،شناسي  لرزه  باستان؛   كليدي هاي  هواژ

  اصفهان
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  مقدمه
، دسترسي بـه منبـع    گوناگوني از جمله راهعوامل مؤثر گيري و بقاي شهرها در ايران، تابع   شكل

در اين ميان، نقـش راه و دسترسـي بـه        . آب دائمي، زمين حاصلخيز، امنيت و موارد ديگر است        
ر سـاية راه    د. ها براي بقـاي هـر شـهر اسـت          ترين اين شاخص   آب و زمين حاصلخيز از اصلي     

آمـده و از طرفـي    پررفت و آمد، هر آنچه كه يك شهر از مواد اوليه نياز داشـته، بـه دسـت مـي       
طـور بـا توجـه بـه اهميـت       همـين .  شده اسـت  محصولات توليد شده به نواحي ديگر صادر مي   

كشاوزري در معيشت مردمان ايران، دسترسي بـه زمـين مناسـب و آب فـراوان كـه در منـاطق                     
بـا  . شده، از اهميت خاصي برخوردار بـوده اسـت          غالباً به وسيله كاريز حاصل مي      مركزي ايران 

گزيني شهرها امـري پيچيـده بـوده كـه بـه سـبب آن بـه راحتـي امكـان                   همة اين تفاسير، مكان   
هاي يادشده، امكانپذير  رهاسازي يك شهر و برپايي شهري جديد، بدون در نظر گرفتن شاخص     

ار فلات ايران، از ميان تمامي بلاياي طبيعي، بيش از همه زلزله بـه           با توجه به ساخت   . نبوده است 
اي و تعدد صـفحات،       فلات ايران با توجه زمين ساخت ورقه      . رسانده است  اين سرزمين آسيب    
شـده و    هاي بيشمار بوده كه گاه و بيگاه بر سر مردم اين سـرزمين آوار مـي                هميشه درگير زلزله  

در متون تاريخي و جغرافيايي از بسياري       . آورده است   به بار مي   هاي بسياري را    تلفات و ويراني  
ها در جاي جاي اين فلات ياد شده و اينكه چگونه اساس شـهرهاي بـزرگ و                  لرزه  از اين زمين  

رو   شـماري روبـه    هاي بـي   ها و مشقت   كوچك به يكباره نابود شده و مردمان آن ناحيه با سختي          
اي اسـت كـه طبـق آنچـه در متـون آمـده،               لـرزه   انگر، زمين هاي وير  از جملة اين زلزله   . اند  شده

هاي زيادي را به تلي از       محدودة وسيعي از نيشابور تا اصفهان را در برگرفته و شهرها و محوطه            
تـرين علـت      هدف از پژوهش حاضر آن است كـه بـه بررسـي اصـلي             . خاك تبديل كرده است   

ليـه اسـلامي بـه ناگـاه همـة ايـن            هاي شاخص دشت ميمه كه در قرون او         متروك شدن استقرار  
 .اند، پرداخته شود استقرارها متروك شده

ترين پرسشي كه ذهن نگارندگان را به خود مـشغول سـاخته و در        در پژوهش حاضر اصلي   
هاي   اند، اين است كه چرا استقرارهاي شاخص دشت ميمه كه طبق بررسي             پي پاسخ به آن بوده    

زوان، ازان، ميمه و جوشقان قالي و محوطـه ربـاط       صورت گرفته توسط نگارندگان، شهرهاي و     
انـد؟ و چـرا شـهرها و اسـتقرارهاي      آغا كمال است، به ناگاه و در يك بازة زماني متروك شـده        

اي صـورت     ها و مطالعات ميـداني و كتابخانـه         در بررسي . جديدي در كنار آنها ظاهر شده است      
توانـد    ري مـشاهده شـده اسـت كـه مـي          قم ـ هايي در ميانة سده سـوم       لرزه  گرفته، رد پاي زمين   

  .ترين علت و يا فرضية مطرح شده در اين باره باشد اصلي
در توضيح روش پژوهش بايد گفت نگارندگان به اقتضاي موضوع، خود را ناگزير از انجام               
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اي و در نهايـت مطالعـات تطبيقـي          و مطالعـات كتابخانـه    ) ميـداني (شناسانه    هاي باستان   بررسي
  .هاي ياد شده، به نتيجة مطلوب دست يابند اند براساس روش ش كردهاند و تلا ديده

  
  پيشينة پژوهش

ــي    ــه م ــورد مطالع ــه م ــه در منطق ــورت گرفت ــات ص ــه تحقيق ــاب   از جمل ــه كت ــوان ب ــت  د س
نامه كارشناسي ارشد پاكزاد بـا       و يا پايان  ) 1379نژاد،    صفي(  ان  ه  ف  اص	 ه  م  ي   م  وزوان	 ات  ن  ق	 ي  ن  ي  رزم  زي

و همچنـين مقالـه     ) 1363پـاكزاد،   (» آن   و امكانات توسـعة       اوضاع اقتصادي بخش ميمه   «عنوان  
اعـراب  (» هاي فلزي سرباره  با تكيه بر پتروگرافياصفهان، مهبررسي فلزگري كهن در بخش مي «

هـاي    اشاره كرد كـه از جنبـه      ) 1397 ( نامة كارشناسي ارشد پورداود     و يا پايان  ) 1396و بهشتي،   
شناسـي در     لـرزه   اي در زمينة باسـتان       تا به حال مطالعه    . اند  سي اين منطقه پرداخته   مختلف به برر  

هاي فعـال منطقـه را        شناسي نقشة گسل    منطقه مورد مطالعه صورت نگرفته و فقط سازمان زمين        
و ) 1980(تـوان بـه مطالعـات ملويـل          در زمينة پـژوهش حاضـر مـي       ). 1382(تهيه كرده است    

هـاي   لرزه  اي به بررسي زمين     اشاره كرد كه با روش مطالعات كتابخانه       )1370(امبرسيز و ملويل    
گفتنـي اسـت از     . انـد  تاريخي در بخش وسيعي از ايران، از جمله منطقة مورد مطالعـه پرداختـه             

شناسي كه در ديگـر منـاطق صـورت گرفتـه و بـه نـوعي                  لرزه  جمله مطالعات مربوط به باستان    
» شناسي در ايـران  لرزه امكان كاربرد باستان«ره گرفت، مقاله توان از آنها در پژوهش حاضر به       مي

هـاي   لـرزه   نگارندگان مقالة ياد شده، به تفصيل شـواهد زمـين         . است) 1388صحبتي و فتاحي،    (
اند كه در مواردي به فراخور شـرايط محـدودة           تاريخي را مطالعه كرده و مورد بررسي قرار داده        

مشابه ارائه شده توسط صـحبتي و فتـاحي بـراي پيگيـري             ، از موارد    )دشت ميمه (مورد مطالعه   
 .لرزة رخ داده در اين دشت استفاده شده است زمين

  
   اصفهانةوضعيت و ويژگي جغرافيايي ميم. بخش اول

هـاي ونـداده و زركـان        هاي ميمه و وزوان و دو دهستان به نام         بخش ميمه داراي دو شهر به نام      
اي ونداده شـامل روسـتاهاي ونـداده، ازان، خـسروآباد،      دهستان ونداده به مركزيت روست    . است

كمال، چغاده و مراوند و دهـستان زركـان بـه مركزيـت              آباد، سعيدآباد، رباط آغا    زيادآباد، قاسم 
ايـن دشـت در     . استروستاي حسن رباط شامل روستاهاي حسن رباط، لوشاب، اليبيد و موته            

 كاشان، چون آن واقع شده و با شهرهايي  غربي   اصفهان و در شمال      كيلومتري شمال  صدحدود  
 1970 كيلومتر مربع و در ارتفاع       2098 نطنز، اردستان، گلپايگان و دليجان همسايه و وسعت آن        

شـهرهاي ميمـه و وزوان بـا        ). 1 :1390اروجي،  ( متري از سطح درياهاي آزاد قرار گرفته است       
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م و در يـك موقعيـت دشـتي          ق ـ - اصفهان بـه دليجـان     ة جنوبي در امتداد جاد    -گسترش شمالي 
 هاي ارتبـاطي تـاريخي ايـران قـرار گرفتـه        و در امتداد يكي از پرترددترين راه      شده  هموار واقع   

گفتني است تا چند دهـة قبـل، همـه دهـات و قـصبه               ). 5 :1392پور،   حيدريان و ساسان  (است
 بـوده اسـت     اند و خود جوشـقان نيـز در اداره كاشـان            دشت ميمه، در ادارة جوشقان قالي بوده      

  )182: 1374زرگري، (
  

   تاريخيةپيشين
رباطي بـه    در شرح مسير اصفهان به ري، از      قمري،   قرن سوم     جغرافيانويس مشهور  خرداذبه ابن
: 1371خردادبه،   ابن( »... از برخوار تا رباط وز هفت فرسخ و        «:نوشته است كرده و    ياد» وز« نام
ري - مهم اين منطقـه در پيونـد شـهرهاي اصـفهان            اين نقل قول اشاره به نقش       كه احتمالاً  ؛)44
هـاي اصـفهان و ذكـر          در گـزارش راه     جغرافيانويس قرن سـوم قمـري،      رسته همچنين ابن . دارد

كتـاب   در). 223: 1365رسـته،    ابن(  عنوان وز اشاره كرده است     با به شهري    ،مسافات آن تا ري   
دمـان آن بـه شـغل كـشاورزي و          آبـاد و مر   « كـه    »مـيم « ة از قري  قمري چهارم در قرن    تاريخ قم 

راوندي نيز در قرن شـشم       ابورضا). 67: 1361 قمي،( ياد شده است  » ...سفالگري مشغول بودند  
 كاشـان   ة منطق ـ قمـري  532در سـال    «:  در ديوان خود از ميمه سخن به ميان آورده است          قمري

 شهر  در اين هجوم گرچه   . بن محمدبن ملكشاه سلجوقي قرار گرفت      مورد هجوم ملك سلجوق   
بانان مسلح از خطر نابودي در امان ماند و          كاشان به سبب وجود برج و باروي مستحكم و قلعه         

سرانجام مجدالدين كاشي يكي از خيرين شهر، بـا پرداخـت هفـت هـزار دينـار زر سـرخ بـه                      
 آنان نجات داد، با وجود اين چهل آبادي اطراف كاشان از جملـه              ةمهاجمان، شهر را از محاصر    

 ةمـرآ كتاب   در آغاز قرن حاضر نيز در     ). 86-74: 1334راوندي،  ( ميمه درنورديده شد  و   1قزاآن
در ايـن كتـاب قـراء       .  كاشان است  ةميمه جزء قراء خمس   است كه    يا تاريخ كاشان آمده      القاسان
كـه   استبوده   ون و جسزو     ة وزون، قري  ة ازون، قري  ة زيادآباد، قري    ميمه، قريه  ةقريشامل  خمسه  

همچنين ماكسيم سيرو در جريان عبـور       ). 40: 1378ضرابي،   (بودند جوشقان   ة قصب ةتحت ادار 
 جديد  ة كوچك ميمه كه قدري از جاد      ةقصب« :كرده است كه  ميمه ياد    گونه از   از دشت ميمه اين   

  ). 21: 1357سيرو، ( »...  واقع است،اي كه معمولاً خشك شده به كنار افتاده، نزديك رودخانه

                                                 
 ).11/17551: 1377دهخدا، (رستان كاشان روستاي قزاآن از توابع بخش قمصر شه .1
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 بر متروك شدن استقرارهاي مهـم دشـت         هاثير آن أ منابع نوشتاري و ت    هاي تاريخي در   زلزله
  ميمه 

هـاي     مورد مطالعه در طول تـاريخ زلزلـه        ةتوان دريافت كه در منطق     متون نوشتاري مي   ةبا مطالع 
 ـ       لرزه ها زمين   ترين زلزله   از جمله مهم   ؛زيادي رخ داده است       قـرن سـوم     ةهايي است كـه در ميان

در اين مورد .  بسيار وسيعي از نيشابور تا شمال اصفهان را در برگرفتة رخ داد و محدود  قمري
و بـود   رخ داده   . ق242 كه در سال     هردكاي سهمگين اشاره      به زلزله   قمري يعقوبي در قرن سوم   

در همـان   دوبـاره    آن شهر را با كمي تغيير مكان،         جه، در نتي  .شهر تاريخي نيشابور را ويران كرد     
در  ...«: اسـت و گفتـه    زلزلـه پرداختـه     اين  عقوبي در ادامه به بيان بزرگي       ي. ند بود  منطقه ساخته 

پس . )2/521: 1343 يعقوبي،( »...رآمدب همين ماه مردم فارس را شعاعي رسيد كه از ناحيه قلزم          
وسعت محدوده تحت   «ملويل در بيان    . بودهاي آن تا فارس نيز رسيده         لرزه لرزه و پس   اين زمين 

 اسـت   لرزه اشاره كرده، مدعي شـده      كه از قول يعقوبي به همين زمين      آنبعد از   اين زلزله،    »ثيرأت
كه با مركزيت طبس رخ داده و از كرمان تا تهران را تحـت      1978لرزه با زلزله سال       اين زمين  كه

 ـ . )Melville, 1980: 18/104( كند ، برابري مي بودتاثير قرار داده  ، رخ دادهةدر بيان بزرگـي زلزل
 كـه در    هدرك ـ  برانداز اشـاره     اي خانمان    به زلزله  المنتظمكتاب   درقمري   ششم قرن   جوزي در  ابن

رخ داده و در جريان آن شهرهاي زيادي در نيشابور و قم و كاشان و اصفهان نابود و                   242سال  
 مرجـاني نيـز در    . )14/294: ق1412 ،  جوزى ابن( مردم بسيار زيادي در اين نواحي هلاك شدند       

 در نـواحي ري،     .ق242كه در سـال     اشاره كرده   اي سهمگين      به زلزله  هشتم كتاب خود در قرن   
 هزار نفر شده    45 موجب كشته شدن     وجرجان، نيسابور، كاشان، قم، اصفهان و دامغان رخ داده          

هـا فـرو ريختنـد و از زمـين و آسـمان               كـه كـوه   اسـت   وي در توصيف اين زلزله آورده       . است
 !هـاي كـشاورزي افتادنـد      هـا بـه زمـين       هـاي كـوه   نگس ـ شد و تخته   صداهاي عجيب شنيده مي   

 قمـري هشتم  دين محمدبن احمد ذهبي در قرن       ال   ديگر شمس  يدر جاي ).  293: 2002 مرجانى،(
 اي رخ داده اسـت       در ري و جرجـان و طبرسـتان و نيـسابور زلزلـه             .ق242ل  گفته است در سا   

تـوان مـدعي      ميبرده    نامهاي    شهر برخيكه با توجه به يكي بودن سال و         ) 18/8: 1413ذهبى،  (
 ـ    اي اسـت كـه دشـت ميمـه را           شد زلزله مذكور همـان زلزلـه        . بـود ثير قـرار داده أنيـز تحـت ت

 ة فـي ملـوك مـصر و القـاهر     ةجوم الزاهر الن در كتاب خود     قمري نهم نيز در قرن     بردي  تغري ابن
ري و گرگـان و   زلزله سهمگيني رخ داد كه ولايات  .ق242در سال    گفته است  زلزله   بارة اين در

هـاي    و زمـين شـكاف  ندها شكسته شـد  طبرستان و اصفهان را در برگرفت و به موجب آن كوه          
هاي آب جاري شده است و بـه موجـب آن افـراد بـسياري                ها چشمه  بزرگي برداشت و از كوه    

اي كه ايـن زلزلـه آن را         با توجه به وسعت منطقه    ). 2/307 :1392 بردى، تغرى ابن( هلاك شدند 



  ...محمداسماعيل اسمعيلي جلودار و ... / سازي استقرارهاي  تحليلي بر نقش زلزله در متروك / 36

 مورد مطالعه در بين اصـفهان و        ة كه منطق  از آنجا . توان به قدرت آن نيز پي برد        گرفته، مي در بر   
همچنـين  .  بايد از اين اتفاق آسيب زيادي ديده باشـد          احتمالاً قرار دارد، هاي يادشده     ديگر شهر 
در يك زمـان  . ق242است كه در سال ، آمده دهنوشته ش  نهمدر قرن   كه   امتاع الاسماع در كتاب   

 25د كـه    اد  اي سهمگين رخ      ، نيسابور، اصبهان، قم و قاشان زلزله        طبرستان) جرجان( جرجاردر  
د و صـداهاي    يهـا جوش ـ    ها شكافتند و آب از چـشمه       كوه ند و دش هزار نفر در جريان آن كشته       

  .)393:  1420 ، مقريزى( عجيبي از زمين و آسمان شنيده شد
بسيار   هاي     زلزله قمري سومن كه در اواسط قرن      ها، آنچه معلوم است اي     از تمامي اين نوشته   

 به مردم اين نواحي وارد شـده         زيادي سهمگيني در اين مناطق رخ داده كه به واسطه آن، تلفات          
 كاشـان و    ، مهم در نـواحي قـم      ة نيز به وقوع دو زلزل     هاي ايران   لرزه تاريخ زمين در كتاب   . است

امبرسـيز و   (ق  340/ م958و ديگـري در     . ق237/ م856 يكي در سال     :اصفهان اشاره شده است   
 بـه نقـل از      جوشـقان قـالي   االله زرگري در دوران معاصر در كتاب         رحمت ). 43: 1370ملويل،  

 در نـواحي جرجـان و طبرسـتان و قـم و كاشـان و             .ق239متون چنين آورده است كه در سال        
 هـزار   45 و حـدود     ندها شكافته شد   كه بر اثر شدت آن كوه     است  اي رخ داده     لرزه اصفهان زمين 

 نيز از ايـن زلزلـه آسـيب      ، دشت ميمه كه در اين بين بوده        و نفر از مردم اين مناطق كشته شدند      
امبرسيز و ملويل ايـن ناحيـه را از نظـر خطـر بـروز               . )199: 1374زرگري،  ( فراوان ديده است  

از . )43: 1370،  امبرسـيز و ملويـل    (انـد     دهخيزي با خطر متوسط قرار دا       زلزله ةدر پهن لرزه    زمين
 در موقعيـت    فتنگر  قرار ةواسطبه   گفته شد پيداست كه شهرهاي دشت ميمه          تاكنون همه آنچه 

 در متـون    ، همـين نقـش    ةكه بـه واسـط     اند ي برخوردار بوده  ناپذير از نقش انكار   ،مهم بين راهي  
ه  حيات طولاني ك ـ   ةاز طرفي شهرهاي اين دشت وسيع به واسط       .  ياد شده است   آنهامتعددي از   

انـد كـه       تحولات گوناگوني را شاهد بوده     ،گيرد  از عصر ساساني تا زمان حال حاضر را در برمي         
اي بوده است كـه در سـال         لرزه  زمين -گونه كه در متون تاريخي نيز آمده        همان-ترين آنها     اصلي
ند و در   هـاي ايـن دشـت ويـران شـد            شهرها و محوطه    آن احتمالاً  ة رخ داده و به واسط     .ق242
جـايي    از جملـه دلايـل جابـه      .  و نزديكي آنها دوبـاره اسـتقرارهايي تأسـيس شـده اسـت             پيوند

 در طول تاريخ را     -نظير جنگ، تغيير اقليم، تغيير راه و غيره       -ها بدون دلايل مشخص      سكونتگاه
  ). 126: 1389 صحبتي و فتاحي،(هاي سهمگين رخ داده دانست  لرزه توان زمين مي
  

  لرزه سازي شهرها بر اثر زمين روكمطالعة موارد مشابه از مت
بـه قـسمت     )بيهق( به سبب زلزله مردم اين شهر     است   آمده   قمري در قرن ششم     تاريخ بيهق در  

 واقـع شـد كـه بـه سـبب آن            قمـري  444اي در سال      زلزله«.  بودند  كردهديگري از دشت كوچ     
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 و چهـل    ها در اين ناحيه خراب شد و مردم بـه قـسمت ديگـري از صـحرا كـوچ كردنـد                      خانه
وابستگي مردم به مكان شهر     در اين مورد     .  )480 :  1425 بيهقي،  (» روز در آن منطقه ماندند      شبانه

آثـار الـبلاد و     در  .  انـد    موقعيت شهر قبلي بازگشته      به دوبارهرا گويا   زي ؛قبلي كاملاً مشهود است   
شـهرى در وسـط     (  جرهداده در شهر غن      رخ ةدر توضيح زلزل  نيز   قمري هفتم در قرن    اخبار العباد 
 داده، جميـع      رخ ةدو هجرى به سبب زلزل     و   در سنه چهارصد و چهل    « : آمده است  ) ولايت روم 

 گـرم بـسيار از ايـن زلزلـه جوشـيدن       آن شهر با قلعه و كنايس و هفتاد ده خراب شـدند و آب        
اسـت   آمـده  تـاريخ طبرسـتان  طور در كتاب      همين). 628 : 1373قزويني،  («  گرفت و جارى شد   

 خراب شد و ساكنان آن مجبور شدند         كاملاً 1)پريم؟(اي مهيب شهر فريم       پس از رخ دادن زلزله    
كـه  پرواضح است ). 75 : 1366اسفنديار،   ابن( بسازند   ) طرف رودخانه   آن(  سوتر  كمي آن  شهر را 
نبوده و به آب قنات وابستگي نداشـته، حيـات          واقع   گرم و خشك   ةاين شهر در محدود   اگرچه  

ديده و امكان فاصله گرفتن از اين جوي براي ساكنان شهر             مي) جوي( گرو رودخانه  د را در  خو
شهر قزوين چند بار بـر اثـر        است  سال پيش مدعي شده      نيز سيصد    شاردن. وجود نداشته است  

در .   )510 : 1372شـاردن،   ( اسـت    در همان مكـان بازسـازي شـده       دوباره  زلزله تخريب شده و     
صـورت كامـل از بـين رفـت و        بـه   اثر زلزله  بار بر   شهر كازرون يك    است  ه   آمد السياحه بستان
 بـارة در همـين منبـع در  .  )457 : ]تا بي[شيرواني، . ( در همان موقعيت بازسازي شده است      دوباره

زلزلـه شـديد    در سنه پانصد و اند هجرى بـه سـبب    «:داده در شهر نيشابور آمده است     زلزله رخ 
اخ موسوم ساختند و در سنه يشاد  به     كه  واحى ديگر آن شهر بنا كردند     شهر خراب گرديد و در ن     

باره به علت زلزله خراب شد و هم در قرب آن شهر ديگرى احداث كردنـد                 هجرى ديگر  666
 » آنجاست، بنا نمودنـد    ي كه هجرى ويران گرديد كه اكنون شهر      808 و به سبب زلزله عظيم در     

 در  آن ة و بازسـازي چنـدبار     لرزه   شهر بر اثر زمين     به تخريب   نيز تاريخ كاشان در  ). 574 ،  همان( 
 سفرنامه ايـران و روسـيه     در   ).359،  209-208: 1378ضرابي،  ( همان موقعيت اشاره شده است    

  در همان موقعيت اشاره شده است      ها   شهر  اين لرزه و بازسازي    بر اثر زمين   هاييبه تخريب شهر  
 فـريم  شـهر كـه   بينـيم      مـي  و اسـترآباد   مازندرانكتاب  در  ). 125: 1363،   ملكونوفعزالدوله و   (
: 1383 رابينـو،   (نـد  بود شده و ساكنان آن به مكان ديگري كوچ كرده     اثر زلزله متروك   بر )پريم(

                                                 
 با حصار آجرى شبيه به قلعه، واقـع در جلگـه موسـوم بـه                )11: 1391لطفي و همكاران،    ( شهري در مازندران     .1

قسمت شمال شرقى آن محل امروزه به شهر دشت معروف اسـت و هنـوز آثـارى در                  . پريم، جنب رودخانه اشك   
 شامل دو محل     فريم. مسكون بوده است  . ق600اقوت حموى نوشته در سنه      كه ي  آنجا وجود دارد و اين شهر چنان      

 بوده با متجـاوز از پنجـاه قريـه كـه             هاي بلوك بنافت جزء فريم      قريه. بوده جبال ديلم و ناحيه وسيع حوالى سارى       
ده باشـد   ويـران ش ـ  . ق700 در زلزله بـزرگ حـدود         احتمال قوى اين است كه شهر فريم      . اند گفته   مي  تمام را فريم  

  ).97: 1383 رابينو، (
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 بارهـا بـر اثـر     احـداث  آغـاز كه اين شـهر از      است  شهر تبريز آورده    بارة  اعتمادالسلطنه در ). 97
:  1367اعتمادالـسلطنه،    (موقعيت بازسازي شده است    هر بار در همان      ولرزه تخريب شده     زمين
احتمـالاً تبريـز چنـدين بـار در معـرض      است كه  آمده تاريخ پانصد ساله تبريزكتاب   در.  )608 

 و سپس دوباره مركز تجارت و صـنعت         هاى تبديل شد    قصبه  زلزله يا هجوم دشمنان ويران و به      
 خراسان تا   از سفرنامهصد سال پيش در      لماني دا  رنه  هانري ).47  :1378عون الهي،   (ه است   دش

لرزه بارها تخريب شده كه هـر        كه شهر قوچان نيز بر اثر زمين      است   آورده   باره در اين    بختياري
در همان موقعيت از نو دوباره  ،هاي زراعي بار به علت وابستگي باقيماندگان به موقعيت و زمين

رخ داد  اي در قوچان       زلزله  نيز سال پيش  ر از صد  كمت.  )598 : 1335دالماني،  ( ساخته شده است  
 مردم به علـت وابـستگي بـه موقعيـت و            ،ارات و تلفات جاني بسيار    خسوجود قدرت و     كه با 

ييـت،  ( انـد    در همـان موقعيـت سـاخته       دوبـاره شهر جديد را    ،  حياتي شهر سابق  عوامل مؤثر و    
 ـ  درآمـده،   به رشتة تحرير    قرن حاضر        كه در  اتركنامه   در). 160: 1365   در   رخ داده  ةدربـاره زلزل

در همان مكان از    دوباره  شد و      اثر زلزله ويران   بار بر   كه شهر يك    است  آمده  ) قوچان( خبوشان
نـابود شـد و     بر اثر زلزله     بار    يكنيز  شهر شادياخ    ).434: 1365شاكري،  ( شده است   نو ساخته 

 در اثـر  كلي   شادياخ به . م1267در سال    ...«. شد   ساخته آن شهري در نزديكي و پيوند با        دوباره
بـه   . م1405شـهر جديـد در سـال            .د و در نزديكى آن شهر جديد بنا نهاده شد         شاى نابود    زلزله
گرگان در كتاب   .  )389  ،ييت، همان (» دش ديگري نابود شد و شهر فعلى نيشابور بنا          ة زلزل سبب

ر زلزله تخريب شـد و بازمانـدگان مـصالح          بربر بر اث  به نام   است كه شهري       نيز آمده    و استرآباد 
  . )840 : 1387معطوفي، ( ند بود موجود را براي ساختن شهر استرآباد برده

  
  شناسي  مطالعات باستان.بخش دوم

 ةترين استقرارهاي دشت ميمـه، محوط ـ      دهد كه مهم   شناختي جديد نشان مي    هاي باستان  بررسي
در اين  ). 148-125: 1397 پورداود،(  است  بوده نوزوان، و جوشقا  ،  رباط آغا كمال، ازان، ميمه    

ها بـر اثـر سـاخت و سـاز           هايي از محوطه    شهري صورت گرفته، بخش    ةميان با توجه به توسع    
 در تمام سـطح     تر بوده و    شهري بسيار پررنگ   ةدر مورد جوشقان، اين توسع      .است  مدفون شده 

شـاخص مـورد بحـث مقالـه        هـاي     محوطه ،در ادامه . وساز صورت گرفته است     محوطه ساخت 
  .اند همعرفي و تحليل شد
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 رباط آغا كمال، وزوان، ازان، ي شهرها وها گزيني محوطه  به همراه مكانمنطقة مورد مطالعه .1شكل
  )1397نگارندگان، : منبع(ميمه و جوشقان قالي 

  
  

   باستاني رباط آغا كمالةمحوط
 و در كنار جاده آسفالتي قرار دارد كـه از           كيلومتري شرق شهر وزوان    دوازده   رباط آغا كمال در   

 ـ       . شود  جاده ترانزيتي اصفهان به تهران منشعب مي        ةمجموعه رباط آغا كمال در جنـوب رودخان
در حال حاضر اين مجموعه .  متري اين رودخانه قرار داردصدكن و فاصله حدوداً    فصلي دست 

ر مهمـي از يـك كارگـاه        سراي عباسي، يـك حمـام صـفوي، آثـار بـسيا            متشكل از يك كاروان   
.  اسـت   امـا متـأخرتر اسـلامي      ،تر   صفوي، يك استقرار ساساني و يك استقرار كوچك        -ساساني

 ـ ؛ ساساني اين مجموعـه متمركـز اسـت   ة توجه ما در اين بحث بر پيشين     لبتها را از جهتـي بـه   زي
ي  زمـاني بـوده و از طرف ـ  ة گوياي اهميت اين مجموعه درآن بـاز   ، بزرگي و وسعت زياد    ةواسط

 مجموعـه   ، ساسـاني  ةادعـاي پيـشين   ( صدراسلامي -متروك شدن همزمان اين مجموعه ساساني     
 فراوانيهاي ساساني آن است كه به  برگرفته از شيوه معماري سنگ و ساروج ساساني و سفالينه    

تواند گوياي وقوع اتفـاقي       هاي دشت ميمه مي     با ديگر محوطه  ) شود  سطح مجموعه ديده مي    در
 داده در   رخ  لـرزه  به باور نگارندگان همـان زمـين          اتفاقي كه  ؛ر اين منطقه باشد   د خاص و فراگير  

  .  استقمريسده سوم 
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 رباط آغا كمال و جانمايي آثار شناسايي شده ساساني و اسلامي در  مجموعة عكس هوايي.2شكل
  )1397ط نگارندگان، و اعمال تغييرات توس google.map.com( آن

 
  

 زماني اواخـر    ةمربوط به باز  ) معماري و سفالينه  ( بخش اعظم اين مجموعه شامل آثار مادي      
  بـه نظـر    1.)1كاتـالوگ و جـدول سـفال شـماره          (  اسـت   و عصر صفوي   صدر اسلام  -ساساني

 عظيم ساساني نيز به صورت ناگهاني و بدون هرگونه        ) كارگاه و استقرار  (ة  رسد اين مجموع   مي
چنـد    پـس از   دست آمدن شواهدي از آن در سطح محوطه، متروك شده و دوباره           ه  استمرار و ب  
 به يافت شدن چنـدين كـوره ذوب         با توجه .  از اين مجموعه استفاده شده است      ،وقفهصد سال   

 اسـت    به عنوان يك مجموعه فلزگري و صنعتي نيز مورد استفاده بودهفلز، اين محدوده احتمالاً  
  ).219-209 :1397پورداود، (
  

   ؛)1397نگارندگان، : منبع( انداز استقرار ساساني  چشم.3شكل
  )1397نگارندگان، : منبع(  صفوي-نماي عمومي از كارگاه ساساني. 4شكل

   
                                                 

  . صفوي است8 و 3سفال شماره  .1
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  )1397نگارندگان، : منبع(  آثار و بقاياي كوره شمالي كارگاه.5شكل

  
  

  صفوي رباط– و كارگاه ساسانيي ساساناستقرار هاي شاخص  طرح سفالينه.1كاتالوگ شماره 
  )1397نگارندگان، : منبع(

  
  

 صفوي – و كارگاه ساساني ساسانياستقرارهاي شاخص  سفالينهمقايسة  .1جدول كاتالوگ شماره 
  )10- 1شماره ( رباط

فرم، رنگ خميره، تكنيك ساخت، نوع (توصيف  شماره
  اي منابع مقايسه  پخت، پوشش و خميره سفال

تمپر ماسه، جگري؛ لعاب، نخودي؛ جداره، لبه، زمخت؛    1
  اي روشن خارجي؛ خميره، قهوه

، 68: 1384عالي،  خسروزاده و 
  9طرح 
  

2  
لبه، زمخت؛ تمپر ماسه، مشكي، ريز و كاه، پخت ناقص 

و دودزده؛ لعاب، نخودي؛ دو طرف ظرف، خميره 
  اي روشن؛ اثرانگشت بر جداره خارجي قهوه

 ، شكل173: 1387لباف خانيكي، 
19 :4  
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فرم، رنگ خميره، تكنيك ساخت، نوع (توصيف  شماره
  اي منابع مقايسه  پخت، پوشش و خميره سفال

اي نازك در داخل؛ آثار  ساز؛ با لعاب فيروزه كف، چرخ  3
    پراكندة لعاب در خارج، پخت كافي

 :Priestman, 2013: 474, j  ساز؛ پخت كافي؛ تمپر ماسه، ريز كف كوزه، چرخ  4

416,01 

ساز؛ بدون لعاب؛ تمپر ماسه، ريز؛ خميره،  لبه، چرخ  5
  سرخ؛ پخت كافي

خادمي اميري، موسوي كوهپر و 
  8 ،23 :1391ندوشن، 

؛ )خارج ظرف(بدنه، نقش افزوده؛ لعاب نخودي روشن   6
    پخت كافي

ساز؛ خميره، سرخ؛ بدون لعاب؛ تمپر  لبه ظرف، چرخ  7
  ماسه، ريز

، 68: 1384عالي،  خسروزاده و 
  1طرح 

: 1393فر و طهماسبي،  محمدي
140 ،s. s21  

بز غليظ در لبه و بدنه، تمپر ماسه ريز مشكي، لعاب س  8
    سطح داخل

ساز؛ تمپر درشت ماسه و كاه؛ پخت  لبه و بدنه، چرخ  9
    كافي؛ لعاب نخودي روشن

ساز؛ پخت كافي؛ لعاب نازك نخودي  لبه و بدنه، چرخ  10
  روشن؛ لبه و خارج

، شكل 171 : 1387لباف خانيكي، 
  30، طرح 7

اميري، موسوي كوهپر و خادمي 
  6 طرح 23 : 1391ندوشن، 

  

   ازانةطمحو
 در غرب   ،ترين محوطه باستاني دشت ميمه به حساب آورد        توان آن را بزرگ     اين محوطه كه مي   

مساحت اين محوطه كه در زمان حيات، شهري ساساني         . روستاي امروزي ازان واقع شده است     
.  اسـت ة مورد مطالعهباز دراين محوطه  هكتار ثبت شد كه گوياي اهميت        چهل در حدود    ،بوده

كاتـالوگ و جـدول     (اسـت    ساساني و صدر اسـلام       ةمربوط به دور   هاي اين محوطه   لسفاتمام  
 و در بخـش شـمالي آن،        يـست  پراكنش سفال در سطح محوطه يكنواخت ن       .)2كاتالوگ شماره   

اي   هيچ نـشانه   ،از طرفي . ها به مراتب بسيار بيشتر از ديگر نقاط اين محوطه است           حجم سفالينه 
 ـ    است سرباره  گفتني. ه است ن محدوده يافت نشد   از وجود كوره سفالگري در اي      ه هـاي فلـزي ب
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 در بخش متمركزي از محوطه يافت نشدند، بلكه در سرتاسـر آن             ،ي ازان  دست آمده از محوطه   
   .ندباش ميبه صورت پراكنده قابل شناسايي 

  

    ؛)1397نگارندگان، : منبع( ديد از سمت شمال ؛سطح محوطه ازان. 6شكل
  )1397نگارندگان، : منبع( هاي سطح محوطه فالينههاي س نمونه. 7شكل

   
  

  )1397نگارندگان، : منبع ()11-17شماره ( هاي شاخص محوطه ازان  طرح سفالينه.2كاتالوگ شماره 

  
  

  )17-11شماره ( هاي ازان هاي محوطه  مقايسه تطبيقي سفالينه.2جدول كاتالوگ شماره 
  اي منابع مقايسه  اتتوصيف شماره

؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ )احتمالاً خمره(رف لبه ظ  11
  ساز؛ پخت كامل، پوشش لعاب، رقيق؛ شاموت، ماسه بادي چرخ

 و عالي، همان،  خسروزاده
 1، طرح 68

فر و طهماسبي،  محمدي
1393 :140 ،s. s21  

ساز؛ پخت  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه و بدنه   12
  ، ماسه بادي؛ شاموت كامل؛ پوشش لعاب، رقيق

، طرح 162: 1382رهبر، 
131  

Priestman, 2013: 496; 
gws.1gi,1 
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  اي منابع مقايسه  اتتوصيف شماره

13 
ساز؛ پخت كامل؛  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه 

  پوشش لعاب، رقيق؛ شاموت، ماسه بادي
:  و عالي خسروزاده

  9 طرح 1389:68

ساز؛ پخت كامل؛  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه   14
  ش لعاب، گلي رقيق؛ شاموت، ماسه باديپوش

 :1387،  لباف خانيكي
102 ،13  

ساز، پخت كامل،  ، رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه   15
  ؛ شاموت، ماسه بادي پوشش، گلي رقيق

 :1387لباف خانيكي، 
 30، طرح  7، شكل  171

موسوي كوهپر و اميري، 
 :1391، خادمي ندوشن

  6 طرح 23

16  
؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ )طشت(ه و بخشي از كف لبه، بدن
ساز؛ پخت كامل، پوشش لعاب، سبز روشن؛ شاموت، ماسه  چرخ

  بادي

فر و طهماسبي،  محمدي
  s. s122 طرح 1393:140

ساز؛ پخت  ، رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(كف   17
  كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق؛ شاموت، ماسه بادي

رح ، ط153: 1382رهبر، 
35  

Alden and Balcer, 
1987: 23, type 84. 

  

   باستاني مسجد جامع ميمهةتپ
 در قسمت جنوب غربي مسجد جامع ميمـه و چـسبيده بـه               با وسعت حدوداً دو هكتار     اين تپه 

رسـد بتـوان بخـشي از     با توجه به وسعت اين محوطه، بـه نظـر مـي      . داردشهر فعلي ميمه قرار     
از آباد بودن اين قسمت از ميمه در ادوار         مطالعه كرد و    ين قسمت    كهن شهر ميمه را در ا      پيشينة

ه اي يافـت شـد   هاي فلزي با ساختار شيـشه  سربارهمحوطه  ن  ايدر سرتاسر   . گفتگذشته سخن   
 همچنـين . توان از اين مكان به عنوان يك كارگـاه ذوب فلـز يـاد كـرد                 به اين ترتيب مي   . است

هـا و بناهـاي      تـوان متعلـق بـه كـوره         ها را مي   بارههاي بسيار در كنار سر     وجود آجرها و خشت   
 - تطبيقـي ةگـذاري ايـن محوطـه، مطالع ـ     بـراي تـاريخ   . دانـست كارگاهي در اين قسمت از تپه       

 با توجه به اين مطالعه، استقرار در اين محوطه           كه هاي آن انجام گرفت    اي بر روي سفال    مقايسه
. )3كاتالوگ و جدول كاتالوگ شماره      (ت  انس صدر اسلام د   - ساساني ة دور  مربوط به  توان  را مي 

محـل احـداث    ( هاي مختلف تپه، از جمله قسمت شمال غربـي         با توجه به از بين رفتن قسمت      
 و  نيـاز بـه كـاوش   جزئيات بيشتر اين محوطـه    بارة اظهار نظر قطعي در    ،) ميمه ةتالار چندمنظور 
  ).9 و 8شكل  ( داردانهشناس تر باستان مطالعات دقيق
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   ؛)1397نگارندگان، : منبع( هاي آجر پخته ه ميمه و آثار فلزگري و تكهمحوط. 8شكل
  )1397نگارندگان، : منبع(  ديد از سمت غرب، ميمهةمحوط. 9شكل 

   
  

  )1397نگارندگان، : منبع ()25-18 شماره(  مسجد جامع ميمهةمحوط هاي طرح سفالينه .3كاتالوگ شماره 

  
  

  )25-18شماره (  مسجد جامع ميمهةهاي محوط يقي سفالينهمقايسه تطب: 3جدول كاتالوگ شماره 
  اي منابع مقايسه  اتتوصيف شماره

18 
ساز، پخت  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه و بدنه 

  ؛ شاموت، ماسه بادي كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق
: 1387لباف خانيكي، 

  4، طرح 170

ساز، پخت  ؛ چرخ  روشن؛ رنگ خميره، نخودي)خمره ؟(لبه و بدنه   19
  ؛ شاموت، ماسه بادي كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق

 و عالي،  خسروزاده
  7، طرح 70: 1384

ساز، پخت  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه و بدنه   20
  ؛ شاموت، ماسه بادي كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق

، 153: 1382رهبر، 
  34طرح 

Alden and Balcer, 
1987: 24, type 84 
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21 
ساز، پخت  ؛ چرخ ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)كاسه(لبه و بدنه 

  ؛ شاموت، ماسه بادي كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق

عالي و خسروزاده، 
؛ 13، طرح 23: 1389

اميري و ديگران، 
  2، طرح 54: 1391

ساز؛ پخت  ؛ چرخ ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)كاسه(لبه و بدنه   22
  ؛ شاموت، ماسه بادي  گلي رقيقكامل؛ پوشش لعاب،

Kennet, 2002: 156, 

type 94 

ساز، پخت  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ چرخ)كاسه(لبه و بدنه   23
  كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق؛ شاموت، ماسه بادي

، 158: 1382رهبر، 
  88طرح 

اميري، موسوي 
كوهپر و خادمي 

، 22: 1391ندوشن، 
  5طرح 

ساز؛  ؛ چرخ اي روشن ؛ رنگ خميره، قهوه)ذخيرهاحتمالاً خمره (لبه   24
  ؛ شاموت، ماسه درشت پخت كامل؛ پوشش لعاب، سبز روشن

خسروزاده و عالي، 
  4، طرح 67 :1384

ساز؛ پخت كامل؛  ؛ چرخ ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)كاسه(كف   25
  ؛ منقوش؛ شاموت، ماسه بادي پوشش لعاب، سبز تيره

، 105: 1391چوبك، 
  27 شكل ،5 و 3طرح 

  
   وزوانةمحوط
 ووزوان  و ميمـه  شهر دو محدودة بين در و وزوان شهر  شرقيشمال در وزوان باستاني ةمحوط

اين محوطة تـاريخي بـا توجـه بـه عـدم      . دارد قرار  اصفهان-تهران اصلي جادة غربي بخش در
 از فاليس ـ هاي داده پراكندگي. هاي فراواني شده است رعايت عرصه و حريم لازم، دچار آسيب

 مطالعـاتي ايـن   ةپيـشن . اسـت  بسيار فـراوان   آنپيرامون  وتپه روي بر ،و اسلامي تاريخي دوران
و همچنـين   ) 1393بهرامـي و احمـدي،      ( محوطه تنها محدود بـه گـزارش ثبتـي ايـن محوطـه            

 دادهانجام 1396ها و مطالعاتي است كه پورداود در جريان بازديد از اين محوطه در سال  بررسي
 )قنـات ونـداده   ( قنـات   بر سطح ايـن محوطـه چنـدين ميلـه          ).1397 پورداود،   :به. ك.ن( است

را  ايـن محوطـه   نگاري پيـشنهادي  گاه،  هاي مطالعه شده   سفال مطالعات تطبيقي . عبوركرده است 
 )4 شـماره     جـدول  كاتـالوگ طـرح سـفال و      ( رسـاند  ر اسلام مي  ساساني و صد  اواخر عصر   به  

  ).11 و 10تصاوير (
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و اعمال تغييرات  google map.com :منبع( عكس هوايي از سطح محوطه وزوان. 11 و 10شكل
   باستاني وزوانةانداز محوط و چشم )1396توسط نگارندگان، 

   
  

  )1397نگارندگان، : منبع( )33- 26شماره ( هاي محوطه وزوان  طرح سفالينه.4كاتالوگ شماره 

  
  

  )33-26شماره(ة وزوان هاي محوط الينه تطبيقي سفة مقايس.4جدول كاتالوگ شماره 
  اي منابع مقايسه  اتتوصيف شماره

26  
ساز،  ؛ چرخ ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)كاسه(لبه ظرف 

، شاموت، ماسه بادي با نقش  !پخت كامل؛ بدون پوشش؟
  كنده موجي بر روي لبه ناوداني

فر و طهماسبي،  محمدي
؛ لباف 38، طرح 148 :1393

  1، طرح 171: 1387خانيكي، 

27  

؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ )كاسه(لبه و بدنه ظرف 
؛ شاموت،  ساز؛ پخت كامل؛ پوشش، لعاب گلي رقيق چرخ

ماسه بادي؛ منقوش با نقوش كنده به صورت موجي و 
  طنابي

، 173 :1387لباف خانيكي، 
  9طرح 

Kennet  157 :2002 :, Ttype: 

81 

28 
ساز،  ؛ چرخ شن؛ رنگ خميره، نخودي رو)خمره(لبه ظريف 

  پخت كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق؛ شاموت، ماسه بادي

Priestman: 2013: 482, e,m, 

004,1 
24، طرح 151: 1382رهبر،   
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  اي منابع مقايسه  اتتوصيف شماره

ساز؛  ؛ چرخ ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)خمره(لبه ظريف   29
  ، شاموت، ماسه بادي پخت كامل، پوشش لعاب، گلي رقيق

، 91: 1389عالي و خسروزاده، 
  6طرح 

ساز؛ پخت  ؛ چرخ ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)كاسه(كف   30
  ؛ شاموت ماسه بادي كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق

موسوي كوهپر و  اميري،
، 1391:22: خادمي ندوشن
  1طرح 

31  
؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ )طشت(كف ظريف 

، شاموت،  ساز؛ پخت كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق چرخ
  ماسه بادي

هماسبي، فر و ط محمدي
  s. s209، طرح 144: 1393

32  
؛  ؛ رنگ خميره، نخودي روشن)احتمالاً كوزه(بدنه ظرف 

؛ شاموت،  ساز؛ پخت كامل؛ پوشش لعاب، گلي رقيق چرخ
  ماسه بادي؛ منقوش با نقوش كنده

  

33  
؛ رنگ خميره، نخودي روشن؛ كيفيت، خشن؛ )خمره(لبه 

ز روشن؛ ساز، پخت كامل، پوشش لعاب، سب احتمالاً دست
  شاموت، ماسه بادي

، 57: 1389 عالي و خسروزاده، 
  9طرح 

  

   جوشقان قاليةمحوط
 دشت ميمه شهر تاريخي جوشقان قالي قـرار  ةترين نقط  در شمالي،گونه كه پيشتر بيان شد     همان

مربـوط بـه اواخـر عـصر     اي   پييـشنه  هاي محدود ميداني، احتمـالاً     گرفته است كه براساس يافته    
 تـاريخي كـه در جنـوب        ةمحوطين   ا ).5كاتالوگ و جدول شماره    ( دارد ر اسلام  و صد  ساساني
 ،شـهر رخ داده در  شهري كه طي چند سال گذشـته    ة در جريان توسع   ، قرار دارد   اين شهر  غربي

 تنها آثار محدودي از     است؛ به همين دليل   به صورت كامل در زير بافت فعلي شهر مدفون شده           
  .توان از بين منازل يافت ي ميرا به سخت) سفال( مواد فرهنگي

  

  هاي محوطه باستاني جوشقان  طرح سفالينه.5كاتالوگ شماره 
  )1397نگارندگان، : منبع( ،)35 و 34شماره ( 

  



 49 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  )35 و 34شماره (ن هاي محوطه باستاني جوشقا سفالينهمقايسة تطبيقي . 5كاتالوگ شماره جدول 
اي منابع مقايسه  اتتوصيف شماره  

ساز؛  نخودي روشن؛ چرخ ؛ رنگ خميره، )خمره(لبه ظريف  34
   بادي ؛ شاموت، ماسه  لعاب، گلي رقيق پخت كامل؛ پوشش

: 1384خسروزاده و عالي، 
 9، طرح 57

اميري، موسوي كوهپر و 
: 1391خادمي ندوشن، 

  19طرح  ،23

ساز؛ پخت  چرخ روشن؛  نخودي  ؛ رنگ خميره، )كاسه(كف  35
  ؛ شاموت، ماسه بادي ق لعاب، گلي رقي كامل؛ پوشش 

اميري، موسوي كوهپر و 
: 1391خادمي ندوشن، 

   1، طرح 22
  

  ارزيابي
هـاي   مطالعات ميداني صورت گرفته در اين دشت بـه شناسـايي محوطـه            گونه كه ديده شد،       آن

 ـ   نگـاري سـفال     گـاه  . ذكر آنها رفـت    منجر شد كه   باستاني نـشان داد كـه     دسـت آمـده     ه  هـاي ب
 ة بـا توجـه بـه مقايـس        تعلـق دارنـد و     ساساني و صـدر اسـلام        ة دور  به هاي اين دشت    محوطه
ها در   كه تمام اين محوطهشده است مشخص  ،گذاري كه انجام شده    ها و مطالعات تاريخ    سفالينه
 اين همزمـاني مربـوط بـه وقـوع          رسد  به نظر مي  . اند متروك شده ) صدر اسلام (  زماني ةيك باز 
وان يك فرضيه براي متروك شدن استقرارهاي دشت بـه آن           عنه   باشد كه پيشتر ب    هايي   لرزه زمين

شـده   ه پرداخت ـ لرزه در منطقة مورد مطالعه       اين زمين   به شواهد بيشتر   ، در ادامه  .استاشاره شده   
  .است

  

  شناسي زلزله شواهد زمين
هـاي موجـود       بايد به بررسي گسل    ،داده در هر موقعيت جغرافيايي     هاي رخ  لرزه در بررسي زمين  

شناسـي   منطقه مورد مطالعه، بـه لحـاظ زمـين         آيا در كه   نيز پرداخت تا مشخص شود       در منطقه 
شناسي   زمين ة كه مربوط به نقش    12 در شكل شماره  .  امكان بروز زلزله وجود دارد يا خير       اساساً

دشت ميمه داراي چندين گسل فعال اسـت كـه          است كه    شده مشخص   روشنيمنطقه است، به    
توانست در طول تـاريخ خطرآفـرين        مورد مطالعه عبور كرده و مي      هاياستقرار از نزديكي    اتفاقاً
انـد و      با توجه به اينكه صفحات زمين به مانند قطعات پازل كنار هم قرار گرفته              ،از طرفي   . باشد

ن صفحه حفر ي و در دل چندندشكافت ميبه علت طول زياد، چندين صفحه را نيز  ها قناتبيشتر  
شـد و در مـسير قنـوات     مـي سهمگين باعث لغزش صـفحات زمـين    هاي   زلزلهوقوعشدند،   مي
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 صـحبتي و    :به. ك.ن (شد هاي قنات مي    و باعث مسدود شدن مسير كوره      ردك  انحراف ايجاد مي  
 بعد از اين اتفاق، مقنيان از سمت مظهر به مانند حفر اوليه يك قنات، پاي      .)115: 1389فتاحي،  

كردنـد و بعـد از        اقدام مـي   هكوردوبارة  تگي، به حفر    گذاشتند و از محل ايجاد گرف       در كوره مي  
 بـه همـين     ؛كردنـد    ارتباط كوره با بالادست را برقرار مـي        دوبارهپشت سر گذاشتن چندين متر،      
اسـتفاده و غيرمـرتبط بـا بالادسـت را            بي ةتوان چند ميل    قنات، مي  دليل در قسمتي از مسير كوره     

در . انـد   كوتاه به كوره و رشته اصلي متصل شده         مجزا، اما  ةمشاهده كرد كه به صورت يك رشت      
آباد، قنات    اين قنوات، قنات حاجي    ةاز جمل .  مورد مطالعه نيز قنوات متعددي وجود دارد       ةمنطق

 همان قنات ها ترين قنات مهمترين و  مزدآباد ميمه و قنات عمومي وزوان است كه يكي از اصلي    
 ، شـرقي قنـات عمـومي وزوان اسـت         ة رشت  كه مربوط به دو    13 در شكل . عمومي وزوان است  

 ـ ة گواه همين انحراف بـه واسـط        احتمالاً قنات را ديد كه    كوره توان شكستگي در    مي جـايي   ه جاب
  .صفحات زمين منطقه است

  

  ؛ )1382 شناسي، سازمان زمين(هاي موجود در دشت  دشت ميمه به همراه خط گسل. 12شكل 
   هاي ثانويه زوان در كنار ميله قنات عمومي وةهاي متروك شد ميله. 13 شكل

  )]تا بي[ ژئوفيزيك دانشگاه تهران، ةسسؤم(

  
  

   مورد مطالعهمحدودةدر ة ياد شده لرز  زمينانةشناس شواهد باستانبررسي 
هـاي    بدون اتكا به نتايج كـاوش      پژوهشي شناسانه هرگونه   تحقيقات باستان  ةبدون شك در زمين   

نيـز   حاضـر  پـژوهش  در دليـل رد ترديد است؛ به همين     ناقص و مو   ،انجام شده در آن محدوده    
اي كـه در     هاي انجـام شـده در محـدوده         كاوش ةنگارندگان خود را از بررسي دوباره و ريزبينان       

تـوان بـه     ها، مـي     اين كاوش  ةاز جمل . اند اند، ناگزير ديده   داشته لرزه يادشده قرار   ثير زمين أدايره ت 
، )1آران و هراسـكان   (حسن جاوري در آران و بيـدگل        هاي انجام شده توسط م     ترتيب به كاوش  

                                                 
بيـان  ري نام اصلي شهر مقابل هراسـكان آران         چهارم قم  در قرن    ،تاريخ كاشان  متون از جمله     ةبا توجه به مطالع    .1

 وصخص به متروك شدن اين دو شهر       ،نين طبق گفته ضرابي در تاريخ كاشان      چ هم .)114: 1361قمي،   (شده است 



 51 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

تمـام  .  كـاوش تعيـين حـريم چهـري در كـرج اشـاره كـرد        وعباسعلي احمدي در تپه نماز گز 
اي  لـرزه  زمـين وقـوع   اند و شواهدي از      هاي صدر اسلام دست يافته     هاي ياد شده، به داده     كاوش

هـاي    جـاوري در جريـان كـاوش       ،ثال م راي ب .اند را نشان داده  قمري  هاي آغازين    مهيب در سده  
هاي اين    به چهارتاقي ساساني دست يافته كه يكي از ديواره         ،صورت گرفته در محوطه ياد شده     

تا جـايي كـه كاوشـگر ايـن     ؛  و هيچ اثري از اين ديواره يافت نشده استاز بين رفتهچهارتاقي  
: 1389اوري،  ج ـ(» پلان چهارتاقي به صورت فرضـي ترسـيم شـده اسـت            «: است گفتهمحوطه  

  يك ديواره نقش داشته باشد، عامـل طبيعـي         نابوديتواند در      از ديگر عواملي كه مي     البته. )109
تـوان    مـي  -گـذاري   رسوب نظير-اي از سيلاب      سيل است كه با توجه به عدم وجود نشانه         مثل

ز نيـز  هاي احمدي در تپه نماز شهر گ ـ  در كاوش . نقش اين عامل در انهدام اين ديوار را رد كرد         
توان بـه قبـور بـدون          اين آثار مي   ةاز جمل . توان يافت    ياد شده را مي    ةزلزلوقوع  آثار فراواني از    
 اسـلام   بازه زماني ساساني و صـدر     مربوط به  كه طبق نظر كاوشگر اين محوطه      سازه اشاره كرد  

ر هـاي موجـود دچـا      ر استخوان بيشت كه بر روي بسياري از اين اجساد آوار ريخته شده و             است
 ،متـري   سانتي 180 تا   -140 ايجاد شده در عمق      هاي گمانه ة در هم  تقريباً. شكستگي شده است  

. ك.ن( شـود  ده ميدي از ريزش آوار يهاي ر اجساد آوار ريخته شده است و يا نشانه  بيشتبر روي   
لرزه بـه     موضوع را بايد زمين    دلايلترين   از جمله اصلي  ). صفحات متعدد /1: 1393  احمدي، :به

 شـواهدي را دال بـر وقـوع زلزلـه           ، چنـين  كه دكتر نگهبان در تپه سگزاباد      آنچنان ؛ب آورد حسا
ر مواقـع بازمانـدگان بعـد از        بيـشت  هرچند كه در     .)121 ،صحبتي و فتاحي، همان   (دانسته است   

هـاي   لـرزه   زمـين بارةاند، اما در  كرده  لرزه نسبت به خارج كردن اجساد از زير آوار اقدام مي           زمين
از ديگـر   . افتاده است اين امر كمتر اتفاق مي    احتمالاً   ، به علت حجم زياد آوار و تلفات       سهمگين
 بايد به محوطه امامزاده قاسم ماهدشت كرج اشاره كـرد كـه در سـال       ،هاي مورد مطالعه  محوطه
  ماهيـت كـار    ةبا وجود محـدوديت كـاوش، بـه واسـط         .  است  توسط چهري كاوش شده    1397

از . لرزه در اين محوطه نيز گزارش شده است هد جزئي از بروز زمين، شوا )كاوش تعيين حريم  (
درشت ني يا سـاق      ( يا تيبيا  )ران(اي از استخوان فمور    ها بايد به يافته شدن تكه       اين نشانه  ةجمل
از طرفـي در    . بـود بر روي كوره افتاده و آجري نيز بر روي اسـتخوان افتـاده                اشاره كرد كه   )پا

 در سمت جنوب محوطه آثاري از تخريب چينه يافت شـده اسـت   ، شده هاي ايجاد  گمانه ربيشت
تواند گوياي تخريب ايـن       اند كه مي   دار از سمت غرب به شرق كشيده شده        كه به صورت شيب   

 ة در مطالع ـ  ،درواقـع ). 1397 ، چهـري  :بـه . ك.ن( يادشـده باشـد    ةلـرز  ها در جريـان زمـين      چينه
ها در يـك     هاي باستاني، تخريب سازه    ه در محوطه  زلزلوقوع  شناسي از جمله شواهد      لرزه باستان

                                                                                                                   
 امـا بـا   ،بيشترين آسيب در زمان هجوم سلاجقه به اين شهر وارد شده     .  هيچ ارنباطي با خشكسالي ندارد     ،اسكانهر

 مشخص است كه اين شهر تا اين تـاريخ          ، گزارش شده  .ق703 به تاريخ از اين شهر    اي كه    وجود اين طبق وقفنامه   
 .)487: 1378ضرابي، ( نيز حيات داشته است
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 هـاي يـك سـازه    هاي يك بنا باشد و خـواه ديـواره    خواه اين سازه ستون   ؛جهت مشخص است  
 ، ايـن محوطـه    مورد  ادعاهاي مطرح شده در    بارةنگارندگان در ). 114،  صحبتي و فتاحي، همان   (

ده محدود باشد، جانـب     اطلاعات به دست آم   است   عمليات كاوش كه باعث شده       نوعبه علت   
  .اند كرده اين محوطه را با احتياط مطرح بارة و تمام موارد مطرح شده درنداحتياط را رها نكرد

  

  گيري نتيجه
دشت ميمـه اصـفهان را ويـران         هاي هايي سهمگين محوطه   ق زلزله يا زلزله    در ميانة قرن سوم ه    

به احتمال زياد علـت اصـلي   . استشمار به اين نواحي شده     و باعث وارد آمدن تلفات بي      كرده
هاي باستاني اين دشـت، از جملـه ربـاط آغاكمـال، ازان، وزوان، ميمـه و                  متروك شدن محوطه  

هـا   ها مربوط به صدر اسلام هـستند، همـين زلزلـه            جوشقان قالي كه همگي طبق مطالعة سفالينه      
كـه ديـده      چنـان   ه آن البت ـ. دهنـد   بوده است كه متون و شواهد ميداني نيز به وقوع آن گواهي مي            

هايي ساخته شده كه تـا        شده، دوباره شهر يا محوطه      شود، در پيوند همة استقرارهاي تخريب       مي
گيـري و   يابي اين موضـوع بايـد گفـت شـكل     در علت. عصر حاضر به بقاي خود ادامه داده اند    

تـرين آنهـا     توان از اصلي    بقاي شهرها در ايران، به صورت كامل برگرفته از عواملي است كه مي            
هـاي   تمـامي شـاخص  . به نقش راه، منبع دائمي آب و زمين مناسب براي كشاورزي اشاره كـرد    

دهـد؛ زيـرا    هاي تخريب شده در اثر زلزلـه را نمـي           يادشده، امكان تغيير مكان محسوس به شهر      
هاي ايران در مسيرهاي تجاري و مواصلاتي، به سبب ايجاد امكان حركت براي كاروانيـان                 شهر
همچنين اگـر بـه نقـش آب        . ت دارند؛ از طرفي بقاي خود شهرها نيز در پيوند با راه است            اهمي

از جملـه شـهرهاي مـورد       -نگاه كنيم، بايد بگوييم با توجه به اينكه بسياري از شهرهاي ايـران              
اي قرار دارند كه بقاي آنها در گرو فعاليت قنوات است و از طرفـي كنـدن                    در محدوده  -مطالعه

اند  زااست؛ به همين دليل ساكنان شهرهاي تخريب شده مجبور بوده          بر و هزينه    زمان كاريز امري 
 و بـراي بازسـازي       در مكان قبلي و يا در نزديكـي اسـتقرار قبلـي، اسـتقرار جديـد را بـسازند                  

هاي قنات و لايروبـي آن بكوشـند؛ زيـرا ايـن عمـل بـسيار                  هاي احتمالي كوره و يا ميله      خرابي
از طرفي، با توجه به اينكه كشت و زرع . فر يك يا چند رشته قتات جديد است تر از ح    هزينه  كم

بخش اصلي معيشت مردمان ايران بوده و به سبب ارتبـاط تنگـاتنگي كـه بـين مظهـر قنـات و                      
هـاي   چناني زمـين    جايي آن   هاي كشاورزي وجود دارد، پس در عمل امكان جابه         يابي زمين   مكان

جـايي    آيـد كـه امكـان جابـه        چنين برمي   گفته    تمامي مطالب پيش  از  .  كشاورزي نيز وجود ندارد   
هاي سهمگين، مردمان اين شـهرها       هاي زياد وجود ندارد و اساساً بعد از زلزله         شهرها در فاصله  

اند بر روي آوار، استقرار جديد را بسازند و يا اينكه شهر تخريب شده را رها كننـد                   مجبور بوده 
 سـابق بـه آن وابـسته بـوده          هايي كه شـهر    بسازند تا از شاخص   و در نزديكي آن شهر جديد را        
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هـاي   اي و كـاوش    رشـته  در نهايـت، بايـد گفـت انجـام مطالعـات ميـان            . بهره نماننـد   است، بي 
تر از آنچه كه متكـي بـر         تواند پاسخي مطمئن   شناختي در منطقة مورد بحث، به خوبي مي        باستان
  .هاي سطحي است، به دست دهد يافته

 
  مĤخذ و منابع

پديـده  :  تهـران   آشـتيانى،    ح عباس اقبـال   يصحت ، تاريخ طبرستان  ،)1366( اسفنديار، محمدبن حسن   ابن -
  . خاور

 فـةثقـا ال ة وزار : قاهره،  2ج،   ةقاهرالملوك مصر و    ال في   ةزاهرالجوم  الن،  )ق1392( بردى، يوسف  تغرى ابن -
  .مةعا ية مصرسسةؤقومي، مالو ارشاد 

، تـصحيح محمـد     ملـوك المـم و    الا  فـى تـاريخ    المنـتظم ،  )ق1412( رحمنالفرج عبد لا أبو ،جوزى ابن -
 .علميةالكتب ال دار :بيروت، 14جعبدالقادر عطا و مصطفى عبدالقادر عطا، 

 ةسـس ؤم:  تهـران خاكرنـد،  سـعيد  ةترجم ـ ،مـسالك الممالـك  ، )1371( عبداالله بن عبيداالله خردادبه، ابن -
  .للم تاريخي انتشارات و مطالعات

  .اميركبير :تهران چانلو، قره حسين ةترجم ،النفيسه اعلاق ،)1365( عمر احمدبن رسته، ابن -
سـازمان ميـراث    : ، اصـفهان  2 ،1، ج شناسي تپه نماز   گزارش كاوش باستان   ،)1393( احمدي، عباسعلي  -

  .فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري
اصفهان جهت مصارف شـرب و كـشاورزي بـا          هاي ميمه    بندي كيفي آب   پهنه« ،)1390( اروجي، بلال  -

نكوداشت استاد پيـشگام علـم زمـين شناسـي ايـران دكتـر               دومين همايش علوم زمين   ،  »GISاستفاده از   
  . مركزيعبدالكريم قريب،

 ـ،   بلـدان ال ٓمـراة) 1367(  بن على  سلطنه، محمدحسن الاعتماد -  هاشـم    و ميـر   حـسين نـوايى   الح عبد يصحت
  . ان دانشگاه تهر:محدث، تهران

 بـا تكيـه بـر       اصفهان، يمهبررسي فلزگري كهن در بخش م     « ،)1396( اعراب، علي و سيد ايرج بهشتي        -
   .28-17صص، 79شماره  ،فصلنامه علمي اثر، »يزهاي فل پتروگرافي سرباره

  . انتشارات آگاه:تهران ،هاي ايران لرزه تاريخ زمين ،)1370(ملويل . پ.  و چ. ن.امبرسيز، ن -
، )1391بهـار و تابـستان    ( سـيد مهـدي موسـوي كـوهپر و فرهنـگ خـادمي ندوشـن                 ،صيباميري، م  -
، »)هـاي فـصل نهـم كـاوش         سفال :مطالعه موردي  (هاي ساساني بيشاپور   شناسي سفال  گونه  بندي و  طبقه«

   .32-1صص، 1شمارة ، 4دوره  ، شناسي مطالعات باستان
 ميراث كل اداره: اصفهان، طه باستاني وزوانگزارش ثبتي محو ،)1393( بهرامي، امير و هادي احمدي -

  .دستي صنايع و گردشگري فرهنگي،
نـشر و   ال و   ةللطباعـدار اقـرأ    :  ، دمـشق   هـادى ، تعريب يوسـف     تاريخ بيهق  ،)1425(بن زيد    بيهقى، على  -
  .  توزيعال
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كارشناسـي    آن، پايـان نامـه      و امكانات توسـعه     اوضاع اقتصادي بخش ميمه     ) 1363(  پاكزاد، عباس علي   -
  تهران ارشد، دانشگاه

گيـري وزوان   باد در شـكل آ تحليل نقش قنات سددار عمومي و قنات حاجي« ،)1397( پورداود، حميد  -
 دانـشگاه   ،ارشـد  نامـه كارشناسـي    ، پايان »نگاري نسبي آن    اين شهر با پيشنهادي بر گاه      ةو استقرارهاي تابع  

  .تهران
 ة انتقـال از ساسـانيان بـه قـرون اولي ـ    ةهرهاي ايران در دورفضا و جامعه ش« ،)1389( جاوري، محسن  -

  . دانشگاه تهران، دكتريرسالة، ») ويگل و هراسگان: مورديالعهمط (اسلامي
مجلـه   ،»هـاي دوران اسـلامي شـهر كهـن جيرفـت           سـفالينه « ،)1391بهار و تابستان    ( چوبك، حميده  -

  .112-84صص، 1، شماره 4، دوره شناسي مطالعات باستان
سـازمان  : تهـران ،  شناسي تپه امامزاده قاسـم كـرج       گزارش كاوش باستان   ،)1397(چهري، محمد اقبال     -

  ].منتشر نشده [ميراث فرهنگي صنايع دستي و گردشگري
ارزيابي اكوتوريسم تالاب گـاوخوني اصـفهان بـه روش         «) 1392( پور حيدريان، زهره و فرزانه ساسان     -

SWOT « ،ايران پايدار تالاب هاي كويري دومين همايش ملي مقابله با بيابان زايي و توسعه.   
هـاي   شناختي سـفال   بندي و تحليل گونه    توصيف طبقه   «،  )1384(خسروزاده، عليرضا و ابوالفضل عالي       -

، بـه  شناسي شمال غرب ايـران  مجموعه مقالات باستان، »دوران اشكاني و ساساني منطقه ماهنشان زنجان      
  .70-45فرهنگي و گردشگري، صص نشر سازمان ميراث :كوشش مسعود آذرنوش، تهران

: ، تهـران   وشـى  محمـد فـره     ترجمه علـى   ،سفرنامه از خراسان تا بختياري     ،)1335(  مانى، هانرى رنه  الد -
   .اميركبير 

 . انتشارات دانشگاه تهران: ، تهران11، جلغتنامه، )1377(اكبر   دهخدا، علي-

تصحيح عمـر   علام،الأمشاهير و وفيات الم و سلالااتاريخ  ،)1413( دين محمدبن احمد ال ذهبى، شمس  -
  . الثانيةةالطبععربى، الكتب ال دار : بيروت،18 جسلام تدمرى،العبد

 شـركت   :، تهـران   ترجمه غلامعلى وحيد مازندرانى   ،  مازندران و استرآباد   ،)1383(  رابينو، ياسنت لويى   -
 . انتشارات علمي فرهنگي

  .  مجلس:، تهران)محدث( يودين ارمال لسيد جلاتصحيح  ديوان، ،)1334( رضاراوندي، ابو -
  .پازينه :تهران خورهه، شناسي باستان هاي كاوش فصل سومين ،)1382(مهدي   رهبر،-
  . معينيان:، تهرانهنر جوشقان قالي تاريخ فرهنگ و ،)1374( االله زرگري، رحمت -
  .ميمه1، 100000شناسي ورقه  مين، گزارش ز)1382 (و اكتشافات معدني كشور شناسي سازمان زمين -
 مهـدي   ة، ترجم ـ  اصـفهان و بناهـاي وابـسته بـه آنهـا           ةهاي باستاني ناحي ـ   راه ،)1357( سيرو، ماكسيم  -

  .سازمان ملي حفاظت آثار باستاني ايران: مشايخي، تهران
  . توس  :، تهران ىي يغما اقبالة ترجمسفرنامه شاردن، ،) 1372( شاردن، ژان -
  .  اميركبير:تهران ،  اتركنامه ،)1365( نعلىشاكرى، رمضا -
  .   سنايي: تهران،حةسياالبستان  ،]تا بي [بن اسكندر عابدينال شيروانى، زين -
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مجلـه فيزيـك    ،  »شناسـي در ايـران     لرزه امكان كاربرد باستان  « ،)1389(صحبتي، رضا و مرتضي فتاحي       -
  .129-111ص، ص4، شماره 36، دوره زمين و فضا

  . اميركبير:تهران تاريخ كاشان، ،)1378(  بن محمدابراهيم رحيمال عبدضرابى، -
قلعه قشلاق؛ محوطة بزرگ اشكاني در      « ،)1389 بهار و تابستان  (عالي، ابوالفضل و عليرضا خسروزاده       -
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Abstract 
Iran's seismicity has historically destroyed many settlements and cities, even the 
historio-geographical texts have noticed. According to these texts, in some cases of 
extensive damage and destruction of the city, reconstruction or continuation of that 
settlement in the same place was not possible. This is why the survivors of these 
devastating earthquakes have inevitably built t a new settlement in conjunction with 
the vital factors that each city is affiliated with. Among the most prominent 
examples are the Meymeh plain settlements of Isfahan province, including Rabat 
Agha Kamal, Azan, Meyma, Wazwan, and Ghoshghan Carpet. All of these have 
been abandoned over time due to devastating earthquakes in early Islamic centuries. 
Once again, a new settlement has been made in connection with the deployed one. 
This study investigates the role of the earthquakes in the desertification of this 
plain's historical settlements, based on field research and library studies. The 
research's central question is why the significant settlements of the Meymeh Plain at 
the dawn of Islam were abandoned in the same period, and new establishments were 
made in connection with them? The central hypothesis is that historical texts and 
archaeological studies show earthquakes in the third century AH and affected this 
domine. 
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  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  61-85صفحات / 1399 پاييز، 137، پياپي 47، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

  ان كشَي و نقش آن در تمايزات اجتماعي اير قلَيان و قليان
 1شاه قاجار ناصرالدين عصر در

  
 2غفار پوربختيار

  09/03/1399: تاريخ دريافت
 23/05/1399: تاريخ پذيرش

 
  چكيده
كَشي يكي از عادات و تفريحات ايرانيان در روزگار قاجـار بـود كـه چـون همـة                    قليان

. آورده بودند، تمايزات بـسياري را در خـود نهفتـه داشـت             اقشار اجتماعي به آن روي      
ها   ويژه سفرنامه   اي و به   هاي كتابخانه  اي مبتني بر داده    ابراين پژوهشگر با روش مقايسه    بن

ابداعيِ پير بورديو، در پي يافتن پاسخي بـراي ايـن           » تمايز اجتماعي «و براساس مفهوم    
كَـشي بـه عنـوان بخـشي از          قليان به عنوان يك كالاي مصرفي و قليان       «سؤال است كه    

در حفظ و بازتاب تمايزات ميان اقـشار اجتمـاعي در            نقشي چه» سبك زندگي ايرانيان  
دهد كـه قليـان      هاي اين پژوهش نشان مي     شاه قاجار داشته است؟ يافته     عصر ناصرالدين 

كَشي نيز براي گذراندن اوقات فراغت همـة          در عصر قاجار يك كالاي مصرفي و قليان       
هاي تزئينـي    استفاده از قليان  اقشار جامعه رواج داشته، اما قشرهاي بالاي جامعه، هم با           

 تشخّص و تمايز خود را نسبت به ديگر         -مبتني بر سليقة زيباشناختي خود    -بها   و گران 
هـاي مبـادي آداب و رعايـت         چـي  قليان گرفتن اختيار دادند و هم با در     اقشار نشان مي  

مراتـب اجتمـاعي خـود را حفـظ           كَشي، در پي آن بودند كه سلسله       آداب و رسوم قليان   
كه اقشار پايين جامعه تنها براي برطرف كردن نيـاز خـود همچـون رفـع                 ند؛ درحالي كن

  . پرداختند خستگي از كار روزانه، به كشيدن قليان مي
   اجتماعي چي، اشراف، اقشار پايين، تمايز كَشي، قليان  قليان:هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هـا و تمـايزات       يگر، مبتنـي بـر تفـاوت      هاي د  جامعة ايران در دورة قاجار مانند بسياري از دوره        

اين تمايزات ميان اقشار بالا و پايين جامعه كاملاً هويدا بود و            . بسياري ميان اقشار اجتماعي بود    
كردند از طريق سبك زندگي و عادات و رفتارهاي فردي و اجتماعي، خود              اقشار بالا تلاش مي   

هاي مصرف خوراك، پوشاك، مسكن، استفاده       براي مثال، شيوه  . تر متمايز كنند   را از اقشار پايين   
تـرين امـوري بـود كـه          از تزئينات و وسايل خانه و چگونگي گذراندن اوقات فراغت، از مهـم            

 مرسـوم  هـاي  شـيوه  از يكـي  به عنـوان   نيز كَشي قليان. توانست تمايز اجتماعي را نشان دهد      مي
 بـه  و بـود  گسترده و شار رايج همه اق  ميان در شدت به قاجار دورة در فراغت، اوقات گذراندن

  . بود عنوان بخشي از سبك زندگي پذيرفته شده
اي به نام قليان در دورة صفوي و از طريق هندوستان وارد ايران شد و از همان زمـان                   پديده

كَشي به عنوان فرصتي براي وقت گذراني، تنوع و سرگرمي در جامعه ايران رواج               مجالس قليان 
در روزگار قاجارها شـيوع و عموميـت بيـشتري يافـت كـه بـه لطـف                  يافت و با گذشت زمان      

هـاي   بنابراين يكـي از تفريحـات و سـرگرمي        . هاي اروپاييان آگاهي زيادي از آن داريم       سفرنامه
ايرانيـان از شـاهان،     . عموم مـردم ايـران در عـصر قاجـار روي آوردن بـه مـصرف قليـان بـود                   

كـَشي روي    دوسـتي و قليـان     و فرودست به قليان   شاهزادگان و اعيان و اشراف تا مردمان عادي         
 كـه  جـايي  آوردند و در اماكن مختلفي اعم از خانه يا بيرون از آن به مصرف قليان پرداختند؛ تا                

 را كـشيدن  قليان   و  گفته سخن قليان به ايرانيان شديد عموم  وابستگي از خارجي برخي سياحان 
كَشي براي همگان به يك عـادت پايـدار تبـديل            انقلي. اند  دانسته تر نيز ضروري  آنها شب نان از

شده بود و حتي مختص و منحصر به مردان نشد، بلكه زنان نيز به اين عمل روي آوردند و بـه                     
اي شـايع و عمـومي        كَشي در دورة قاجار پديـده      با وجود آنكه قليان   . شدت به آن وابسته شدند    

در مقالة ) 1342(حسن سمسار . ته استبود، تاكنون تحقيقات چنداني در اين باره صورت نگرف   
بيـشتر ظرافـت شـكل و جـنس، زيبـايي قليـان و              » نظري به پيدايش قليـان و چپـق در ايـران          «

چگونگي تزئينات روي آن را كـانون توجـه خـود قـرار داده و از توجـه بـه نقـش و كـاركرد                         
) 1383(ونـدي   را مرتـضي . ويژه در بازتاب تمايزات جامعه دريغ كرده است        اجتماعي قليان، به  

 از استفاده و قليان به ايرانيان مندي علاقه چگونگي ايران اجتماعي تاريخ كتاب هفتم جلد نيز در 
اين اثر از ارزش علمي چنداني برخـوردار نيـست، بلكـه     . است كرده را بيان  ايران جامعة در آن

ي پرداختـه  كـَش  يك پژوهش صرفاً توصيفي است و فقط به نقل روايات دربـارة قليـان و قليـان                
به روند رواج تنباكو در جامعه ايران و فراز » تنباكو در ايران« در مقاله )1389(رودي متي . است

او نيـز   . و نشيب مصرف آن پرداخته و در كنار آن به استفاده از قليان نيز اشاراتي داشـته اسـت                  
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ي مكـاني   هـا  بعـضي تفـاوت    كـَشي در ايـران را شـرح داده و اگرچـه بـه              بيشتر تاريخچة قليان  
اي كوتاه كرده، اما به نقش قليان در ايجاد و حفظ تمـايزات               كَشي ميان زنان و مردان اشاره      قليان

در مقاله  ) 1391(فر و نرجس معمار       احمد كامراني . اجتماعي ميان اقشار مختلف نپرداخته است     
 و نـه     پرداختـه هـا    خانه به بيان نقش قهوه   » هاي تهران در دوره قاجار     خانه نقش و عملكرد قهوه   «

اند، بلكه فقط به استفاده از قليان در           نداشته  كَشي تنها توجهي به تمايزات اجتماعي قليان و قليان       
هـا   بدين ترتيب، اگرچه در همة اين پژوهش     . اند اي گذرا داشته   ها طي اين دوره، اشاره     خانه قهوه

دون ذكـر چنـداني از رواج آن در         ب-كَشي در تاريخ ايران      گرايش ايرانيان به قليان و رواج قليان      
ها به مسئلة كـاركرد اجتمـاعي قليـان و            بيان شده، اما در هيچ يك از اين پژوهش         -دورة قاجار 

همـين  . كَشي در جامعة ايران با تأكيد بر تمايزات ميان اقشار اجتماعي پرداخته نشده است              قليان
نقـش و    ان دو قـشر بـالا و پـايين،        اي مي  امر نويسنده را بر آن داشته تا با روش پژوهش مقايسه          

كشي را به عنوان متغير مستقل بر ايجـاد تمـايز ميـان ايـن دو طيـف، مـورد                     تأثير قليان و قليان   
هـا،   ويژه سفرنامه  اين كار با استفاده از منابع و متون اصلي تاريخ به          . سنجش و ارزيابي قرار دهد    
شـناس    مدل ابداعي پير بورديو جامعه    شناسي تاريخي و با كاربست        در پژوهشي مبتني بر جامعه    

 يـافتن  عموميـت  علت رسد به به نظر مي. صورت گرفته است   »اجتماعي تمايز«فرانسوي به نام    
 بـالا  اقـشار  براي فرصت شاه، اين  ويژه دوران سلطنت ناصرالدين     قاجار و به   عصر در كَشي قليان
قليـان   طريق  و غيره، بلكه از    تا نه فقط از طريق اموري چون خوراك، پوشاك، خانه          آمد فراهم

 بنـابراين   .كننـد  ديگـر اقـشار مـنعكس      بـه  نـسبت  را خـود  اجتماعي كَشي نيز تمايزات   و قليان 
 مـصرفي و   كـالاي  يـك  به عنوان  قليان :ترين پرسش فرا روي اين پژوهش عبارت است از         مهم
تمايزات  تابحفظ و باز در نقشي چه عادت يا جزئي از سبك زندگي، يك عنوان به كَشي قليان
   است؟ شاه قاجار داشته عصر ناصرالدين اقشار اجتماعي ميان

  
  چارچوب نظري

 ژانويـه   23در فرانـسه متولـد شـد و       2در دانگـين  . م1930شناس فرانسوي در     جامعه 1پير بورديو 
 در دوران حيات وي بيش از سي كتاب و چهارصد مقالة علمـي از  .درگذشت پاريس  در 2002

 اسـت   هاي ذوقي   قضاوت تمايز، نقد اجتماعي  ز مشهورترين آثار وي كتاب      يكي ا . او منتشر شد  
محتواي تجربي اين كتـاب مبتنـي بـر دو پيمـايش بـزرگ            . در فرانسه منتشر شد   . م1979كه در   

-1967 و 1963و يـك شهرسـتان كوچـك در سـال      3 نفر در پاريس، ليل1217است كه روي    
                                                 

1. Pierre Bourdieu 
2. Denguin 
3. Lille 
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ها تكميل شده، به توضـيح و        هاي ساير پيمايش    هاي از داد    انجام گرفته و با طيف گسترده      1968
: 1385جنكينز،  (پرداخته شده است     هاي متفاوت طبقاتي     هاي سبك زندگي گروه    تشريح تفاوت 

و » سـليقه «، »ميـدان «، »واره عـادت «سازي خـود از مفـاهيمي چـون     وي در فرايند مفهوم  ). 210
تـوان گفـت     مي. قه استفاده شده است   بهره گرفته كه در اين پژوهش بيشتر از مفهوم سلي         » عمل«

واره برگرفتـه از طبقـة اجتمـاعي فـرد           از منظر بورديو، عمل حاصل تعامل ميان ميدان و عـادت          
سليقه، سازوكاري كليدي براي بازتوليد طبقة اجتماعي       . شود است كه در قالب سليقه متجلّي مي      

اي از ترجيحات     در قالب مجموعه   سازد تا گروهي از اشيا يا اعمال را        است كه انسان را قادر مي     
البته اين امر كاملاً نسبي است؛ يعني سليقة مردم در مورد آنچه كه زيبا يا غيرزيبـا                 . انتخاب كند 
اي كــه فــرد براســاس  شــود، بــه موقعيــت اجتمــاعي آنــان بــستگي دارد؛ بــه گونــه تلقــي مــي
 بورديـو افـراد براسـاس       از نظـر  . دهـد  را انجام مـي   » سليقه«هاي متمايز    هايش، انتخاب   موقعيت

اش،  كند با شكل دادن به سليقه      كنند و هر طبقه سعي مي      شان اعمال سليقه مي    موقعيت اجتماعي 
سـليقه مبنـاي همـه       ...«: او در كتـاب تمـايز نوشـته اسـت         . خود را از ساير طبقات متمايز كند      

يي است كه هويـت      و مبناي همه چيزها    -ها   اشيا و آدم   -چيزهايي است كه فرد در اختيار دارد        
كند و توسط    بندي مي  زند و به اين طريق است كه فرد خود را طبقه           فرد را براي ديگران رقم مي     

توان ميـان    بورديو نشان داد كه چگونه مي      ).93: 1390بورديو،  (» شود بندي مي  ديگران نيز طبقه  
 يـك سـو و      هايي چون ورزش، غذا، لباس، سلايق هنري، موسيقي، عكاسي و ادبيـات از             حوزه

او سبك زنـدگي را     . اي منطقي برقرار كرد    وضعيت و پايگاه اجتماعي افراد از سوي ديگر رابطه        
واره دارد، در  مندي كه ريشه در عـادت  اين نوع نظام. مندي در نظر گرفته بود به مثابه نوعي نظام  

. كننـد  مـع مـي  ها در اطراف خـود ج  شود كه افراد و گروه  هايي ديده مي   ها و دارايي   تمام ويژگي 
هـا و     هـا، بـازي    هايي مانند انـواع ورزش     وسايلي از قبيل مبلمان، لباس، خانه، اتومبيل و فعاليت        

  .دهند ها كه افراد از طريق آن تشخّص و تمايز خود را نشان مي سرگرمي
، سليقة خود را بر ديگـر      »تشخّص«يا به بيان ديگر     » متمايز بودن «افراد برخوردار از موهبت     

كوشد تا موقعيت خود را از طريق استراتژي تمايز حفـظ            طبقه مسلط مي  . كنند حميل مي اقشار ت 
در اين  . دهد به ديگر افراد جامعه انجام مي     » ذائقه خوب «او اين كار را با تعريف و تحميل         . كند

دهـد و عمـل      يابد، قدرت تمايز خـود را از دسـت مـي           راستا به محض آنكه كرداري اشاعه مي      
). 125: 1390ويتـز،     بون(شود    اعضاي طبقات مسلط است، جايگزين آن مي       ديگري كه مختص  

نخـست  . بندي كرده است   هاي زندگي در جامعه فرانسه را براساس سه سنخ طبقه          بورديو سبك 
؛ دوم سبك زندگي طبقه متوسـط بـا ويژگـي           »تشخّص«سبك زندگي اقشار فرادست با ويژگي       

» رفـع نيـاز   «ار فرودست كـه براسـاس ويژگـي         ؛ و سوم سبك زندگي اقش     »نيتي فرهنگي  خوش«
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. مسئلة ضرورت يا نياز، خط مميزه ميـان اقـشار فرادسـت و فرودسـت اسـت                . شود تعريف مي 
بينند و در مرحلة رفع نيازهاي خـود   كه فرودستان همه چيز را از منظر نيازهاي خود مي         درحالي

التـذاذي، مفرّحانـه و زيباشـناختي بـه         اند و نگاه      اند، فرادستان از اين مرحله عبور كرد       گير كرده 
ها و اجبارهاي آن و خلق و خويي كه          فاصله داشتن از دنيا و الزام     «به اعتقاد بورديو    . امور دارند 

اي  شود، مانند قريحه زيباشناسانه    طور عيني دروني مي     به زحمت بتوان آن را ذهني ناميد؛ زيرا به        
گيرد كه از قيـد اضـطرار و         ي خاصي شكل مي   كه يكي از ابعاد آن است، فقط در شرايط وجود         

البته در كاربست مفهوم تمايز براي ايـن پـژوهش          ). 520: 1390بورديو،  (» الزام نسبتاً آزاد باشد   
اول اينكـه بورديـو ايـن مفهـوم يـا مـدل را هماننـد سـاير                  . موانع و مشكلاتي نيز وجـود دارد      

بـا   -ين پژوهش آن را براي جامعـة ايـران          مطالعاتش، براي جامعة فرانسه استفاده كرده، اما در ا        
در اين باره بورديو خود با صـراحت        . ايم   كار گرفته    به -ها با جامعة فرانسه    وجود بعضي تفاوت  

كـرده،   عرضـه  وي كـه  مدلي و شود نمي مربوط فرانسه به فقط مطالعه اين كه بر اين نظر است   
جنكينـز،  (دارد   اعتبار طبقاتي معجوا همة براي شك بدون فرانسه است و   خاص مورد از فراتر

 مـيلادي بـه كـار       70مشكل دوم اين است كه اين مدل براي جامعة فرانسه دهـه             ). 210: 1385
كه در اين مدل به كار رفته، خاستگاه بورژوايي         » سليقه«بسته شده و بورديو معتقد است مفهوم        

ي جامعة استبدادي ايران در خواهيم آن را برا كه ما مي دارد و حاصل دنياي مدرن است؛ درحالي    
پاسخ اين است كه سليقه امـري ذاتـي بـوده و در همـة               . روزگار قاجار مورد استفاده قرار دهيم     

نه استبداد توانـسته آن را از بـين ببـرد و نـه              . ها در نهاد بشر وجود داشته است       ها و مكان   زمان
هايي كـه   رسد با وجود تفاوت ر مي بنابراين به نظ  . ليبراليسم توانسته آن را به نهايت خود برساند       

تـوانيم در ايـن پـژوهش از         ميان فرانسه دهة مذكور و ايران در روزگار قاجار وجـود دارد، مـي             
شـاه قاجـار در مـسئلة قليـان و           همين مدل استفاده كنيم و تمايزات اجتماعي عصر ناصـرالدين         

  .سيم بر كَشي را براساس همين بنياد نظري مطرح كنيم و به نتيجه قليان
  

  قليان و گستردگي مصرف آن در عصر قاجار
اي به نام قليـان در چـه زمـاني و چگونـه اختـراع شـد و در چـه                      دربارة اين موضوع كه پديده    

تبار در    ايراني پزشك گيلاني گويا ابوالفتح . تاريخي وارد ايران شد، اطلاعات دقيقي وجود ندارد       
 دود را بـه منظـور تـصفيه از         بـار  اولـين  يبرا) ق1014-964 (اكبرشاه تيموري  زمان در دهلي،
 سـپس قليـان بـراي     ). 49: 1357الگود،  (كرد   اختراع را بدين گونه قليان   و داده عبور آبي ظرف

نويسان اروپايي از     شد و به نوشتة سفرنامه     ايران وارد هندوستان از صفوي دورة در بار نخستين
؛ اولئـاريوس،   309: 1389تاورنيـه،   (ادنـد   همان زمان ايرانيان اقبال زيادي نسبت به آن نـشان د          
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آيد كه   عباس برمي  هاي زمان شاه   از تواريخ و سفرنامه   «: راوندي نوشته است  ). 273-274: 1363
كشيدن قليان و چپق در آغاز سلطنت وي چندان رونق نداشته و از اواسط پادشاهي او معمـول                  

وز به روز وابستگي ايرانيان به  سپس با گذشت زمان و ر     ). 218/7: 1383راوندي،  (» گشته است 
 عـام  مصرف ايران سراسر اين وسيله در كَشي بيشتر شد تا جايي كه دردورة قاجار       قليان و قليان  

 جا   همه در مردان تنها نه. كردند كرد و همه مردم از شاه تا گدا از آن استفاده مي            پيدا گسترده و
اسـتفاده   هـا قليـان    خانـه  اندروني در نيز انزن بسياري از  بلكه زدند، مي به آن  پكي  وقت  و همه 

  .كردند مي
تـدريج     براي مردم ايران جنبة تفريحي و گذراندن وقت داشت، اما بـه             اگرچه مصرف قليان  

ناپذير و دائمي تبديل شد؛ تا جايي كـه          به يك عادت گريز    و شدند وابسته آن به سخت ايرانيان
پزشـك فرانـسوي     1فووريـه ). 176: 1389تـي،   م(تر شده بـود      براي آنها از نان شب نيز واجب      

 كـسي  اين مسئله مبتلا به هر ايراني بود زيـرا كمتـر          «: شاه در همين باره نوشته است      ناصرالدين
 قـدم  كـه  خانـه  هـر  در. نكنـد  اسـتعمال  كه دخانيات  مرد، تا گرفته زن از مملكت اين در است

   .)312 :1389 فووريه، (»شود مي تعارف شما به قهوه و چاي مثل نيز قليان بگذاريد
 در بلكـه  نبـود،  هـا  خانه اندرون يا و ها خانه قهوه مختص فقط قليان كشيدن قاجار عصر در
 هـا،  شـكارگاه  سـراها،   كـاروان  در مردم. گرفت مي انجام وفور نيز به  خصوصي و عمومي اماكن

 نوشـيدن  و نقليـا  كـشيدن  به و شدند  مي جمع هم دور ها خانه تجارت و ها حجره ها، تفريحگاه
علويـه  (هـا    خـواني  روضـه  و امامـان  تعزيـه  مجالس در قليان  كشيدن .پرداختند مي چاي و قهوه

ــاني،  ــا و) 155: 1386 كرم ــلاس ي ــاي در ك ــوزوي ه ــاب درس و ح ــز طلّ ــود ني داشــت  وج
 مـردم  بـين  هـا  چـي  نيز قليـان   دولت تكية در تعزيه مراسم در حتي ).207: 1361 الملك، افضل(

 دهـان  بـه  و دهـان   دسـت  بـه  دست ها و قليان  كردند مي تعارف قليان حضار به و چرخيدند مي
 دور كـه  هـايي  مكـان  چنـين  در مـردم . )291: 1363؛ بنجـامين،    187: 1363سـرنا،    (چرخيد مي

 يكـديگر  بـا  وگو  گفت به قهوه و چاي نوشيدن و قليان كشيدن كنار در شدند، مي جمع يكديگر
 وگوهاي شخـصي، رد و بـدل    گفت. شد مي گفته سخن دري هر از مجالس اين در. پرداختند مي

 مختلـف،  هـاي  گـويي  بذلـه  و مطايبه روزمره، مسائل و شايعات رواج گوناگون، اطلاعات كردن
 بـود  اتفاقاتي جمله  از )210: 1383 تانكواني، (هنري و ديني مباحث شعرخواني و  و گويي قصه
شـد،    برده منحـصر نمـي      كَشي تنها به اماكن نام     البته مجالس قليان  . داد مي رخ اين مجالس  در كه

سـربينه   در اعيـان  و اشـراف  هاي پيشخدمت. كَشي رواج داشت ها نيز بساط قليان  بلكه در حمام  
 رفـع  و تنـوع  بـراي  خزينـه،  از اربابانـشان  پس از بيرون آمـدن     تا بودند آماده حمام) كَن كفش(
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: 1387دروويـل،   (كننـد    پـذيرايي  آنها از هقهو و چاي با و كنند چاق آنها براي قلياني خستگي،
 و اعيان زنان قليان كشيدن در حمام فقط به مردان اختصاص نداشت، بلكه  . )17: 1368 ؛ انه، 68

 اسـتفاده  وگـو   گفـت  و قليـان  كـشيدن  كـردن،  آرايـش  بـراي  حمام سربينه اغلب از  نيز اشراف
  .كردند مي

 پـذيرايي  هـا  مـشتري  از قليـان  با خود ايه حجره در ها بازاري و داران حجره اغلب بازار در
 مشتريان توجه جلب در پذيرايي نوع اين). 206: 1363 ؛ ويلس، 97: 1374 بروگش،(كردند   مي
كَـش و    كه اطلاعات خوبي دربارة افراد قليـان       1ويلز. زيادي داشت  تأثير حجره به آنها جذب و

هـا نيـز در زنـدان قليـان          نـداني هـا و ز    نوشته اسـت حتـي زنـدانبان       كَشي دارد،  هاي قليان  مكان
 قاجار به ايران آمده بود، معتقد اسـت حتـي          شاه اين پزشك كه در عصر ناصرالدين     . كشيدند مي

قبل از اجراي حكم بنـا بـه درخواسـت يـا ميـل              «: آوردند مي به اعدام نيز قليان    محكومان براي
كـَشي و بـردن    ز خاتمـه قليـان  پس ا. دادند اي را به دستش مي محكوم ابتدا قليان قبلاً آماده شده  

  . )243: 1368 ويلز،(» ...قليان، او را
 هم و خود قصرهاي بيروني و اندروني در هم درباري، مقامات و شاهزادگان قاجار، شاهان

. پرداختنـد  مـي  قليـان  كـشيدن  به شكار هنگام ويژه  به و سفر زمان در يا و رفتن حمام هنگام به
 كـه  زمـاني   هم  آن شكارگاه، در وتاز تاخت و شكار  در تعقيب  خستگي زياد  از ويژه آنكه پس    به

 صـادر  را قليـان   كـردن   چـاق  دسـتور  بودنـد،  كرده پيدا دماغي و دل و كرده صيد خوبي شكار
 .داشـتند  قليـان  كـشيدن  بـه  زيـادي  علاقـة  قاجار شاهان بيشتر. )211: 1386 جونز،(كردند   مي

اي آن مـشهور     ر كشيدن قليان آن هم از نوع كـوزه        شاه يكي از شاهان قاجار بود كه د        ناصرالدين
» آوردنـد  جز كوزه هيچ قسم قليان بـه مجلـس او نمـي           «: مخبرالسلطنه هدايت نوشته است   . بود

شـاه  «: شاه نوشته است عبداالله مستوفي نيز درباره قليان كشيدن ناصرالدين). 72: 1363هدايت،  (
هاي او جز در موارد سـلام نـوروز،          رد و قليان  ك كشيد، ولي در اين تفنن افراط نمي       قليان هم مي  

هاي عادي كه كوزة بلور و سرقليان اصفهاني با بادگير طـلا و جواهرنـشان داشـت، بـوده                    قليان
  ).1/404: 1384مستوفي، (» است

هاي  از مشهورترين قليان  . كشيد شاه معمولاً پس از استحمام يا پس از انجام شكار قليان مي           
 بـه  كـه  قاجـار  شـاهان  سـلام  هـاي  آيين در. يان مخصوص سلام بوده استدورة اين پادشاه، قل  

 قليـان  بـردن  رسـومات  از يكـي  شـد،  مـي  برگـزار  فطـر  عيـد  يا نوروز عيد چون هايي مناسبت
 بـود،  شـده  آغـاز  قاجار شاه فتحعلي دوران از كه عمل اين. بود شاه حضور به مخصوص سلام 

 تبـديل شـد؛    دائمـي  سـنت  يـك  بـه  رفتـه  رفته و ادامه يافت  جانشينانش توسط نيز وي از پس
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 مـورد  را آن مخصوص قليان سلام  مراسم در شاه فتحعلي از پس قاجار شاهان همة كه طوري  به
  . دادند مي قرار استفاده
 نـشان و   المـاس  مرصَع، قلياني شد، مي استفاده سلام براي كه قلياني شاه ناصرالدين زمان در
پـيچ آن را     گذاشت و نـي    مخصوص، مقابل شاه روي تخت مي     باشي   بود كه پيشخدمت   بها گران

شاه علاقه و توجه زيـادي بـه اسـتفاده از            ناصرالدين). 89: 1375هدايت،  (داد   دست شاه مي   به  
داشت؛ به همين ديل در دوران سلطنت وي         هاي رسمي  تجملات و رعايت تشريفات در مراسم     

كـه در    1دروويـل . كردنـد  بهايي استفاده مـي    نقليان جواهراندود و بسيار گرا     در مراسم سلام از   
ايران پرداخته، دربارة  تر به جزئيات مسائل اجتماعي و اقتصادي اش با دقت هر چه تمام سفرنامه

 استفاده آن از سلام روزهاي در كه ايران پادشاه قليان« :ارزش اين قليان مخصوص نوشته است     
 بـر  بـالغ  آن ارزش برخي  گفتة  به و است رجدزب و زمرد و الماس و مرواريد از پوشيده كند مي
الممالــك  معمــولاً قليــان ســلام را حكــيم .)101: 1387 دروويــل،( »اســت فرانــك ميليــون دو

 هنگـام  شاه). 520: 1378شاه،  ناصرالدين(آورد  باشي مخصوص شاه به حضور او مي       پيشخدمت
 ايـراد  سـخناني  حاضـران  بـراي  و زد مـي  قليـان  ايـن  به پكي گاهي هر از  سلام، مراسم اجراي

 و تنبـاكو  و بـوده  تشريفاتي قليان يك فقط قليان اين بعد به شاه مظفرالدين دورة از البته. كرد مي
قليان سلام خيلـي قيمتـي      «: السلطنه نوشته است   عين. )49: 1368 سپهر،(نداشت   دودي و آتش
» ... اسـت ديگـر      دهد، آتش ندارد، همـان قليـان سـلام         جواهرهاي خوب دارد، دود نمي    . است

 شـاهان  سـلام  مراسـم  در مرصَع و مخصوص قليان اين وجود). 2/1013: 1377السلطنه،   عين(
 اهميـت  دهنـدة  نـشان  الماس، به مكَلل شمشير و نور درياي الماس و كياني تاج كنار در قاجار
 كَشي قليان و قليان به قاجار شاهان اشتياق و علاقه از نشان ويژه  به است و  قاجار عصر در قليان
  . دارد

  
  اقشار ممتاز و كالايي به نام قليان

در دورة قاجار انواع مختلفي از قليان و سرقليان وجود داشت و معمولاً داشتن آن مايـة افتخـار        
هر قليان از چهار قـسمت تنُـگ   ). 107 :1390فر و معمار،      كامراني(براي هر خانوادة ايراني بود      

تنُگ يا كوزة قليان داراي انواع و اشكال . شد پيچ تشكيل مي ليان و ني  يا كوزه، بدنه يا ميانه، سرق     
هـاي مختلفـي      طور معمول از كوزه گلي پخته شده بود كه آن را با رنگ و لعاب                به. مختلفي بود 
كردنـد و از      و يا درون يك عدد كـدو را خـالي مـي           ) 2/584: 1378دالماني،  (كردند   درست مي 

گاهي نيز از پوستة نارگيل، كوزة پرتجمـل  . كردند ه زيبايي درست ميپوسته آن كوزة قلياني را ب  
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  . كردند تر درست مي گفتند، با مهارت هر چه تمام مي» نارگيله«يا » جوزه«و زيبايي كه به آن 
قليان در اين دوران يك كالاي مصرفي بود، اما ظرفيـت تبـديل بـه يـك كـالاي تزئينـي را                      

كردنـد كـه     عه بيشتر به چشم يك كالاي تزئيني به آن نگاه مي          داشت و معمولاً اقشار بالاي جام     
زيبايي و ظرافت كـوزة قليـان       . توانستند ذوق و سليقة زيبادوستي خود را در آن متجلّي كنند           مي

دهندة ذوق   براي صاحبان متمول و متشخّص قليان بسيار اهميت داشت و علاوه بر اينكه نشان               
. كـرد  ر و تشخّص آنها را نسبت به ديگر اقشار مـنعكس مـي            هنري و زيبادوستي آنان بود، تفاخ     

اين افراد بيش از اينكه به قليان به عنوان يك كالاي مصرفي نياز داشته باشند تا مثلاً بـه وسـيله                     
آن گذران وقت و يا خستگي خود را رفع كنند، نسبت به آن حس زيباشناختي داشتند و از اين                   

فرودسـتان    تا در حقيقت تشخّص و تفاخر خود را به رخ          شد  طريق فرصتي براي آنها فراهم مي     
مواضع «: نوشته است  طوري كه بورديو   بكشند و فاصلة خود را با آنها حفظ كنند؛ درست همان          

هايي مانند آرايش، پوشاك يا دكوراسيون منـزل         طور عيني و ذهني در زمينه       اي كه به   زيباشناسانه
دن يـا محـرز سـاختن و بـه رخ كـشيدن موقعيـت               شود، فرصتي است براي تجربه كر      اتخاذ مي 

اي كـه بايـد      اي كه بايد رعايت شود يا فاصله       شخصي در فضاي اجتماعي به عنوان رده يا مرتبه        
  ). 94: 1390بورديو، (» حفظ شود

با توجه به اين حس زيبادوستي اعيان و اشراف نـسبت بـه قليـان، هنرمنـدان نيـز فرصـت                     
آنـان در  . وج هنر خود را درباره آن به معرض نمـايش بگذارنـد          آوردند تا ا   دست مي  مغتنمي به   
بـر روي كـوزة قليـانِ       . دادند يك از اشيا به اندازه قليان ذوق و هنر خود را نشان نمي             مورد هيچ 

اعيان و اشراف، نقش و نگارهاي زيبا و مختلفي چون شكار حيوانات، مجلس بزم و رقص و يا  
هـايي از طـلا و    كردند و يا اين تصاوير را بـا مفتـول           ي مي زن هاي گل و گياه حكاكي و قلم       برگ

؛ 242: 1363بنجـامين،   (دادنـد     نقره و يا قطعاتي از فيروزه، ياقوت كبـود و زبرجـد زينـت مـي               
قيمت بودن قليان اقـشار بـالاي    دربارة ظرافت، زيبايي و گران 1ماساهارو). 128: 1353 اورسل،

هـاي    اشراف بسيار زيبا و جواهرنـشان اسـت و سـنگ           كوزه قليان اعيان و   «: جامعه نوشته است  
» هـاي زيبـا روي آن كـار گذاشـته شـده اسـت          قيمتي مانند ياقوت، الماس و فيـروزه بـا طـرح          

اين در حالي بود كه برعكس، اقشار پـايين يـا اصـولاً قليـان اسـتفاده       ). 108: 1373ماساهارو،  (
كردنـد، بـه    قليـان را احـساس مـي    كشيدند و يا اگر كه ضرورت كـشيدن          كردند و چپق مي    نمي
دربـارة  . كردنـد  خريدند و دود مي     گرد قليان مي   هاي دوره  فروش  رفتند و يا از قليان     خانه مي  قهوه

در گذشته  . چپق بايد گفت وسيلة اصلي و اساسي تدخين مردمان عادي و فرودست جامعه بود             
تـدريج از ارزش چپـق    ما بـه كردند، ا صفي صفوي از چپق استفاده مي بعضي پادشاهان مانند شاه 

                                                 
1. Masaharu 



  غفار پوربختيار... / كشَي و نقش آن در تمايزات اجتماعي ايران در عصر  قلَيان و قليان / 70

). 24: 1342سمـسار،  (كاسته شد و در دورة قاجار بيشتر مورد استفاده مردم عادي قرار گرفـت     
افراد فرودست غالباً قليان شخصي و خانگي نداشتند؛ حتي اگر عدة اندكي از آنها قليان خانگي                

كوبي بود؛ زيرا از منظـر   رهويژه طلاكاري و نق داشتند، ساده و عاري از هرگونه نقش و نگار و به       
كَشي براي گذران وقـت يـا رفـع خـستگي، از اولويـت بيـشتري                 تودة مردم، اصل نياز به قليان     

اصولاً بـراي طبقـات پـايين       . تر بود  قليان بسيار مهم   زيبايي و برخوردار بود و نسبت به ظرافت     
لات قرار داشـت و     ها و تماي   هاي اقتصادي و نيازهاي فردي در صدر خواسته        توجه به ضرورت  

تر از هرگونه اهداف هنري و زيباشناختي بود كه از نظـر آنهـا               رفع نيازهايشان براي آنها اساسي    
گردن نهـادن بـه     «: بورديو نوشته است  . خوشي و سيري شكم بود     تعلقّات و تمايلاتي از سر دل     

كند  اي متمايل مي   گرا و كاركردگرايانه   عمل» ذائقة«جبر و ضرورت كه مردمان طبقه كارگر را به          
كنند، اصل  هاي صوري و همة اشكال هنر براي هنر را انكار مي     غرضي و بيهودگي فعاليت    كه بي 

هاي زندگي روزمره و فن و هنر زندگي است كه مقاصد زيباشناختي را بـه                بنيادي همة انتخاب  
  ).520: 1390بورديو، (» كنند منزلة انحراف نفي و طرد مي

شـد و دو قـسمت سـر قليـان و            يان اعيان كه غالباً از چوب ساخته مي       حتي بدنه يا ميانة قل    
رسيد بيشتر كاربرد مصرفي دارد تـا تزئينـي؛          كرد، به نظر مي     كوزه قليان را به يكديگر متصل مي      

هاي قليان اعيان و اشراف بـه طـرز زيبـايي            همچنين خالي از تفاخر اشرافي نبود و معمولاً ميانه        
هـاي قليـان، سـرقليان بـود كـه           تـرين قـسمت    البتـه يكـي از مهـم      . دش كاري و نقاشي مي    منبت
توانست بالا بودن سطح ثروت، شهرت و پايگاه طبقاتي اعيان و اشراف را نمـود دهـد و بـه        مي

كردنـد از ايـن طريـق هويـت          بكشاند؛ يا به عبارتي اقشار بالاي جامعه كوشش مي         رخ ديگران 
هاي روي سرقليان و اسـتفاده از        كاري ظرافت. داقتصادي خود را حفظ و منعكس كنن      -اجتماعي

دهندة تمول اقتصادي و تـشخّص اجتمـاعي افـراد بـوده           هاي قيمتي، نشان     جواهرآلات و سنگ  
 در«: نوشته اسـت  قاجار عصر در شده ميناكاري و طلا هاي سرقليان دربارة 1روششوار دو. است
 نداشـته  شـده  ميناكـاري  طـلاي  از رقليانس دو يا يك كه كساني هستند كم دار مال ايرانيان ميان
هـاي   هـا و سـرقليان     اعيـان و اشـراف اسـتفاده از قليـان         . )189: 1378 روششوار، دو( »...باشند

تابيدند و شايستة شأن      بها را برنمي   نگار و بدون جواهرآلات و فلزات گران      و معمولي بدون نقش  
هاي متعددي از طلا و نقره داشـتند         انهر يك از آنان سرقلي    . دانستند و جايگاه اشرافي خود نمي    

مـن بـه چـشم خـود        «: ويلـز نوشـته اسـت     . بها بود  نشان و بسيار گران    نشان و فيروزه    كه الماس 
... هايي را ديدم كه جنس ساقه تا زير كاسة آن از چيني و خود كاسه از نقره خالص بود     سرقليان

اي خاص از اغنيا     معمولاً مخصوص طبقه  قيمت   هاي عتيقه و گران    البته اين نوع قليان و سرقليان     
                                                 

1. de Rochechouart 
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گفتني است فراتر از اغنيا و ثروتمندان جامعـه، ايـن شـاهان قاجـار،               ). 66: 1368ويلز،  (» است
هـاي زيبـا و      ها و زنان حرمسراي سلطنتي بودند كه هر يك از آنها قليان            شاهزادگان، شاهدخت 

عـضدالدوله،  ( طلا و نقـره داشـتند        هاي مرصَع و ساخته شده از      قيمت متعددي با سرقليان    گران
هاي مرصَع و مطلاّ نشان دهنـدة هويـت و منزلـت بـالا و اصـالت                  داشتن سرقليان ). 89: 1355

شـاه تـا      شاه و عزيزالدوله خواهر ناصرالدين      براي مثال، مهدعليا مادر ناصرالدين    . قجري آنها بود  
ها و انبارهاي خـود داشـتند        كاري در اتاق   هاي مرصع و طلا و نقره      به آن اندازه قليان و سرقليان     

اي يـا در دكـان هـيچ زرگـري يافتـه             حتـي در هـيچ مـوزه       اندازه آن«: كه به گفتة معيرالممالك   
  ). 236: 1390معيرالممالك، (» شد نمي

هـاي   ويژه سرقليان   يكي از عادات و تفريحات مرسوم اعيان و اشراف اين بود كه قليان و به              
دادند و يـا بـه        ها به يكديگر نشان مي     ود را در ديد و بازديدها و دورهمي       بهاي خ  مرصع و گران  

. )255: 1378؛ امين لـشكر،     82: 1389اعتمادالسلطنه،  (دادند    عنوان تعارفي به يكديگر هديه مي     
قيمـت   شد و آنها بـا ايـن هـداياي گـران           البته اين هدايا فقط در درون طبقات بالا رد و بدل مي           

ز اينكه دوستي و محبت خود را به طرف مقابل نشان دهند، ميـزان ثـروت و            خواستند بيش ا   مي
اين در حالي بود كه زنان و مردان متعـين از           . مكنت خود را به رخ ديگر اعيان و اشراف بكشند         

بهايي به اقشار پايين دريـغ مـي ورزيدنـد و ايـن كـار را                 هاي گران  تعارف كردن چنين سرقليان   
در ميان اعيان و اشراف، خريد و فـروش يـا معاوضـة             . دانستند ود نمي شايستة مقام و جايگاه خ    

شده رواج زيادي داشته و به يك عـادت روزمـره            كاري هاي طلا و نقره    ويژه سرقليان   قليان و به  
  .تبديل شده بود

هـا و تمـايزات اجتمـاعي        هاي قليان بوده است كـه تفـاوت         پيچ نيز يكي ديگر از قسمت      ني
پـيچ قليـان را در نـشان دادن مقـام و              انـدازة نـي    1بروگش. كند  منعكس مي  عصر قاجار را به ما    
نزد اعراب هرچه مقام و موقعيت اجتماعي شـخص         «: دانسته و نوشته است    جايگاه اعراب مؤثر    

، اما در ميان اقشار ممتاز عـصر        )85: 1374بروگش،  (» پيچ قليانش درازتر است    تر باشد، ني   مهم
بر كميت و حجم و اندازة آن برتري داشته و آنـان غالبـاً بـه ظـاهر                  قاجار كيفيت و شكل قليان      

كردند از طريق زيباسازي قليان، تمايز خود با ديگران را            قليان توجه بيشتري داشتند و تلاش مي      
اهميـت   اعيان و اشراف حجم و اندازة اشـيا و كالاهـا نيـز بـي               طور معمول نزد    به. منعكس كنند 

ظاهر كالاها بر حجم و اندازة آنان برتـري داشـته اسـت؛ زيـرا حـس                 نبوده، اما زيبايي شكل و      
. شد بيشتر از حجم كالاها به شكل آنهـا توجـه داشـته باشـند     دوستي اقشار بالا باعث مي      زيبايي

هاي اروپايي وجـود دارد نـشان        هاي عصر صفوي در بعضي سفرنامه      البته تصاويري كه از قليان    
                                                 

1. Brugsch 
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هاي بسيار بلندي در دست دارند تـا جـايي كـه             پيچ ادست ني دهد كه بيشتر زنان و مردان فر       مي
چـي آن را از   پيچ بلندي داشت كه قليان حتي قليان محمدرضابيگ سفير شاه در فرانسه چنان ني      

در عصر قاجـار    ). 18: 1342سمسار،  (كرد   داد و سفير استفاده مي      بيرون كالسكه به درون آن مي     
ظر اندازه معمولي بود، اما در عوض با نقش و نگارها و يـا      هاي اشراف و اعيان از ن      پيچ قليان  ني

پيچ از شيلنگ نرم، سـبك و        البته آنان در اين دوره علاوه بر ني       . شد با پوشش زيبايي آراسته مي    
با . )100: 1387دروويل،  (كردند كه گاهي بين پانزده تا بيست پا طول داشت            درازي استفاده مي  

كشيدند، در چنـين مـواقعي بـه جـاي      سوار بر اسب نيز قليان ميتوجه به اينكه اعيان و اشراف      
  . كردند هاي درازي استفاده مي پيچ از چنين شيلنگ ني

 .نيـز كـاملاً مـشهود بـود        بـود  قليـان  كـشيدن  اصـلي  مـادة  كه تمايزات اجتماعي در تنباكو   
 ـ لار و شـيراز  مـزارع  تنبـاكوي  آمد، مي به دست  ايران در كه تنباكويي ترين مرغوب  در كـه  ودب
: 1377الـسلطنه،     ؛ عـين  162: 1371 اوليويـه،  (گفتند مي »هكون «يا »تنبك «آن به محلي اصطلاح

 روي بـر  را ايـران  در موجـود  تنبـاكوي  هـاي اعلاتـرين    بـرگ  اعضاي عالي جامعـه   . )2/1411
از كردند، اما افراد فرودست و فقير جامعه كه توان استفاده    مي دود و گذاشتند  مي خود هاي قليان

كردند  هاي تنباكو را سرند مي ها و رگه ناچار ساقه   به قيمت را نداشتند،   برگ تنباكوي اعلا و گران    
  ).439: 1368پولاك، (دادند  و مورد استفاده قرار مي

  
   آنها هاي اشراف و وظايف چي قليان

 ـ                  طـرف    كاز آنجا كه قليان كشيدن امر تفننّي، پرخرج و پرزحمت بوده، اعيان و اشراف كه از ي
كردن  سازي و چاق   اند و از طرف ديگر، خود از عهده آماده         اشتياق زيادي به كشيدن قليان داشته     

دانـستند، بـراي ايـن امـر يـك            آمدند و يا انجام چنين كاري را دون شأن خود مـي             قليان برنمي 
صـفي جـواني را     در عصر صـفوي شـاه     . گرفتند آبدارچي يا پيشخدمت مخصوصي را به كار مي       

بر همـين  . )16: 1342سمسار، (سازي چپق و قليان شخصي خود به كار گماشته بود              آماده براي
داري در ايران به وجود آمده       گري يا قليان   چي اساس شايد بتوان گفت از همان زمان شغل قليان        

سليمان صفوي به ايـران آمـده بـود،           صفي، در روزگار سلطنت شاه       كه پس از شاه    1كمپفر. است
در عصر قاجـار    ). 239: 1363كمپفر،  (» كنند هاي شاه را حمل مي     دارها قليان  قليان «:نوشته است  

كردن قليان براي طبقات ممتاز و ثروتمندان برعهدة همين پيشخدمت           سازي و چاق     وظيفة آماده 
او كـه در انجـام ايـن        . نظر رئيس آبدارخانه بود    چي نام داشت و تحت       مخصوص بود كه قليان   

اش اين بود كه در سفر و حضر همراه اربابش باشد و قليان  ارت داشت، وظيفه كار خبرگي و مه   
                                                 

1. Kaempfer 
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كردن آن را به همراه داشته باشد تا هر وقت كه ارباب هوس كشيدن قليان كرد،                 و وسايل چاق    
چي به هنگام سـفر اربـاب، قليـان سـفري او و              قليان. درنگ قليان مخصوص او را آماده كند       بي

در يـك جعبـه   . كـرد  داشت و در دو جعبه به زين اسب خود آويزان مـي اسباب آن را به همراه   
دار را به همراه يك بطري آب        پيچ قليان و در جعبة ديگر سرقليان، انبر و تنباكوي نم           كوزه و ني  

همچنين در مواقع غيرمسافرت نيز ). 312: 1389 فووريه،( آويخت در طرف ديگر زين اسب مي
قليان شهري ارباب خود و اسباب آن را مهيا سـازد و بـراي او يـا             چي هميشه آماده بود تا       قليان

  .مهمانانش چاق كند
چـي بـا قليـان و كيـف          رفت، حكمـاً قليـان     آقا كه از خانه بيرون مي     «: مستوفي نوشته است  

تنباكوي خيس كرده كه پر شال آويخته و انبري كه مثل قلمدان آقا بر سـر كمـر زده بـود بايـد                       
ها براي بردن قليان اربـاب   چي در مجالس بزرگان، قليان). 1/228: 1384، مستوفي(» همراه باشد 

گرفتند؛ زيرا بردن قليان ارباب بـه مجلـس قبـل از قليـان                خود به مجلس، بر ديگران سبقت مي      
چـي را    دهندة تشخّص اجتماعي ارباب بود، بلكه زرنگي و چالاكي قليـان            ديگران، نه تنها نشان   

جلو رفتن قليان علامت احتـرام صـاحب     ...«: ي در اين باره نوشته است     مستوف. داد نيز نشان مي  
» شـد  هـا اختلافـي حاصـل نمـي        قليان بود و چنان ضابطه داشت كه هيچ وقت بين پيـشخدمت           

چـي   هايي از قليـان    اشراف و اعيان در صورت بروز چنين زرنگي و شايستگي         ). 1/229همان،  (
 .يرا توانسته بود شأن و منزلت ارباب خود را حفظ كنددادند؛ ز  خود، او را مورد تشويق قرار مي      

يكي از عادات اشراف و ثروتمندان اين بود كه هنگام مسافرت، سوار بر اسب يـا درشـكه نيـز                    
 دسـت  بـا  كـه  درحـالي  اربـاب،  اسب كنار به هنگام سفر در    چي بنابراين قليان . كشيدند قليان مي 

 اربـاب  و كـرد  مي حركت بود، پياده  گرفته را اسب افسار چپ دست با و گرفته را راست قليان 
 اربـاب  از تـر   عقـب  فاصله كمي با چي قليان نيز در مواقع غيرسفر  . كشيد مي قليان اسب بر سوار
 اربـابش  تا داشت مي نگه ثابت را آن و داد مي قرار كوتاهي ميز روي بر را قليان ته و نشست  مي
: 1368 ويلز،(بكشد   قليان بود، داده تكيه اي مخده بر كه  درحالي تر، تمام هرچه تفاخر با جلو در
سـازي و     بـراي آمـاده    گاهي بعضي از اعيان و اشراف براي تشخّص و تفاخر بيشتر، حتي             . )65

. گرفتنـد  چاق كردن قليان تا رساندن آن به دست اربـاب، چنـد نفـر نـوكر را بـه خـدمت مـي                      
. چـي لازم اسـت     اق كند، حكماً قهوه   آبدار ممكن نيست قليان هم چ     «: نوشته است  السلطنه   عين
آنوقت يك نفـر ديگـر كـه پيـشخدمت       . چي بريزد  دهد به شاگرد قهوه    چي آب قليان را مي     قهوه
  ).4/2840: 1377السلطنه،  عين(» برد گويند قليان را به اطاق مي مي

هـاي مخـصوص خـود را        چي فراتر از اعيان و اشراف، شاهان و شاهزادگان قاجار نيز قليان          
تند كه در سفر و حضر در ركاب آنها بودند تا هر لحظه كه ميل كشيدن قليان داشتند، قليان                   داش
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هـا بخـشي از اردوي او را تـشكيل        چـي  قليـان  به هنگام مسافرت شـاه،    . را براي آنها آماده كنند    
دوزي شده وجـود      اي با روكش زيبا و گل      چي شاه، جعبه   در دو طرف زين اسب قليان     . دادند مي

 در يكي از آنها چوب قليان و ديگر وسايل آن و در ديگري كوزة قليان گذاشته شـده                   داشت كه 
ــود ــان  ناصــرالدين. ب ــا همــراه خــود مــي   شــاه حتــي قلي ــه اروپ ــرد  چــي خــود را در ســفر ب   ب

)Matthee, 2005: 224 .(شاه، سطل و منقلـي   چي در زير ركاب قليان«:  نوشته است1كارلا سرنا
ها از زغال چـوب       كه غالباً داراي نقش و نگاري هنرمندانه و سطل         از نقرة خالص آويخته است    

  ). 118: 1363سرنا، (» اند انباشته
كردن آن آشنا بودنـد، بايـد بـا          سازي قليان و چاق      ها علاوه بر اينكه با رموز آماده       چي قليان

حضور ارباب  اينكه چگونه قليان را به      . آداب پذيرايي در مجالس اعيان نيز آشنايي داشته باشند        
مراتـب و جايگـاه      و يا ميهمانش ببرند و چگونه به آنهـا قليـان تعـارف كننـد و اينكـه سلـسله                   

چي بايـد   ترين مسائلي بود كه هر قليان اجتماعي افراد متشخّص را بدانند و رعايت كنند، از مهم   
مراتـب   سلـسله آورد، يا  چي اين آداب وتعارفات را به جاي نمي    چنانچه قليان . بود  با آن آشنا مي   

كـرد، بـه شـدت مـورد تـوبيخ و ملامـت اربـابش قـرار                  دانست و رعايت نمي    اشخاص را نمي  
چي در عصر قاجار نيز بايد گفت آنان نه تنهـا جايگـاه              دربارة جايگاه اجتماعي قليان   . گرفت مي

  هرچنـد دو روشـشوار بـه      . اند  يك آبدارچي معمولي بوده    چندان رفيعي نداشتند، بلكه در سطح     
ترين مشاغل خدمتكاري دانسته، امـا بـه علـت عـدم شـناخت                گري را از پست    ستي قليانچي در

جامعه ايران دچار اشتباه شده و در سخنان متناقض بدون آنكه نام افـراد مـذكور را بيـان كنـد،                     
شناسـم كـه در گذشـته        هـاي ايـالات و ولايـات كـساني را مـي            من از حكمـران   «: نوشته است 

اند؟   روشن نيست كه اين افراد چه كساني بوده       ). 111: 1378دو روششوار،    (»اند بردار بوده  قليان
 -چـي  نـه قليـان   -آبدارباشـي   ) الـسلطان صـدراعظم     پدر امـين  (البته واضح است كه آقا ابراهيم       

نقـش  . شاه كه نفوذ زيادي بر مزاج شاه و دربار او داشت، يك استثناء بود              مخصوص ناصرالدين 
شاه طي سفرهاي     قاجار تا آن اندازه ضروري بود كه ناصرالدين        هانچي براي شا   و اهميت قليان  

مـستوفي،  (چي خود را به همراه برد تا براي وي قليان چـاق كنـد                خود به اروپا، آقا جبار قليان     
هـا بـه حكمرانـي       چي گونه نبود كه قليان     كه دو روششوار گفته، اين      البته آنچنان ). 1/404: 1384

  . وندايالات و ولايات منصوب ش
فـروش سـيار و      اي قليـان   هاي اشـراف و بزرگـان، عـده        چي طي دورة قاجار علاوه بر قليان     

دار و زغـال گداختـه       گرد نيز در سراسر كشور وجود داشتند كه همراه با قليان، تنباكوي نم             دوره
 خود، آن را براي مـشتريان        كردند و با تعريف و تمجيد از قليان        در هر كوي و برزن گردش مي      

                                                 
1. Carla Serena 
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ها را معمولاً مردم عادي      اين قليان ). 309: 1363ويلس،  (كردند    كَشي چاق مي   مند به قليان    قهعلا
دادند كـه بـه علـت عـدم تمكـّن مـالي و توجـه بـه                   و طبقات فرودست مورد استفاده قرار مي      

هاي ماهر و كاربلد   چي قيمت و قليان   هاي گران  هاي اقتصادي، از در اختيار داشتن قليان       ضرورت
گرد و سيار را بر خـود        هاي دوره  چي اقشار عالي جامعه استفاده از خدمات قليان      . م بودند محرو
دانستند؛ زيرا دوست داشتند قليان كشيدن آنها نيـز مثـل سـاير امـورات زندگيـشان در                   نمي روا

هايي در عصر قاجـار ارزان بـوده و خـرج     كشيدن چنين قليان. كمال سليقه و زيبايي انجام شود 
مخـصوص   چي قليان كه داشتند خانگي هاي زيباي  قليان اشراف و رجال بيشتر. داشتچنداني ن 

 داشتن توانايي ويژه  به و قليان خريد توانايي كه جامعه تر پايين اقشار كرد، اما  مي آماده  آنها  براي
 بـراي  ناچـار  كشيدند كه هزينه بسيار كمي داشت و يـا بـه    غالباً يا چپق مي    نداشتند، را چي قليان
 مبلـغ  پرداخـت  بـا  و كردند  مي مراجعه ها خانه گرد و يا قهوه     هاي دوره  چي قليان به خستگي رفع

بضاعت قليان روزانـه     افراد فقير و بي   «: 1به نوشتة بنجامين  . پرداختند مي قليان كشيدن به ناچيزي
آنها با پرداخـت مبلغـي جزئـي در         . كشند هاي بازار ضمن صرف چاي مي      خانه خود را در قهوه   

توانند يك چاي صرف كنند و يك قليان بكـشند و در حـدود ده تـا                  حدود يك يا دو سنت مي     
  . )311: 1363 بنجامين،(» پانزده دقيقه استراحت كنند

افراد فرودست همانند فرادستان چندان در قيد و بند زيبايي شكلي و ظاهري قليان نبودنـد،                
گرد متوسـل    هاي دوره  چي ، آنها را به قليان    بلكه حس نياز به استفاده از قليان براي رفع خستگي         

اص دهنـد؛ همـان   كشاند تا زماني را به دود كـردن قليـان اختـص            ها مي  خانه  كرد و يا به قهوه     مي
كه بورديو آن را ويژگي اساسي سبك زنـدگي اقـشار فرودسـت             » ضرورت«و  » رفع نياز «حس  

رگر جبـر و ضـرورت در بردارنـدة         براي طبقات كا  «: او بر اين باور بود كه     . جامعه دانسته است  
شـود؛ يعنـي محروميـت گريزناپـذير از          همة معناهايي است كه معمولاً با اين كلمه مستفاد مـي          

كند كـه بيـانگر شـكلي از         پسند را تحميل مي    ضرورت نوعي سليقة ضروري   . كالاهاي ضروري 
 و  سازگاري با ضرورت و سپس پذيرش ضرورت است؛ تـسليم شـدن در برابـر امـور محتـوم                  

منظور از نيازها ضرورياتي است كه براي زنـدگي مـورد           ). 513: 1390بورديو،  (» ناپذير  اجتناب
كننـد،   در اين معني نيازمند بودن براي افرادي كه در طبقات بالاي جامعه زندگي مـي              . نياز است 

نيازهـا  يابند؛ بنابراين براي آنها ديگـر        خواهند دست مي   آنها به بيشتر اهدافي كه مي     . معناست بي
وقتـي انـسان از مرحلـة بـرآورده شـدن           . دهـد  حالت اورژانسي و فوريتي خود را از دست مي        

  هاي خاص اين مرحلـه را نـدارد و حـالا فرصـتي بـه               اش بگذرد، ديگر نگراني    نيازهاي اساسي 
هـاي زيباشـناختي و مـورد        هاي هنـري و يـا ديگـر فعاليـت          آورد تا آزادانه به فعاليت     دست مي 

                                                 
1. Benjamin 
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طبقات پايين، به ميزان بـسيار   وارة وجه مشخصة عادت. )339: 1389گرنفل، (ردازد اش بپ علاقه
هاي زندگي  در اين راستا توجه به فوريت. ها و انطباق با آنهاست زيادي مبتني بر درك ضرورت

دهد كه آنهـا را نـسبت بـه اعمـال زيباشـناختي              هايي سوق مي   ها يا گزينه   آنها را به سمت ذائقه    
  ). 99: 1390ويتز،   بون(كند  تفاوت مي بي
  

  كَشي در عصر قاجار و رعايت جايگاه اجتماعي آداب قليان
هـا،   چـي  كَشي در عصر قاجار آداب و رسوم خاص خود را داشت و نه تنها قليان               مجالس قليان 

شـمردند و رعايـت       ها بايد با اين آداب آشنايي داشتند و آن را محتـرم مـي               كَش بلكه همة قليان  
مراتب اجتماعي افـراد      كَشي با تعارفات و احترامات خاصي همراه بود و سلسله           قليان .كردند  مي

هنگامي كه يك مهماني به ديدار ميزبان متشخّص و متمول خود . شد به شدت در آن رعايت مي    
پـس از آوردن قليـان،      . شـد  چي وارد مجلـس مـي      رفت، به دستور ميزبان قليان توسط قليان       مي

زد تـا آن را بـراي اسـتفادة           را خود به قليـان مـي         حترام به مهمان اولين پك    ميزبان ضمن اداي ا   
كـرد و در اختيـار او        سپس قليان را به مهمان محترم خود تعارف مـي         . مهمان آماده و چاق كند    

كـرد و ضـمن    اگر تعداد حاضران بيش از يك نفر بود، مهمان رو بـه اطرافيـان مـي            . داد قرار مي 
بـروگش  . كرد تا در صورت تمايل چند پكي بـه قليـان بزننـد             ا تعارف مي  تكان دادن سر به آنه    

پذيرايي بنا به تشخيص خـدمتكار يـا صـاحب خانـه، بـه       «: دربارة پذيرايي با قليان نوشته است     
يابـد تـا بـه     شـود و بـه همـان ترتيـب ادامـه مـي       تـر آغـاز مـي    تـر و مـسن     ترتيب از افراد مهم   

  ).127: 1374بروگش، (» رسدترين شخص حاضر در مجلس ب اهميت كم
هاي رسمي و يا تشريفاتي، معمولاً اول با چـاي يـا قهـوه از مهمانـان پـذيرايي                    در پذيرايي 

طي هر مهماني ممكن بود از يك تا سه بار قليان           . آوردند  شد و سپس قليان را به مجلس مي        مي
 و نشانه رفـتن مهمـان       ناميدند معمولاً قليان سوم را قليان خداحافظي مي      . شود به مجلس آورده    

تـرين   ترين و مفـصل   كه در ميان سياحان اروپايي دقيق  1پولاك). 135: 1383رايس،  (بوده است   
مقامـات و   «: داده، در همـين بـاره نوشـته اسـت          شـاه ارائـه      ها را درباره عصر ناصرالدين     آگاهي

ود را بـراي    شوند تا از اين رهگذر نوكران خ ـ       ها اغلب خود خواهان سومين قليان مي       شخصيت
كرد كه هر بار  طبع لطيف و اشرافي ايرانيان اقتضا مي   ). 440:1368پولاك،  (» رفتن هشدار بدهند  

اي بياورند تا    كم قليان را با سرقليان تازه       يك نوع و شكل قليان به مجلس آورده شود و يا دست           
ن در مجلـس    شـأ   رتبـه و هـم     اگر چند نفر مهمـان هـم      . مهمانان تفاوت و تنوّع را احساس كنند      

حضور داشت، براي رعايت ادب و حفظ شأن همة مهمانان و جلوگيري از دلخوري و رنجـش           
                                                 

1. Polak 
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آوردند و در يك لحظه به همه آنها قليـان            ها به تعداد مهمانان قليان به مجلس مي        چي آنها، قليان 
اگـر در   البتـه   . گذاشتند ها را جلوي يكي از آنها بر زمين مي         كردند و هر يك از قليان      تعارف مي 

آوردنـد و نـزد او      تر بود، فقط يك قليـان مـي        تر و متشخّص   رتبه  ميان مهمانان يكي از همه عالي     
 كـردن بـه سـاير مهمانـان          رتبه نيز قليان را قبل از دود       طور معمول آن شخص عالي      به. بردند مي

اين صرفاً يـك تعـارف اسـت و چنانچـه شخـصي ايـن               «: بنجامين نوشته است  . كرد تعارف مي 
رتبه، قليان را بر لبان خود نزديك كند، مثل اين اسـت             ارف را پذيرفته و قبل از آن مقام عالي        تع

» العمـل شـديد او باشـد       رتبه كـرده و بايـد در انتظـار عكـس           كه توهين بزرگي به آن مقام عالي      
كَشي در عصر قاجـار رخ داده، بهتـر          ذكر اتفاقي كه در يك مجلس قليان      ). 81: 1363بنجامين،  (

 ميـرزا  گويـا روزي  . كـَشي را مـنعكس كنـد       گرايـي در مجـالس قليـان        تواند ابعـاد تـشخص     مي
و ميرزا محمدخان سپهسالار در مجلسي       شاه  ناصرالدين صدراعظم الممالك  مستوفي خان  يوسف

او ابتدا آن را نـزد محمـدخان بـرد و           . چي وارد مجلس شد    قلياني توسط قليان   نشسته بودند كه  
چـي آن را   ت و پس از اينكه محمدخان چند پكي بـه قليـان زد، قليـان          جلوي او بر زمين گذاش    

الممالك گذاشت، اما وي با ناراحتي اظهار داشت كه كشيدن قليان را             برداشت و جلوي مستوفي   
الممالك كه از نظر مقام      واقعيت اين بود كه مستوفي     .)1/228: 1384 مستوفي، (ترك كرده است  

 ـ      دانـست، ايـن عمـل را دال بـر تـوهين و              تـر از خـود مـي       ايينو جايگاه، ميرزا محمدخان را پ
احترامي به شخصيت خود به حساب آورد و به همين سبب سوگند خـورد تـا زنـده اسـت                     بي

بـه خـاطر همـين اتفـاق مـدت چهـل سـال اسـت كـه                  «:  گفتـة بنجـامين     به. ديگر قليان نكشد  
دهد كـه بـه       اين نكته نشان مي    ).81: 1363بنجامين،  (» الممالك لب به قليان نزده است      مستوفي

شد تا آنان دقـت و حـساسيت         گرايي اشراف و مقامات باعث مي      روزگار قاجار، حس تشخّص   
مراتـب اجتمـاعي      كـشي، رعايـت سلـسله      زيادي بر روي مسئلة تقدم و تأخر در مجالس قليـان          

ري كـه   هاي بسيا   باشند و چه بسا رنجش      گونه مجالس داشته    وحفظ شأن و جايگاه خود در اين      
داد تـا    در آن روزگار اگر يكي از اشراف و اعيـان، اجـازه مـي              حتي. آمد از اين امر به وجود مي     

او در مجالس قليان بكشد، سخت مورد انتقاد و سرزنش افراد            تر از وي، قبل از     فرودست فردي
الملـك،   افـضل (گرفت كه چرا اجازه چنين كاري را بـه آن فـرد داده اسـت                 قشر ممتاز قرار مي   

كَشي سخت مورد علاقه و پـسند        مراتب اجتماعي در مجالس قليان      رعايت سلسله ). 248: 1361
هـاي   چـي  هنگامي كه چند تن از اعيان و اشراف در مجلسي بودند و قليان            . اعيان و اشراف بود   

هاي آماده شده را براي اربابان خود ببرند، هر قلياني كـه جلـوتر از بقيـه                  خواستند قليان  آنها مي 
  چـي  بنابراين هر قليـان   . شد شد، به معناي محترم و متشخّص بودن صاحب آن تلقي مي           ه مي برد

به دست ارباب خود برساند تا       بقيه از دستي كند و قليانِ چاق كرده را زودتر        كرد پيش  تلاش مي 
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اين نوكرهـا   «: پولاك در همين زمينه نوشته است     . وسيله جايگاه و منزلت او را حفظ كند        بدين  
كنند تا از اين رهگذر مزيت و منزلـت آنـان را             دستي مي  دمت به اربابشان به يكديگر پيش     در خ 

حتي علما نيز از اين قاعده مـستثني نبودنـد و روي            ). 258: 1368پولاك،  (» تصريح كرده باشند  
هـاي علمـا اصـرار داشـتند كـه           چي معمولاً قليان . دادند اين مسئله حساسيت زيادي به خرج مي      

اغلـب بـه همـين      «:  بايد قبل از قليان ديگران وارد مجلس شود و به گفتـة مـستوفي              قليان علما 
در آن  ). 1/228: 1384مـستوفي،   (» شد خاطر قليان علما زودتر از قليان ديگران وارد مجلس مي         

 روزگار خوردن سير توسط شخص قبل از كشيدن قليان در مجالس بزرگان پسنديده نبود؛ زيرا              
پيچ قليان منتقـل شـود و افـراد بعـدي كـه از آن قليـان اسـتفاده                     به ني  شد بوي بد آن    باعث مي 

ها براي اينكه بوي تنـد تنبـاكو اربابـشان را            چي كردند، ناراحت شوند و حتي بعضي از قليان        مي
 يا گلاب در درون كوزه قليـان، آن را خوشـبو و معطـر     مكدر نكند، با ريختن مقداري عطر گل    

  ).68: 1383؛ جكسن، 132: 1353اورسل، (كردند  مي
  

  گيري نتيجه
هـا و   شـاه قاجـار تفـاوت    دهد كه در دورة سـلطنت ناصـرالدين     هاي اين پژوهش نشان مي     يافته

اگرچه در مصرف مـواردي چـون       . تمايزات زيادي در سبك زندگي ايرانيان وجود داشته است        
هاي اجتمـاعي وجـود      خوراك، پوشاك، خانه، اسباب خانه و غيره تمايزاتي ميان اقشار و گروه           

هـاي گـذران اوقـات       ويژه شـيوه    در مصرف كالاي فرهنگي، هنري و به       تمايزات داشت، اما اين  
كَشي در ايران عصر قاجار،   و قليان به علت رواج گستردة قليان. خورد فراغت بيشتر به چشم مي

سبك زندگي  هاي گذران اوقات فراغت و جزء مهمي از          ترين شيوه  رونق اين عمل به يكي از پر     
بر همين اساس، در اين پژوهش تلاش شده است تا وجـوه تفـاوت و               . ايرانيان تبديل شده بود   

ابداعي پيـر بورديـو   » تمايز اجتماعي«كَشي براساس مفهوم     تمايز طبقاتي در مسئلة قليان و قليان      
در مطالعـه و بررسـي سـبك زنـدگي، از سـليقة       بورديـو . مورد بررسي و سـنجش قـرار گيـرد        

دست جامعه در مصرف كالاها و اشيا سخن گفته و معتقد است كه افراد               شناختي طبقات فرا  زيبا
و از طريق سليقة زيباشناختي كه دارند، در نـوع و  » حس تشخّص «طبقات بالا با داشتن ويژگي      

كه مصرف اقـشار   درحالي. كنند شكل مصرف، خود را از ديگر اقشار و طبقات جامعه متمايز مي   
  . شود تعريف مي» رفع نياز«براساس فرودست تنها 

دهد كه مصرف قليـان در دورة قاجـار بـه سـبب عموميـت          مي نشان پژوهش اين هاي يافته
هايي كه براي نشان دادن هنرهاي تزئيني داشته است، فرصت      يافتن آن در بين ايرانيان و ظرفيت      

 طريق آن تمايز خود نـسبت       داد تا از    مناسب و مغتنمي را در اختيار اقشار ممتاز جامعه قرار مي          
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اعيان و اشـراف براسـاس سـليقة هنـري و زيباشـناختي خـود،               . تر را نشان دهند    به اقشار پايين  
گرفتنـد،   اي براي تفاخر و تشخّص خود نسبت به مردم عامه در نظر مـي             مصرف قليان را وسيله   

اي   چـشم وسـيله    هاي اقتصادي را مد نظر داشتند، قليـان را بـه           دست كه ضرورت   اما اقشار فرو  
براي رفع نياز يا رفع خستگي پذيرفته بودند و چندان در قيد و بنـد زيبـايي ظـاهري و هنـري                      

قيمت مرصع،   هاي گران  ها و سرقليان   بنابراين برخلاف اقشار بالاي جامعه كه قليان      . قليان نبودند 
د، اقشار پايين جامعه    آداب داشتن  هاي مبادي    چي نشان و قليان   كاري شده و الماس    طلاكوب، نقره 

كردند و يـا در   هزينه بود، استفاده مي اغلب يا قليان خانگي نداشتند و به جاي آن از چپق كه كم       
آوردند و نياز خود را       ها روي مي   خانه گرد و يا قهوه    هاي دوره  چي صورت نياز به قليان، به قليان     

هـاي    كه درآمد بيشتري داشتند، قليـان      البته بعضي از آنان   . كردند تر برآورده مي    صورت ارزان   به
از سوي ديگر، اعيـان و اشـراف        . دادند قيمتي را نيز در منزل مورد استفاده قرار مي          و ارزان   ساده

بـراي مثـال،    -دادنـد    كَشي نشان مي    هاي قليان  علاوه بر اينكه تفاخر و تشخّص خود را در شيوه         
 بـه شـدت     -كـشيدند  به مخـده قليـان مـي      سوار بر اسب يا درون درشكه يا در حال تكيه دادن            

. كَشي بودند مراتب اجتماعي خود در مجالس قليان    مند به حفظ و رعايت جايگاه و سلسله        علاقه
اين نكته كه در اين مجالس، تقدم و تأخر قليان كشيدن افراد براساس شأن و جايگاه اجتمـاعي                  

سيت زيـادي روي ايـن      آنها رعايت شود، به شدت مطلوب و مـورد توجـه آنـان بـود و حـسا                 
كـَشي   دهد كـه در دورة قاجـار قليـان و قليـان            همة اين موارد نشان مي    . دادند موضوع نشان مي  

هـا و تمـايزات      توانست به وضوح و حتي آشكارتر از ساير وجـوه سـبك زنـدگي، تفـاوت                مي
  .اجتماعي را حفظ و به ما منعكس كند

 
   در عصر قاجاركشي اقشار اجتماعي ايران و مسئلة قليان و قليان
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

  

هاي چندگانه از جنبش ماني  تأملي در خوانش(پيامبري در جامة زنديقان 
  1)نگاري قرون نخستين در تاريخ

  
  2آبادي شهناز حجتي نجف
  3جعفر نوري

  01/04/1399: تاريخ دريافت
  02/07/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
نگـاري قـرون نخـستين، سـه          در بازنمايي و روايت مجدد نهضت ديني ماني در تاريخ         

هاي معدود، ايـن بازنمـايي       ست كه جز در برخي روايت      رويكرد عمده قابل شناسايي ا    
بنـدي شـده     صورت» زنديق«ي مفهوم   با مفهومي كانوني، يعن   ) رويكرد دو در كم  دست(

نخست رويكرد گذار آگاهانه و مختـصرگويي،       : اين سه رويكرد عبارت است از     . است
اي  گري، با نمايندگان برجـسته     هايي با محتواي ضد زنديقي      ها و روايت   مبتني بر نگرش  

و   كلامـي  -اثير؛ دوم رويكردي تـاريخي      چون طبري، ابوحنيفه دينوري، مسكويه و ابن      
مورخـان تأثيرگـذاري چـون        -بـا عـالم    ماني از جنبش    گرايانه ني بر خوانشي بدعت   مبت

الملـك طوسـي؛ سـوم       ابوريحان بيرونـي، مقدسـي، ثعـالبي، يعقـوبي و خواجـه نظـام             
هـا بـا    داوري تاريخي بـا ميـزان بـه نـسبت كمتـري از ارزش       -رويكردي نسبتاً توصيفي  

تنيـدگي عميـق بـا        يك درهم  اين سه رويكرد، در   . مورخاني چون مسعودي و گرديزي    
هـا را حـول محـور مـسئلة          ها و روايت   اي از گزاره   فضاي گفتماني اين عصر، مجموعه    

 .رود آفرينند كه اين شخصيت و جنبش ديني او، نقطة كانوني آنها به شمار مي ماني مي

مــسئلة ايــن پــژوهش تبيــين چرايــي و چگــونگي بازنمــايي جنــبش دينــي مــاني در  
نخستين است؛ با اين فرضـيه كـه وجـوه مختلـف ايـن بـازخواني،                نگاري قرون     تاريخ

هـا و    هـا، روش   محصول فضاي سياسي، كلامي و فرهنگي اين دوره و همچنين انگـاره           
  .هاي مورخان اين دوره بوده است بينش
  نگاري، قرون نخستين، روايت، بازخواني ماني، تاريخ: هاي كليدي واژه
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  مقدمه
هاي ديگـر،    سان تمام دوره     در قرون نخستين، به      اسلامي -يرانينگاري ا   مورخان در سنت تاريخ   

. ها و مسائل تاريخي دسـت زدنـد        ها، گزارش  به گزينشي قابل تأمل در ميان موضوعات، روايت       
اي دسـت    هاي آگاهانه يـا ناآگاهانـه      راني ها و به حاشيه    سازي در اين فرايند، مورخان به برجسته     

هـاي مرسـوم نـزد        تأثير فراينـدها و گفتمـان قـدرت، دلبـستگي          زدند كه برتافته از ايدئولوژي،    
البته آنچه در اين ميان حـائز اهميـت فـراوان بـود، معيارهـا       . مورخان و برخي عوامل ديگر بود     

جهاني مبتني بـر     درواقع، براي اين دسته از مورخان كه از زيست        . براي گزينش اين روايات بود    
 اعتقادي به توليـد و نگـارش آثـار تـاريخي            -انه و ديني  دوست هاي قدرتمند سياسي، وطن    انگاره

ها نيز تا حدود زيادي بر همين شاكله اسـتوار       ها و گزارش   كردند، معيار گزينش روايت    اقدام مي 
 داد و  مي قرار ويژه موقعيتي در را مورخان وضعيت اين. پذيرفت بود و از اين مناسبات تأثير مي      

هـا و    هـا و گـزارش     ود؛ زيرا چينش و گـزينش روايـت       ب مشخص نيز موقعيت اين اهميت دليل
اي  نگـاري او خاصـيت ويـژه        نگـري و تـاريخ     چگونگي روايت آنها از جانب مورخ، بـه تـاريخ         

 جهـان  زيـست «. كـرد  ها معين مي ترين مسائل اين دوره بخشيد و نسبت او را با برخي از مهم       مي
بود؛ بر همـين اسـاس       اسلامي و ايراني دبع دو در هويتي هاي  مايه  بن بر مبتني مورخان »دوگانة

 ايـدئولوژيكي معاصـر خودشـان و همچنـين تحـولات            -هاي كلامي  تأثيرپذيري آنان از گفتمان   
ترين مسائلي بودند كه به مثابه معيار گـزينش و بـازخواني              سياسي و عواملي از اين دست، مهم      

  . كردند تاريخي نزد مورخان عمل مي
نگـاري و   اي كـه تـاريخ   رفـت؛ بـه گونـه     هـم بـه جلـو مـي       اين مسئله گاهي حتي يك گام     

هـا و هنجارهـا و در         نگري مورخ به امكاني براي تأييد و تأكيد بر نظـام باورهـا و ارزش                تاريخ
ايـن  . شـد  بيني خاص او تبديل مـي       سياسي شخص مورخ يا جهان     -صورت لزوم، آراي كلامي   

هـاي كلـي متـون       عنوان بخشي از ويژگـي    وضعيت را اگر بتوانيم با نگاهي مبتني بر تسامح، به           
نگـاري آنهـا را بـا         توانيم نسبت ايـن مورخـان و تـاريخ         تاريخي در قرون نخستين بپذيريم، مي     

  . ترين تحولات و رويدادهاي تاريخي درك كنيم بازنمايي و بازخواني مجدد برخي از مهم
مي در قرون نخستين،  اسلا-نگاري ايراني جنبش ماني و بازخواني دوبارة آن در سنت تاريخ

بـراي بيـشتر مورخـاني كـه از مـاني و جنـبش              . ها و فرايندهايي تأثير پـذيرفت      از چنين انگاره  
دادند، يك مسئله عيان و آشكار و ترديدناپذير بـود و آن              ديني او روايتي به دست مي      -اعتقادي

 ايـن   كـرد و   را چـه كـسي مـشخص مـي        » گـري  زنـديقي «اينكه مصاديق   . اينكه او زنديق است   
كرد و مورخـان چگونـه در همـاهنگي و            اعتقادي پيدا مي   -زني چگونه ماهيتي سياسي    برچسب

گـري بـه     زا ماننـد زنـديقي     متابعت از نظم ايدئولوژيكي مستقر، با كاربست مفهومي حـساسيت         
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البته آنچه در عمل رخ داد، ايـن بـود          . اي قابل تأمل است    بازخواني اين جنبش پرداختند، مسئله    
گذشـتند، يـا پـس از        مورخان يا از توصيف و توضيح و تحليل جنـبش مـاني كـلاً مـي               كه اين   

زد، آن را    ي او و نهضتش، با بينشي كه بيشتر پهلو به آراي كلامي مـي              توضيحات مبسوط درباره  
انگاشتند و   ناچار سركوب آن را بديهي مي       گنجاندند و به   در ذيل مفهوم بدديني و كژاعتقادي مي      

هـاي   هـا و تخطئـه   داوري ا رويكردي صرفاً تاريخي و با درجـة كمتـري از ارزش  يا در نهايت، ب 
اي از   در اين زمينـه، مـا بـا مجموعـه         . دادند مرسوم، توصيفي از آنچه رخ داده بود، به دست مي         

بنـدي آنهـا در ذيـل سـه      ايم كـه امكـان دسـته    مورخان و روايت آنها دربارة جنبش ماني مواجه     
هدف اين پژوهش، واكاوي نوع مواجهة اين مورخان با ايـن            است و گفته موجود    رويكرد پيش 
  .مسئله است

 اعتقادي او در دورة ساساني و همچنين دورة بعد از -دربارة جنبش ماني و موقعيت سياسي
نگـاري   هاي قابل توجهي صورت گرفته، اما بازخواني اين جنبش ديني در تاريخ        اسلام، پژوهش 

در ميـان   . هاي پيشين مورد بررسـي قـرار نگرفتـه اسـت           ژوهشقرون نخستين در هيچ يك از پ      
سـيماي ادبـي زرتـشت،      «هايي چـون      توان به پژوهش   هاي نزديك به تحقيق حاضر مي      پژوهش

بررسي آراي تـاريخ    «،  )1390(نوشتة شريعت و خبوشاني     » ماني و مزدك در اثار منظوم فارسي      
مانويـت اولـين تحـول    «و يا مقالة ) 1392(پور و مهرافروز   نوشتة اسماعيل » يعقوبي دربارة ماني  

  .اشاره كرد ]تا بي[اثر محمودآبادي و رئيسي » فكري در بنياد ديني ساسانيان
  

  مانويان، زنديق و زنادقه و موقعيت گفتماني آنها در قرون نخستين
مـد نظـر داريـم، نـوعي وضـعيت و موقعيـت              »موقعيـت گفتمـاني   «آنچه ما در اينجا از مفهوم       

گري و زندقه در نسبت با آن، به دو  ست كه دو پديدة مانوي  سياسي ا- كلامي-فكري -تاريخي
 »دگرانديـشي غيرقابـل تحمـل     «ناچار به نوعي خط قرمز يا نـوعي           گفتماني تبديل و به    امر برون 

. رفتـه اسـت    آميـز آنهـا در ايـن سـپهر گفتمـاني از ميـان                تبديل شده و امكان حضور مسالمت     
: 1382؛ ميلز،   71: 1384سلطاني،  (هاي غيرهمسو    راني اين جريان    به حاشيه  كه در فرايند    درحالي

 تاريخي نيـاز    - كلامي -اي از رويكردهاي سياسي    ، به مجموعه  )31: 1378؛ فيرحي،   82،  57-62
 اعتقـادي، هرگونـه جريـان    -هاي قهري، استدلالي و كلامـي  اي از كنش بود تا با اتخاذ مجموعه  

 -توان كنند و توانايي تأثيرگذاري آنهـا بـر وضـعيت كلـي فكـري               ديني غيرهمسو را نا    -فكري
  .اعتقادي اين دوره را از آنها بگيرند

 بـود كـه بـه        نگاري قرون نخستين، در چنين وضعيتي و تحـت تـأثير چنـين فـضايي                تاريخ
نگـاري قـرون نخـستين بـا          درواقـع، تـاريخ   . زد دست   1بازخواني و روايت دوبارة جنبش ماني     

                                                 
به دنبال قتل ماني توسط بهرام به تحريك دستگاه روحانيت زرتشتي در قرن سوم مـيلادي، پيـروان وي تحـت                      .1

و اروپا  اين امر به فرار مانويان به دورترين مناطق شرقي و غربي يعني چين              . تعقيب و پيگرد حكومتي قرار گرفتند     
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 مورخان، آگاهانه يا ناآگاهانه، با تأثيرگذاري قابل توجه بر اين فرايندها، خود بـه               اي از  مجموعه
بـر ايـن اسـاس،    . راني تأثير گذاشتند  ابزارهايي ضروري و نيرومند، بر اين فرايند به حاشيه         مثابه
كـم در آنچـه كـه بـه وضـعيت       نگاري قرون نخـستين دسـت    توان ادعا كرد كه جريان تاريخ      مي

 - بينـشي بـا گفتمـان اعتقـادي        -شد، در يك هماهنگي و همـساني اعتقـادي         ربوط مي مانويان م 
  انگاري يا تخطئـه      كلامي مسلط، بر تثبيت و رسوخ نوعي نگرش مبتني بر ناديده           -ايدئولوژيكي

زا ماننـد    براي نمونه، اين مسئله با به كاربردن مفهومي حـساسيت         . در نسبت با آنها ياري رساند     
شان، صـورت     ري براي توصيف وضعيت و موقعيت آنان و رويكردهاي ديني         گ زنديق و زنديقي  

  .گرفت؛ مفهومي كه البته تا حدودي ديرياب و مصاديق آن متنوع بود مي
آنچه دربارة اصطلاح زنديق تا حدودي مشخص است، اينكه اين مفهوم مفهـومي شـناور و           

حـدود  (در دورة مـورد بحـث       هـا    هـا و انديـشه     سيال بوده است كه دايرة اطلاق آن بر جريـان         
علاوه بر معناي لفظي آن كه ظاهراً معـرب واژة          . وسيع بوده است  ) هاي دوم تا پنجم قمري      قرن

. شـود  زنديك فارسي بوده است، از نظر معنايي چندان توافقي بر سر دايرة شمول آن ديده نمـي        
 ـ يـا معتقـد    ،)5/177]: تـا   بـي [ طريحـي،  (ملحـد  برخي آن را بـه معنـاي دهـري،         ت  هب  و ثنويـ

 دينـي  بـي  و يـا گمراهـي    و) 6/91: م1988 /ق1408 منظـور،   ابن) (ظلمت و نور (پرستي دوگانه
ت  بـه  اعتقاد معناي  به   را زندقه اند و برخي ديگر نيز     دانسته) 307: 1371 اوشيدري،(  عـالم  ازليـ

                                                                                                                   
با وجود اين، تعدادي از آنها در ايران باقي ماندند و تا پايان حاكميت ساسانيان بـه صـورت پنهـاني بـه        . منجر شد 

هاي خود در آسـياي   سقوط ساسانيان و ورود اعراب به ايران سبب شد مانويان از گريزگاه  . حيات خود ادامه دادند   
  آنان در فاصله.)595-594: ق1436نديم،  ابن(ـ بازگردند  لي مانيالنهرين ـ زادگاه اص مركزي خارج شوند و به بين

در ايـن   . تا حدوي از آزادي عمل برخودار بودند       ، ق132   در سال   يان عباس   كار آمدن   ي تا رو   ي ساسان  دولتسقوط  
يـغ و  مدت مانويان سازماندهي شدند و تحت رهبري واحد درآمدند و در ساية اين سـازماندهي و تمركـز، بـه تبل            

هاي بعضي از عمال دولت اموي همچون خالدبن       در اين دوران، آنان از حمايت     . ترويج آرا و عقايد خود پرداختند     
بـا روي كـار آمـدن عباسـيان و تقويـت جايگـاه              ). همان،  ميند ابن(عبداالله قسري حكمران عراق برخوردار شدند       

و اعمـال   ) ق169-158(وران خلافـت مهـدي عباسـي        ايرانيان، آيين ماني و نفوذ مانويان گسترش يافت، امـا از د           
سياست مبارزه با زنادقه، بار ديگر مانويان تحت پيگرد و تعقيب قرار گرفتند و مجبور به مهاجرت به مناطق شرقي      

مانويان در شرق تحت حمايت تركان اويغور قرار گرفتند و موفق شدند            ). 26-6/24: ق1417 ر،ياث ابن(ايران شدند   
ها و اطلاعات منابع دربارة مانويان   آخرين داده ). 273-272 :1383،  نگيچ(ر را به كيش خود درآورند       تركان اويغو 

و بـه  ) ق320-295(و حضور آنها در ايران و جهان اسلام، مربوط به مانوياني است كه در روزگار خلافت مقتـدر     
 سمرقند سكني گزيدند و به فعاليـت  اين گروه در. هاي او، مجبور به مهاجرت به خراسان شدند       گيري  دنبال سخت 

 كـه از  نيپادشـاه چ ـ هـاي    هاي منابع تاريخي، اين گروه از مانويان در ساية حمايت           بنا بر گزارش  . خود ادامه دادند  
 به حيات خود ادامه دادند و تا قرن چهارم در سـمرقند و نـواحي اطـراف آن حـضور                  بود، غورىياعقاب دولت او  

هاي آنها در ايـران و گـسترة جهـان اسـلام              بعد از اين، دربارة مانويان و فعاليت      ). 401: ق1436 م،يند ابن(داشتند  
 . توان در هنرهايي چون نقاشي و نگارگري يافت اطلاعاتي وجود ندارد و رد پاي آرا و افكار آنها را تنها مي
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 طـلاق ا) ظلمـت  و نـور  بـه  اعتقـاد  (پرسـتي  دوگانـه  و گري زردشتي مانويت، بر را آن و دانسته
از منظر تاريخي دقيقـاً مـشخص       ). 1/403: ق1410 زيات، عبدالقادر و نجار،    مصطفي، (اند كرده

هاي  بر جريان  اي تبديل و   نيست كه از چه زماني اصطلاح زنديك به مفهومي با بار معنايي ويژه            
بـا ايـن   ). 306-302: 1351كوب،  زرين( اعتقادي مختلفي در قرون نخستين اطلاق شد       -فكري
مـسعودي برسـاختن ايـن      . توان در ايـن زمينـه پـذيرفت        ، گفتة مسعودي را تا حدودي مي      حال

اصطلاح را مربوط به روزگار ماني و ابداع آن را نيز به برخي رويكردهاي تفسيري از اوستا كه                  
بـه   چيـزى  بـود،  ابستا كه منزل كتاب برخلاف كه هر«. ماني مدعي آن بود، مربوط دانسته است    

 و اسـت  زنـدى  اين كه گفتندى جستى، توسل باشد، زند كه تأويل به و زودىاف ايشان شريعت
 تأويـل  بـه جانـب    ،)اوسـتا (منزل   كتابِ ظواهر از يعنى داشتندى؛ منسوب كتاب به تأويل  را او

 عربى و بگرفتند ايرانيان از را معنى اين بيامدند عربان چون و است شده منحرف تنزيل مخالف
  ).1/191: ق1425مسعودي، (اند  زنديقان همان نويانث و گفتند زنديق و كردند

مهـم بـار    . اينكه لفظ زنديك در گويش اعراب به زنديق تبديل شد، چندان اهميتـي نـدارد              
دگرگـوني  . ويژه از قرن دوم قمري از مفهوم زنديق به دست داده شـد              اي بود كه به    معنايي ويژه 

شـريعت  «خست تثبيت و رسوخ تـدريجي       ن. اين بار معنايي به چند مسئلة پراهميت گره خورد        
ترين ركن قانونگذاري اجتماعي در قرون نخستين؛ و دوم درآمـدن پـاي               به عنوان مهم  » اسلامي

 دينـي ايـن     -هاي فكري و مسائل غامض كلامي در گفتمان فرهنگي         اصناف آرا و عقايد و نحله     
بنـابراين تلاقـي    ). 6-1/3 ]:تا  بي[؛ مقدسي،   50-14: 1388؛ متز،   50-7: 1397راد،   قانعي(دوران  

-هـاي فكـري    يك دين نوپا، با آرا و افكار ديگر نحلـه          هاي اعتقاد اسلامي به مثابه      مباني و بنيان  
هـاي   اي از تـلاش     گـرفتن مجموعـه     كم يك نتيجة بسيار مهم داشت و آن شكل          اعتقادي، دست 

ازعات بود كه پشتوانة    اي فكر اسلامي در كانون اين من        سياسي به منظور قرار دادن گونه      -فكري
و ) هـايي كوتـاه كـلام معتزلـي        غالباً كلام اشعري و گاهي نيـز در دوره        (آن نوع خاصي از كلام      

 حـديثي در كنـار مبـاني        -اين دو پشتوانة محكم كلامـي     ). 5-1/1]: تا  بي[مقدسي،  (حديث بود   
ارهاي قضاوت گيري معي  فقهي كه نهاد خلافت ناظر بر تثبيت و تمركز آن بود، بر شكل     -شرعي

شـدند    اعتقادي تأثير مستقيم داشتند و سبب مي       -هاي كلامي  دربارة تمامي آرا و افكار و انديشه      
درواقـع، ايـن فراينـد سـبب شـد      . برخورد با مخالفان مذهبي از اين طريق، مشروعيت پيدا كند        

 ننـد؛ ك معرفـي  زنديق نيز را خود مذهبي مخالفان و دهند گسترش را زندقه شمول دايرة برخي
 زنـديق  كنـد،  بـدگويي  پيـامبر  اصحاب از هر كس كه است شده نقل رازي ابوزرعه از كه چنان

 ظرفـا  كه شد زياد چنان شمول دايرة گستردگي اين. )1/22: ق1415 حجر عسقلاني،   ابن(است  
بر ايـن اسـاس، نـه       . )71 ]:تا  بي[غزالي،  (در برگرفت    نيز را فلاسفه برخي حتي و گويان  هزل و
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گري بلكه مزدكيه، برخي فيلسوفان و دهريون و منطقيون، خرميه، زرتـشتيان، گـاهي                نويتنها ما 
؛ قزوينـي   56]: تـا   بـي [خوارزمي،  (شدند   بندي مي  شيعيان و غيره نيز در ذيل مفهوم زنديق دسته        

). 195: 1355؛ محقـق،    306-303: 1351كـوب،     ؛ زرين 7: 1358؛ بارتولد،   2/317: 1357رازي،  
 دلايـل  متعددي به  ويژه از زمان مهدي خليفة عباسي اوج گرفت و افراد           ها به شدت اين برخورد  

 گروهـي   درون حتـي  و مـذهبي  هاي رقابت دليل به يا وزرا و خلفا با مخالفت جمله از مختلف،
: ق1425؛ مـسعودي،    1/69: ق1408 جهـشياري، (شـدند    مـي  اتهـام  ايـن  گرفتار خاص، طبقات

   .)49: م1980 ؛ بدوي،3/265-266
تنيده و پيچيده، در گذار از دورة تثبيت اولية اقتدار خلافـت عباسـي تـا                 ن وضعيت درهم  اي
نگارانه در قرن سوم و چهارم، سبب شد تا محوريت اين مـسئله               گيري نخستين آثار تاريخ    شكل

هـا   گيري ها پابرجا بماند و به تداوم موضع        كلامي اين دوره   - سياسي -همچنان در فضاي فكري   
بنابراين مواجهة نخستين مورخـان بـا ايـن         . وگوها حول محور آن ياري رساند      و بحث و گفت   

هاي سياسـي حـول محـور مانويـان و زنادقـه، از              هاي فكري و كلامي و گاهي خشونت       مجادله
درواقع، مورخان تحت تأثير    ). 290-263: 1371سن،    كريستن(حدود اواسط قرن سوم آغاز شد       

ها نسبت بـه     فكري اين دوره و نيز فزوني گرفتن حساسيت       زنده بودن مسئلة مانويان در فضاي       
ما در اينجا آغاز توجه مورخان به مسئلة ماني        . آن، به بازخواني دوبارة نهضت ديني او پرداختند       

هاي بعدي تنوع مورخان با  ايم؛ هرچند كه در دوره را از طبري و ابوحنيفة دينوري در نظر گرفته     
در ادامه، به آراي آنها در ذيل سه رويكرد    . ماني بيشتر شده بود   هاي متنوع دربارة نهضت      ديدگاه

  . شده است مجزا پرداخته
  

هـا از نهـضت      گيري نخستين خـوانش    گذار آگاهانه و مختصرگويي؛ شكل    . رويكرد نخست 
  ماني با كاربست مفهوم زنديق

 مـاني   نگاري قرون نخستين حول محور بازنمايي جنـبش         هاي مهم كه در تاريخ     يكي از خوانش  
ايـم    نهـاده  نام  » گذار آگاهانه و مختصرگويي   « است كه ما آن را رويكرد         شكل گرفته، رويكردي  

كه براساس آن، نه تنها پرداختن بـه جنـبش مـانوي در ذيـل ايـن رويكـرد صـورت نگرفتـه و                 
انـد، بلكـه تقريبـاً جـزو اولـين            مورخان با ناديده گـرفتن اهميـت آن، آن را بـه حاشـيه رانـده               

در ذيل اين . شده است  است كه در آن بر مسئلة زنديق بودن ماني و مانويان تأكيد             اييه خوانش
بـا انـدكي فاصـلة      (اثيـر     رويكرد، مورخاني چون طبري، ابوحنيفه دينوري، مسكويه رازي و ابن         

. اهميـت رويكـرد نخـستين از چنـد منظـر اسـت            . ايـم  را گنجانده ) زماني بيشتر با اين مورخان    
نگارانه است و بـه لحـاظ زمـاني،      دوره، دورة نخست تدوين اولين آثار تاريخ   نخست اينكه اين  
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فاصلة چنداني با دوران پرتنش پيـشين و سـركوب وسـيع مانويـان در دورة نخـست خلافـت                    
از طرف ديگر، نسل نخست مورخاني كه در همـين          . است نگرفته  ) ويژه دوره مهدي    به(عباسي  

هاي ديني و خاصه قرائت رسمي نهاد        ، دل در گرو انديشه    دوره به نگارش تاريخ پرداخته بودند     
ايـن  . گرفـت  خلافت از فكر ديني و شريعت اسلامي داشتند كه در صدر آنها طبـري قـرار مـي                 

ويژه تـاريخ      مفسري چون طبري در نگارش تاريخ و به        -شد تا پيشرو شدن مورخ     عوامل سبب   
  .  قرار دهدروي مورخان بعدي باستاني ايران، الگويي منسجم پيش 

در چنين بستري، بسياري از اين مورخان در بازخواني نهضت ماني چشم بـه محتـواي اثـر                  
ماني «گرفتند و هم از مفهوم       دوختند و در متابعت از او، هم جنبش ماني را ناديده مي             طبري مي 

دانيم كـه طبـري بـه مثابـه           از طرف ديگر، مي   . براي وصف جنبش او استفاده مي كردند       »زنديق
كرد؛ بنابراين با سهولت بيـشتري بـار         مورخي متخصص در علوم دين، به تاريخِ گذشته نظر مي         

درواقـع، بـراي طبـري كـه در مقـام يـك مفـسر               . كرد معنايي مفاهيمي چون زنديق را درك مي      
شـد، معنـاي دقيـق مفـاهيمي چـون بـدعت، كفـر، ايمـان،                 نگاري مشغول مي    برجسته به تاريخ  

شـدند و    كه در يك متن ديني آفريـده مـي        -و مفاهيمي از اين دست      گمراهي، هدايت، شريعت    
  بنابراين انگشت نهادن وي بـر روي جنـبش مـاني بـه مثابـه              .  مشخص بود  -كردند معنا پيدا مي  

حركتي زنديقانه، قابل تأمل بود؛ بيشتر بدان سبب كه طبري در اين وضعيت بـيش از اينكـه در                   
شـد كـه در پيـروي از گفتمـان           ام متكلمـي مطـرح مـي      مقام مورخي كنجكاو قرار بگيرد، در مق      

زد و بدون اينكه آن       ايدئولوژيكي حاكم، برچسب زنديق را بر پيشاني نهضت ماني مي          -مذهبي
رانـد و از    سـت، بـه حاشـيه مـي         تاريخي بداند كه ماهيتاً قابل بررسي ا       -را داراي ارزشي فكري   

وي گذار آگاهانـه و مختـصرگويي كـه       اين الگ . گذشت هرگونه تفصيل و توصيف دربارة آن مي      
شد، با طبري آغاز شده بود و از جانـب           بندي مي  هاي اعتقادي مورخ صورت    تحت تأثير گرايش  

طبري در بحث از دورة سلطنت شاپور اول ساساني، در يك           . شد پيروان او تكرار و بازتوليد مي     
و ظهور مـاني زنـديق      «: تخط به فرايند مطرح شدن ماني در اين دوره اشاره كرده و نوشته اس             

بيش از اين، سخني از طبري دربارة جنبش مـاني          ). 2/50: ق1387طبري،  (» در دورة شاپور بود   
در اينجـا طبـري بـا اشـاره بـه           . نقل نشده تا زمان سخن گفـتن دربـارة دوران سـلطنت هرمـز             

ظـر هرمـز    نشانده است كـه از ن      تكاپوهاي مستمر ماني در اين دوره، ماني را در مقام شخصيتي            
اين تعبير آشكارا با نظام فكري طبري و نگـرش          ). 2/53: ق1387طبري،  (د   بو »دعوتگر شيطان «

گويند مانى زنديق بهـرام را      «.  اعتقادي او به مسائل تاريخي، هماهنگي تام و تمام داشت          -ديني
تا او خواند و بهرام كار وى را بيازمود و او را دعوتگر شيطان يافت و بگفت                به دين خويش مى   

هـاى شـهر جنديـشاپور     را بكشتند و پوسـت بكندنـد و از كـاه انباشـتند و بـر يكـى از دروازه                   
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: ق1387طبـري،   (» بياويختند كه دروازه مانى نام گرفت و يـاران و پيـروان ديـن او را بكـشت                 
2/53.(  

اين مختصرگويي و گذارِ آگاهانة طبري از ماني و مسئلة او، نزد برخـي ديگـر از مورخـان                   
باً براساس همين الگو تكرار شد؛ به جز ابوحنيفه دينوري كـه اثـرش را تقريبـاً معاصـر بـا                     تقري

اي نزديك بـه الگـوي طبـري در          و شيوه ) ق280 تا   250حدود  (آورده   طبري به رشتة تحرير در    
دينوري بسيار كوتاه به ظهـور      ). 47: م1960دينوري،  (مواجهه با مسئلة ماني به كار گرفته است         

اي كوتـاه كـرده اسـت     ه كرده و از تفصيل بيشتر پرهيز كرده و به مـرگش هـم اشـاره          ماني اشار 
هـاي قابـل     كم در بخـش     اثير دست   دو مورخ بعدي يعني مسكويه و ابن      ). 47: م1960دينوري،  (

گونـه جـرح و       نظر مـستقيم و بـدون هـيچ       تجارب الامم و الكامل في التاريخ       توجهي از دو اثر     
اي كوتاه   گونه كم و كاستي، نه تنها در جمله         داشته و تقريباً بدون هيچ    هاي طبري    تعديل به گفته  

ظهور مـاني زنـديق در دوران شـاپور را گـزارش داده، بلكـه شـيوة مجـازات و بـه اصـطلاح                        
دينـوري بـا اسـتفاده از       .  است  داده ماني در دوران بهرام را به شكلي كوتاه گزارش          كشي   سخت

 فريـب  را مـردم  و كرد ظهور زنديق مانى شاپور بروزگار«: تمفهوم زنديق براي ماني نوشته اس    
سپس بدون ارائة    ).47: م1960دينوري،  (» درگذشت يابد دست او بر آنكه از پيش شاپور و داد

توضيح بيشتر، به دوران بهرام و دستگيري ماني اشاره كرده و اينكه شيوة قتل او چگونـه بـوده                    
 و بركشيد او پوست  از و گرفت را مانى او .رسيد او رپس هرمز به پادشاهى شاپور از پس. است

 سـوم  قـرن  (امـروز  تـا  دروازه آن و آويخـت  شاپور جندى دروازه بر آن را  و كرد انباشته كاه از
 هرمز .كشت را همگان و گرفت هم را مانى پيروان و ياران .شود مى ناميده مانى دروازه) قمري
   ).47: م1960دينوري، (» كرد پادشاهى سال سى

هـاي طبـري را بـه همـان شـيوه            ابوعلي مسكويه رازي نيز در متابعت از شيوة طبري، گفته         
 -براي مورخي مانند مسكويه كه كمتـر بـه شـيوة طبـري از منظـر دينـي                 . بازخواني كرده است  

مـسكويه در   . اعتقادي در تاريخ نظر داشته، اين نوع برخورد با جنبش مـاني قابـل تأمـل اسـت                 
گرايانة كنـشگران تـاريخي      كرده است كه در نگارش تاريخ، بر وجه عمل         أكيد  ابتداي اثر خود ت   

نگاري تأكيد داشته و بر آن بوده تاريخي بنويسد كه براي مخاطبان فايدة عملي داشـته                  در تاريخ 
باشد و به همين بهانه حتي از بخش قابل توجهي از تاريخ صدر اسلام عبور كرده است؛ فقط با         

يدادهاي اين دوره تحت تأثير شخصيت پيامبر و لاجرم وجود نوعي اعتقـاد             اين استدلال كه رو   
گرايانه و بيشتر انساني ندارد كه       اي واقع   به دخل و تصرف بيشتر خداوند در جريان امور، تجربه         

تـوان   نگاري مسكويه را اگرچه مي      درواقع، تاريخ ). 29-1/28: م2000مسكويه رازي،   (نقل شود   
بيني، داراي تمايزات محتوايي آشكار با طبري دانست، اما در آنچـه كـه               كم از منظر جهان     دست
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شود، مسكويه نيز نظر طبري را بدون جرح و تعـديل نقـل              به بازخواني جنبش ماني مربوط مي     
گري، بر ايـن رويكـرد گـذار آگاهانـه و            كرده و با قرار دادن جنش ماني در ذيل عنوان زنديقي          

  .كرده است ن گذر مختصرگويي تأكيد ورزيده و از آ
او بر اساس همين الگويي كـه طبـري در اختيـارش    . اثير نيز قابل تأمل است نوع روايت ابن 

كرده و با    كاري قابل توجهي از ارائة هرگونه توضيحي دربارة ماني عبور            گذاشته بود، با محافظه   
ر و بهـرام را  استفاده از مفهوم زنديق، در چند جملة كوتاه ظهـور او و مـرگش در دوران شـاپو               

اثير در    ابن. اثير از شخصيت بهرام قابل توجه است        البته در اينجا، روايت ابن    . روايت كرده است  
: ق1417اثير،    ابن(» بود رفتار  خوش و بردبار و شكيبا پادشاهى بهرام«: توصيف بهرام گفته است   

 را زنـديق  مـانى  «:پردازي از بهرام، اشاره كرده است كه       و سپس در ادامة اين شخصيت     ) 1/356
 شـاپور  گندى شهر هاى دروازه از يكى بالاى بر و كرد كاه از پر را آن و كند را پوستش و كشت

  ).1/356: ق1417اثير،  ابن(» آويخت شد، مى ناميده مانى دروازه كه
  

  گرايانه از جنبش ماني خوانش بدعت. رويكرد دوم
بـازخواني و روايـت دوبـاره از نهـضت     نگاري اين دوره نسبت به  رويكرد ديگري كه در تاريخ   

پيـامبر دروغـين و   «ديني ماني شكل گرفت، رويكردي بود كه براساس آن مـاني در مقـام يـك              
برانگيز بـود و در      بديهي بود كه مفهوم بدعت، مفهومي حساسيت      . شد ديني معرفي   » گذار بدعت

رداشت آن از مسئلة    ها، تحت تأثير گفتمان رسمي خلافت و ب         اعتقادي اين دوره   -فضاي فكري 
كرد تا با   يك برچسب منفي عمل مي    كرد و به مثابه    اي پيدا مي   دين و اعتقاد راستين، معناي ويژه     

در ذيـل   . ها به آن معطوف شود     كاربست آن، يك نظام فكري به حاشيه رانده شود و حساسيت          
ي، طاهر مقدسي و     مورخاني چون ابوريحان بيروني، ثعالبي، يعقوب      -گرايانه، عالم  رويكرد بدعت 

توان خواجه را مورخ دانست، اما او در خوانش تـاريخي خـود              نمي(الملك طوسي     خواجه نظام 
ها و قرار دادن آنها در ذيل مفهوم         گرايانة اين جنبش   نامه، به روشني بر ماهيت بدعت      در سياست 

از نظـر   (ثـر   هـاي متك    آنچه سبب شده تا اين شخصيت     . ايم را گنجانده ) زنادقه تأكيد كرده است   
 بينشي نـزد    -در ذيل اين رويكرد مورد بحث قرار گيرند، وجود نوعي هماهنگي روشي           ) فكري

اي تـلاش از جانـب ايـن          درواقـع، در اينجـا بـا گونـه        . سـت  آنان در مواجهه با مـسئلة مـاني ا        
البته اين حساسيت . اند داده ايم كه نسبت به جنبش مانوي حساسيت نشان مي        ها مواجه  شخصيت

توان آن  انگاري اين جنبش منجر نشده بود، بلكه در عين حال، حساسيتي فكري كه مي              ناديدهبه  
درواقـع، آنچـه در ايـن الگـو         .  كلامي دانست، نزد آنها قابل رصد اسـت        -را رويكردي تاريخي  

 كلامي اسـت؛ هرچنـد كـه در نهايـت           -شود، توجه به مسئلة ماني از منظري تاريخي        مطرح مي 
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 اعتقـادي او براسـاس معيارهـاي        -هـاي فكـري    لاش براي رد كـردن بنيـان      هدف تخطئة او و ت    
همچنين اشاره به اين نكته حائز اهميت است كه هـيچ يـك از ايـن                . شناخته شدة پيشين است   

 آنان   توان به صورت مستقيم در زمرة متكلمان جاي داد، اما شيوة مواجهه             مورخان را نمي   -عالم
اي تا حدودي متكلمانه است؛ بدين معني كه برخلاف الگـوي            هبا مسئلة ماني در اين دوره، شيو      

از جانب مورخان مواجـه بـوديم، در اينجـا مـسئلة            » انگاري  ناديده«پيشين كه ما در آن با نوعي        
 اعتقـادي او مـورد      -اي چشمگيرتر و با تمركز بيشتر بر آراي فكري         ماني و جنبش او در گستره     

هـاي   شـود، بـر برخـي بنيـان        بنـدي مـي     بـسوط صـورت   گيرد، به شكلي نـسبتاً م      بحث قرار مي  
گذاري او داده مي   شود و در نهايت حكم به بدعت        فقهي او تمركز مي    - اعتقادي -شناختي جهان

  .شود شود و بر بطلان مدعيات او تأكيد مي
مقدسي در زمـرة آن دسـته از        . ست  نمايندة چنين نگرشي ا    البدء و التاريخ  طاهر مقدسي در    

ه حجم قابل توجهي از اثر خود را به طرح مسائل كلامي اختصاص داده و بـه                  ست ك   مورخاني
مقدسـي،  (كرده    فلسفي را مطرح     -شيوة برخي فيلسوفان، برخي از موضوعات و مسائل كلامي        

 دفاع از فكر اسـلامي و نـوعي دفاعيـات از       و به نوعي طرح خود را به مثابه       ) 99-1/18،  ]تا  بي[
نشانده و بر اين نكتـه تأكيـد          و طرح كتاب خود را در چنين بستري          كرده بيني مطرح    اين جهان 

براي مقابله با انحرافات وسيعي بـوده كـه در          ) به زعم او   ( كرده است كه نگارش اين اثر تلاش       
مقدسـي،  (هايي كه در ايـن مـسير رخ داده اسـت             مباني اعتقادات مردمان پيش آمده و گمراهي      

هايي كه در اين     ها و كنجكاوي   كرده است كه بنا بر دلبستگي      كيد  او همچنين تأ  ). 6-1/3]: تا  بي[
هـاي فكـري     زمينه داشته، ديدارهايي با صاحبان فكر و انديشه و معتقدان و پيروان ديگر نحلـه              

مقدسـي،  ( اعتقادي پرداختـه اسـت   -وگوهاي كلامي داشته و با آنها به مجادله و مباحثه و گفت         
  ).32-1/18]: تا بي[

دارد و  هاي كلامي او در مقـام مـورخي تيـزبين پـرده برمـي          به روشني از گرايش   اين مسئله   
 فرصتي مغتـنم بـه منظـور پـرداختن بـه             دهد كه حتي معرفت تاريخي براي او به مثابه         نشان مي 

گونه مباحـث از جانـب        تاريخ افكار و عقايد مطرح بوده است؛ هرچند كه توجه تاريخي به اين            
بـراي نمونـه،    . شـد  هاي غيراسلامي منجـر       اعتقادات پيروان اين نحله    او، عاقبت به تخطئه و رد     

مـورد   »مـذاهب مجوسـيه   «طور كلي جرياني را در ذيل نـام           مقدسي در بخشي از كتاب خود به      
داده و با قرار دادن پيروان زرتشت زير اين عنوان، با رويكـردي كلامـي نـسبت بـه                    بحث قرار   

 بهافريديه و لغريه جمله از هستند هايى دسته ايشان كه بدان«: ها گفته است   اعتقادات اين جريان  
 انـد  ايشان از و... پرستند مى را ستارگان و ماه و خورشيد و آتش ايشان از بعضى .... و خرميه و

 نام ابسطا كه را او كتاب و دارند اقرار وى پس از پيغمبر سه و زردشت پيامبرى به كه زردشتيه
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 روز شـبانه  هـر  و در ... خواننـد    مى نماز سه ....و شمارند مى حرام را مردار...  و خوانند مى دارد
مقدسـي،  (» اسـت  حرام ايشان بر دزدى و زنا و مستى... است واجب ايشان بر طهارت بار يك

 به سراغ جنبش ماني رفتـه و فـصل نـسبتاً قابـل             مقدسي با چنين رويكردي   ). 27-4/26]: تا  بي[
بـا  . داده اسـت    اعتقـادي آنهـا اختـصاص        -هاي فكري  بررسي بنيان توجهي از كتاب خود را به       

وجود اين، آنجا كه به بررسي رويدادهاي دورة شـاپور اول ساسـاني پرداختـه، از او بـا عنـوان             
 كـه  بود بار نخستين اين و كرد ظهور زنديق مانى كه بود او روزگار به و«. برده است  زنديق نام   

 علم امروز، ما، روزگار در و است مختلف آن نامهاى اينكه جز شد، ظاهر زمين روى در زندقه
البته مقدسي كشتن ماني را بـه دوران         ).3/157]: تا  بي[مقدسي،  (» شود مى خوانده باطنيه و باطن

وگويي كوتـاه ميـان او و هرمـز روايـت            هرمز ساساني دانسته، اما جريان قتل او را با نقل گفت          
 تو پرسيد او و كرد دعوت زندقه به را او و آمد )هرمز(وى   زدن مانى«. كرده كه قابل تأمل است    

 گفـت  هرمـز . آخـرت  براى آن عمارت ترك و جهان ويرانى به خوانى؟ گفت  مى فرا چه به مرا
 و كردنـد  كاه از پر را پوستش و كشتند را او تا داد فرمان و كرد خواهم ويران را تنت كه همانا

]: تـا   بـي [مقدسي،  (» خوانند مى مانى دروازه امروز به تا را اآنج و آويختند جنديشاپور دروازه بر
3/158.(  

يعقوبي نيـز ماننـد     . براي يعقوبي نيز مسئلة ماني و جنبش او از همين دريچه قابل تأمل بود             
كـرد، بـه     ديگر مورخان اين دسته، از منظري نسبتاً متكلمانه و تاريخي در جنبش ماني نظر مـي               

هاي اعتقادي آن را مورد بررسي قـرار         ها و بنيان   كرد، استدلال  جه مي اعتقادات و باورهاي آن تو    
 پـسر  زنديق مانى كه بود شاپور روزگار در«. داد داد و در نهايت نيز حكم به زنديق بودن او            مي

 بسوى شاپور پس كرد، نكوهش را او كيش و خواند ثنويت بكيش را شاپور و كرد ظهور حماد
بيني   ناميد و سپس جهان    يعقوبي نخست او را زنديق      ). 1/159]: تا  بي[يعقوبي،  (» گرديد مايل او

اي  داد و به برخي از مباني آن به گونـه      و آراي مابعدالطبيعي او را در درجة دوم مورد تأمل قرار            
 و روشـنى  يكـى  .انـد  قديم دو هر كه است مبدء دو عالم مدبر ميگفت مانى«. كرد كلامي اشاره   

 بهم تاريكى و روشنى.... بدى آفريننده و نيكى آفريننده هستند، آفريدگار دو هر و تاريكى ديگر
 آنهـا  از يكـى  نوشـت،  مبـدء  دو اثبات براى كتابهايى مانى.... آميختند بهم سپس نبودند آميخته
 و.....  نامـد  مـى  آنـرا شـابرقان   كـه  كتابى و ديگر  .....است ناميده الاحياء كنز آنرا كه است كتابى
يعقوبي پس از برشمردن فرازهـايي      ). 1/160]: تا  بي[يعقوبي،  (» التدبير و الهدى بنام كتابى ديگر

اي  از محتواي كلامي اين آثار، به مواجهة ماني و شاپور نيز اشاره كرده و سرانجام بـه مجموعـه                  
دادنـد و شـاپور را از ايـن          هاي مخالف مانوي كه بر ابطال اعتقادات ماني حكـم مـي            از گرايش 
ي  سپس به فرار او به هندوسـتان و بازگـشتش در دوره         . كرده است  كردند، اشاره    ه مي مسئله آگا 
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]: تـا  بـي [يعقـوبي،  (بهرام اشاره كرده و سرانجام نيز قتل او به دست بهرام را روايت كرده است              
1/161.(  

 مورخان، وضعيت ابوريحـان بيرونـي قابـل توجـه           -گفتني است در ميان اين گروه از عالم       
 نتوان ابوريحان را به صورت مستقيم در ذيـل مورخـانِ صـرف گنجانـد، امـا آراي                   شايد. است

 -تاريخي او و جنس مراجعة او به تاريخ بـه منظـور پـرداختن بـه مـسائل گونـاگون فرهنگـي                     
ابوريحـان  . نشانده است  هايي با بينش تاريخي بسيار نيرومند        اعتقادي، وي را در زمرة شخصيت     

 علاقة وافر خـود بـه پـرداختن بـه           تحقيق ماللهند  و   آثار الباقيه ويژه   در جاي جاي آثار خود، به     
ده و در    فرهنگ اعتقادي مردمان و باورها و اخلاقيات و آراي كلامي و اعتقادي آنها را نـشان دا                

هاي اعتقادي بـا كمتـرين       اين مسير نيز موفقيت او بيش از امر ديگري، به نوع مواجهة اين نظام             
-7: ش1380بيرونـي،   (اسـت    تمايل به رد و انكار و برچسب زني مربوط        ها و يا     داوري ارزش

با وجود اين نوع مواجهه با مسائل، آنجـا كـه بـه مـسئلة مـاني و                  ). 16-13: ق1403؛ همو،   50
هـاي   هـا و نظـام   رسيده، به شكل بسيار قابل تأملي وي را در كنار بسياري از جريـان    روايت آن   

ها را تا منصور حـلاج كـشانده       نشانده و دامنة اين نوع جريان       اعتقادي در ذيل پيامبران دروغين    
  . است

كرده و نه  تأكيد ) از زرتشت تا حلّاج( ها ابوريحان آشكارا بر بطلان مباني اعتقادي اين گروه
ده، همراهـي   تنها در اين ميان ماني را زنديق دانسته، بلكه با اين نوع روايتي كه از او به دست دا  

ايـدئولوژيكي حـاكم را آگاهانـه يـا         -هـاي سياسـي    يز تأثيرپذيري خود از جريان    و همگامي و ن   
هاي متنوع و تأكيـد      البته نوع قضاوت ابوريحان دربارة اين جريان      . ناآگاهانه نمايان ساخته است   

 كلامـي  -او بر باطل بودن راه آنها و گنجاندن آنها در ذيل تحركات زنديقي، به روشي تـاريخي          
هـا، بـا     وي تلاش كرده تا علاوه بر پرداختن به اصول اعتقادي اين جريان           . صورت گرفته است  

گفتـه، بـا برچـسب زنـي و          معيار فكر اسلامي رايج و البته معيارهاي ايدئولوژيك نيرومند پيش         
 كلامـي رسـمي را بـه صـورت          - سياسي -تخطئه، همراهي و همگامي خود با گفتمان اعتقادي       

اي  لبته اشاره به اين نكته نيز بسيار حائز اهميت است كه دوره           ا. مستقيم يا غيرمستقيم نشان دهد    
كـم    اي بود كـه دسـت      كه ابوريحان در آن مشغول آفرينش روايت خود از اين مسائل بود، دوره            

اين گفتمان رسمي مدافعان نيرومندي چون سلطان محمود غزنوي و دستگاه خلافت را پـشت               
رفـت و    كيـشي مـي    ايي با تأكيدي كه بـر راسـت       ديد و بديهي بود كه در چنين فض        سر خود مي  

هاي غيرهمسو ماننـد شـيعيان و غيـره در           جديتي كه در سركوب گستردة دگرانديشان و جريان       
دستور كار قرار داشت، آفرينش چنين روايتي تا چه اندازه مهم بود و به صورتي نيرومند بر بـه                   

  .رساند حاشيه راني آنها ياري مي
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. آيـد  ه مسئلة ماني، در زمرة كوشاترين پژوهـشگران بـه شـمار مـي             ابوريحان در پرداختن ب   
كرده و اهتمامي كه به منظور پيدا كردن نسخ آثـار مـاني از خـود         تأكيداتي كه وي در اين زمينه       

-131: ش1380بيرونـي،  (نشانده است  ترين مورخان اين دوره  ده، وي را در زمرة دقيق     نشان دا 
 او و نحـوة قـضاوت نهـايي اوسـت كـه وي را در زمـرة ايـن                    البته مسئله، شكل روايت   ). 134
انـد، امـا در عـين حـال، ايـن          نشانده كه اگرچه به مباني اعتقادي ماني پرداخته         متكلمان   -مورخ

 -پردازش تلاشي براي رد و تخطئـة افكـار و آراي اعتقـادي او تحـت تـأثير گفتمـان سياسـي                     
  . ايدئولوژيكي اين دوره است-كلامي

پيامبران دروغين كه سـبب گمراهـي خلقـان         «، ذيل عنوان    آثار الباقيه ر بحثي در    ابوريحان د 
هـا نظيـر زرتـشت،       ها و جريان   اي از شخصيت   ، مجموعه )244-243: ش1380بيروني،  (» شدند

داران و  هايي چون مسيلمة كذاب در زمرة داعيه صابئين و نيز ماني و حلاج را در كنار شخصيت    
در ادامـه، نـوع     . ان را سرزنش كرده كه سبب گمراهـي مردمـان شـدند           نشانده و آن   گويان    دروغ

اي كه شـيوة سـخن       كند؛ به گونه    سخن گفتن ابوريحان، بيشترين شباهت را به متكلمان پيدا مي         
شود و بحث او ماهيتي      گفتن او به يك نوع دفاعيه به شيوة متكلمان از عقيدة اسلامي تبديل مي             

 مخالفت به آشكارا و صريحاً نتوانستند چون اسلام دشمنان از ىجمع« .كند  ايماني پيدا مي   -كفر
 بـه  كه زمانى و شدند منكر باطن در ولى كرده تصديق ظاهر در را پيامبران برخيزند دين اين با

-245: ش1380بيروني،  (» اند بوده آن تخريب و افساد پى حقيقت در كوشيدند، مى دين اصلاح
مسئلة ماني و ماهيت جنبش ديني او در چنين موقعيتي مورد          ست كه پرداختن به      بديهي ا ). 252

گام به مباني     به  گفته، به صورتي دقيق و گام      ابوريحان طبق همان اسلوب پيش    . گيرد  تأمل قرار مي  
 زمـان  هـر  در خدا پيغمبران كه است همان اعمال و عقايد اصول« .پرداخته است  اعتقادي ماني   

بـه   ديگـر  بعـضى  در و شـده    فرسـتاده  هند به بلاد ) بد (دستبه   قرون از بعضى در و اند آورده
 دوره سپس زمين؛ مغرب به عيسى به دست  ها  قرن از ديگر اى پاره در و ايران به زرتشت دست
 ايـن  و ديـن  ايـن  بابـل  زمين به اخير قرن اين در .هستم مانى كه من به دست  و شد نبوت اين

هـاي زندقـه و      ين ترتيـب و در ذيـل جريـان        بد ).252-245: ش1380بيروني،  (» بيامد شريعت
 نيـز  را مانويـان  «.پيامبران دروغين، به او و ماهيت جنبش او و سرانجامِ كارش پرداختـه اسـت              

 در دسـته  دو ايـن  زيـرا  نامنـد  مـى  چنـين  نيـز  اسلام در را باطنيه فرقة و گويند مى زنادقه مجازاً
بيرونـي،  (» باشـند  مـى  ماننـد  و شـبيه  مزدكيـه  به ظواهر تأويل در و صفاتى به خداوند توصيف

  ).252-245: ش1380
تري از مفهوم    تقريباً به فاصلة اندكي پس از آفرينش روايت ابوريحان، روايت بسيار افراطي           

سـت   بـديهي ا  . ترين پشتيبان آن بود     الملك طوسي مهم    زنديق به دست داده شد كه خواجه نظام       
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مداري مقتـدر اسـت كـه درصـدد          اشد، سياست  بيش از آنكه مورخ ب     نامه سياستكه خواجه در    
 رهنمـوني كـاركردي، بـه او         ورزي براي ملكشاه است تـا بـه مثابـه          آفرينش الگويي از سياست   

) 116-112 :1378 قـادري،  ؛263: 1388 وندي، رستم ؛130: 1388 طباطبايي،(خاطرنشان سازد   
: 1347طوسـي،   ( گـذاران و زنـديقان اسـت       كه از وظايف سلطاني، يكي همين سركوب بدعت       

آنچه خواجه در اينجا از مفهوم زنديق به دست داده، درواقع بيش از آنكه تلاشي تـاريخي     . )82
بددينان «يا حتي كلامي باشد، هشداري سياسي و معطوف به حفظ قدرت و سركوب به قول او         

. است كه حضورشان به مثابه تهديدي براي جايگاه نهاد سلطنت و خلافـت اسـت              » و بدكيشان 
بنابراين در اينجا اهميت نگرش خواجه در همـين تأكيـد او بـر سـركوب و از ميـان برداشـتن                      

شايد تفاوت نگرش خواجه دربارة مسئلة      . دانسته است  هايي است كه او آنها را گمراه مي        جريان
مانويان و زنادقه با ديگر مورخان، اين باشـد كـه او مـردي سياسـي بـود و بـيش از انـدازه در                         

درواقع، لحن . كرد هاي غيرهمسو فكر مي كيشي و حذف جريان رت به مسئلة راستمناسبات قد
 متكلمـان   -آميز و سياسي بود، اما نتيجة رويكرد او همان بود كه مورخ            خواجه آشكارا خشونت  

  .كوشيدند پيشين بدان معتقد بودند و به شكلي علمي و استدلالي براي تثبيت آن مي
  

  هاي مرسوم داوري اريخي بدون ارزشرويكردي صرفاً ت. رويكرد سوم
نگاري قرون نخستين نسبت به مسئلة ماني كـه در هـر              گفته در تاريخ   در مقابل دو رويكرد پيش    
انگاري و تخطئه آفريده شد و ماني و جنبش او تحت تأثير تحولات              دو، روايتي مبتني بر ناديده    

گذار روايت شدند، در رويكـرد       ها، ذيل عناويني چون زنديق و بدعت        اعتقادي اين دوره   -ديني
كم ميـزان كمتـري از        ايم كه دست    سوم با گروهي ديگر از مورخان در همين دورة زماني مواجه          

تـوان   اي كه مـي     دهند؛ به گونه   ها را در بازنمايي جنبش ماني به دست مي         ها و اتهام   زني برچسب
 ايـن رويكـرد آن اسـت كـه          نكتة مهم در  . نگرشي صرفاً تاريخي به مسئله را رصد كرد        در آنها 

 اعتقـادي   -مورخان اين جريان، نه مانند گروه نخست تحت تأثير نفوذ طبري، از دريچـة دينـي               
صرف به مسئلة ماني نگريستند كه با تقليد از آن، اين جنبش را ناديده بگيرند و از كنـار آن بـه                      

بتاً پيچيـده و    هـاي نـس    آساني بگذرند و نه مانند طيـف مورخـان در رويكـرد دوم، وارد بحـث               
چنين خوانشي اين بـود كـه كـاربرد مفهـوم            بنابراين يكي از نتايج مهم    . درازدامن كلامي شدند  

علاوه بر اين، اين گروه از مورخان       . زنديق نزد آنها براي توصيف نهضت ماني جايي پيدا نكرد         
ني جـاي   نگريـستند و در مقـام عالمـا        طور كلي از منظرهاي متمايزتري به جريان تـاريخ مـي            به

تــر  گرفتنــد كــه بــه تــاريخ و موضــوعات آن از منظــري متكثرتــر و تــا حــدودي فرهنگــي مــي
 كلامـي   -و خوانش آنها كمتر به جانب مسائل سياسـي        ) 95-88: 1388حضرتي،  (نگريستند   مي
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احتمالاً اين نحوة نگرش به تاريخ نزد آنان نيز در قـضاوت نهـايي آنهـا دربـارة                  . شد متمايل مي 
داد تا صرفاً بازتابي از آنچـه كـه واقعـاً رخ             ني تأثيرگذار بود و به آنان اجازه مي       نهضت ديني ما  

مورخاني چون . راني داده، به دست دهند؛ بدون تخطئه، ناديده گرفتن، برچسب زني و به حاشيه
اند كه روايت آنها و نوع سـخن گفـتن آنهـا              مسعودي و گرديزي در زمرة اين دسته از مورخان        

  . يشتر مورخانه و كمتر كلامي و ايدئولوژيك استدربارة ماني ب
نوع سخن گفتن اين مورخان و شكل قضاوت آنها دربارة ماهيت جنبش مـاني، تـاريخي و                 

هايي به مبادي اعتقادي همراه است، اما كمتر به جانب نوعي نگرش تخطئه و               گاهي نيز با اشاره   
 -طيـف از مورخـان، كمتـر كلامـي        درواقع، زبان تـاريخي ايـن       . شود انكار و حذف متمايل مي    

دهـد و    براي نمونه، مسعودي روايتي اين چنين از جنبش ماني به دست مـي            . ايدئولوژيك است 
 كتـاب  زرادشـت «. تر وي به دين پيشااسلامي ايرانيان اسـت        اين، درواقع برتافته از نگرش كلان     

 يـك  و بيـست   ابستا .گفتند ابستاق افزوده بدان قافى شد معرب چون كه آورد را ابستا معروف
 كنده گاو پوست هزار دوازده بر قديم فارسى بزبان طلا هاى ميله بوسيله را ابستا.... داشت سوره
 شده نقل كنونى به فارسى  ها سوره از بعضى و نميداند را زبان اين معنى هيچكس  اكنون .بودند

 كـرده اسـت كـه       او اشـاره  ). 1/175: ق1425؛ همـو،    80]: تـا   بي[مسعودي،  (» دارند بدست كه
هـا و اصـول اعتقـادي آنـان، همـواره بـه مثابـه         مباني اعتقادات ايرانيان باستان و آيـين  موضوع
 بـا  را آنهـا  همـه  شـرح  مـا «. اي براي او مطرح بوده و تلاش كرده است تا آنها را دريابد  دغدغه

 انـد  گفتـه  قديم پنج درباره آنچه و اند كرده ياد زرادشت براى كه هايى نشانه و دلايل و معجزات
 يعنـى  جـاى  و زمـان  يعنـى  گـاه  و شرور شيطان يعنى اهرمن و جل و عز خدا يعنى اورمزد كه

 محـل  و آنهـا  عادات و اعتقادات ديگر ......و آن دلايل با است خميره و مايه يعنى هوم و مكان
 البتـه   ).82-81]: تـا   بـي [مسعودي،  (» ايم آورده خويش سابق كتابهاى در را همه هايشان آتشكده

پرداخته و به    هاي مورخان ديگر      است كه وي به نقد شيوه       نقطة كانوني رويكرد مسعودي جايي    
هاي اعتقادي پرداختـه و آن را   ها و نظام  نقد نوع قضاوت آنان دربارة ميراث اعتقادي ديگر نحله        

 مؤلفان و اسلام متكلمان«. كرده است  بدان سبب كه حاوي نوعي تخطئه و رد و انكار بوده، نقد             
 حكايـت  چنـين  كننـد،  رد را قـوم  ايـن  عقايـد  اند خواسته كه خلف و سلف از مقالات كتب و 
 و اسـت  شـيطان  كـه  آمـد  پديد شرى او انديشه از و بينديشيد خداوند پندارند اينها كه اند كرده
 مجوسان كه ديگرى مطالب و بيازمايد را او تا داد مهلت بدو مدتى و كرد سازش شيطان با خدا

 بهمگـان  و انـد  شـنيده  ايـشان  عوام بعضى معتقدات از را اين من  بنظر .پذيرند نمي و آنند نكرم
بر همين اساس، نوع قضاوت او دربارة مـاني خـالي از            ). 82]: تا  بي[مسعودي،  (» اند داده نسبت
مسعودي به جاي مفهـوم زنـديق، از        . هاي مرسوم ديگر مورخان است     ها و قضاوت   داوري پيش
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هـا،   كـم در نظـام فكـري و ايـدئولوژيكي آن دوره             استفاده كرده كه دست    »اني ثنوي م«اصطلاح  
 پادشاهى ماه شش و سال 31 شاپور. برانگيز و داراي بار معنايي منفي بوده است        كمتر حساسيت 

 خـويش  بـه ديـن    را بـود و مردمـان     وى ايام در به اويند،  منسوب ثنوى مانويان كه مانى و كرد
  ).87]: تا بي[مسعودي، (بود  فادرون شاگرد اين و خواند

مسعودي برخلاف ديگر مورخان، در اينجا درصدد بوده با فاصله گرفتن منطقـي از مـسئلة                
ماني و تأملي بدون اغراض در آن، بحثي را دربارة اينكه چرا ديگـران همـواره مـاني را زنـديق            

مـسعودي بـدون   . نمايان استتفاوت اين رويكرد با رويكرد مورخان ديگر   . كند اند، باز    خوانده
اينكه بلافاصله از اين مفهوم در وصف جنبش ماني استفاده كند، به توضيح دلايل آن پرداخته و                 

 عنـوان «. هاي ديگرش به اين مسئله با تفصيل بيـشتري پرداختـه اسـت              اشاره كرده كه در كتاب    
.... زرادشـت  كه بود نانچ قصه و آمد پديد مانى ايام در كنند منسوب بدان را زنديقان كه زندقه
 زنـده  كـه  نوشت آن بر تفسيرى و بياورد ايرانيان براى قديم فرس بزبان را ابستا معروف كتاب
 تاويـل  و توضيح زند و ايم گفته پيش از چنانكه .بود پازند كه نوشت شرحى تفسير براى و بود

 ايـشان  يعتبـشر  چيـزى  بـود  ابـستا  كـه  منـزل  كتاب خلاف بر كه هر و بود سابق منزل كتاب
 عربـان  چـون  و....  اسـت  زندى اين كه گفتندى جستى توسل باشد زند كه تاويل به و افزودى
 همـان  ثنويـان  و گفتنـد  زنـديق  و كردنـد  عربـى  و بگرفتنـد  ايرانيـان  از را معنـى  ايـن  بيامدند
ه سپس به داستان اعدام ماني در دوره بهرام اشاره كرد  ).1/191: ق1425مسعودي،  ( »اند  زنديقان
 و بكـشت  و آورد بـه دسـت    را مـانى  و نكـرد  اجابت خواند خويش به دين  را او مانى«. است

 را او كـه  تبـع  و شـيعه  از بيـشتر  بياويخـت و   شاپور بجندى و بياگند كاه و بياهخت او پوست
» بكـشت  را راهـب  مـانوى  مـرد  هـزار  دوازده و آورد بدسـت  بودنـد  ايـران  بـه  روزگار اندران

  ).1/191: ق1425؛ همو، 87]: تا بي[مسعودي، (
تر به ماني و جنبش او توجه نشان داده           گرديزي نيز نسبتاً بر همين شيوه، اما به شكلي كوتاه         

توصيفي شبيه به آنچـه كـه مـسعودي         . معرفي كرده است   بن زندبق   گرديزي ماني را ماني   . است
 ـ               ر گمراهـي و زنـديق      آورده است؛ يعني توصيفي ناظر بر نوع فعاليت تفسيري ماني و نه ناظر ب

او فقط به ظهور    . ست داوري ا   روايت گرديزي در عين كوتاه بودن، فاقد هرگونه ارزش        . بودن او 
: 1366گرديـزي،   (ماني، دعوت او از مردم و سرانجام قتل وي در زمان بهرام اشاره كرده است                

68-69.(  
  

  گيري نتيجه
 - كلامـي  -ا و گفتمـان سياسـي     نگاري قرون نخستين، مسئلة مـاني تحـت تـأثير فـض             در تاريخ 
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در ايـن ميـان، سـه رويكـرد         . اي مهم نزد مورخان تبديل شد      ايدئولوژيكي اين دوران، به مسئله    
در يك رويكرد كه طبري رهبر معنوي و فكري آن          . نسبت به مسئلة ماني نزد آنان شكل گرفت       

ند با مفهوم زنـديق  رفت، مورخان از كنار مسئلة ماني گذشتند و جنبش او را در پيو            به شمار مي  
 دينـي و از     -هـاي اعتقـادي    اين رويكرد، پيشتاز هر مؤلفة ديگـري، از انگـاره         . بازخواني كردند 

بيني اعتقادي طبري تأثير پذيرفت و يا مورخان پيرو طبري چون مسكويه رازي بـر وجـه                  جهان
رخدادهاي نگاري خويش تأكيد داشتند و ملاك گزينش     گرايانة كنشگران تاريخي در تاريخ      عمل

كردند؛ ملاكـي كـه       تاريخي را داشتن فايدة عملي رخدادهاي تاريخي براي مخاطبان قلمداد مي          
 مورخان قـرار گرفتنـد كـه در         -در رويكرد دوم، طيفي از عالم     . جنبش ماني فاقد آن بوده است     

 كلامي، نه تنها بـه مـاني و جنـبش او توجـه نـشان                - آنها، با رويكردي تاريخي     نظرگاه تاريخي 
ميـان ايـن دسـته از    . اي قابل توجه بر مبـاني اعتقـادي او متمركـز شـدند        دادند، بلكه در گستره   

طـوري كـه       بينشي وجود داشت؛ به    -مورخان، در مواجهه با مسئلة ماني نوعي هماهنگي روشي        
 فقهي او تمركز    - اعتقادي -شناختي هاي جهان  بر برخي بنيان  ) از نظر فكري  (اين مورخان متكثر    

گذاري او دادند و وي را زنديق ناميدنـد و خـط بطـلان بـر                 در نهايت حكم به بدعت    كردند و   
 اعتقادي ايـن دوره كمـك       -راني آن در نظام فكري     اعتقادات و تعاليم او كشيدند و بر به حاشيه        

  . كردند
گفتني است علاوه بر اين دو جريان، رويكرد سوم با مورخاني چون مسعودي و گرديزي و                

تمايز اين مورخان با مورخان پيشين در اين بود كه اين گـروه بـدون               .  است مقدسي قابل رصد  
هاي مرسوم، مسئلة ماني را فقط از منظري تـاريخي مـورد تأمـل قـرار                 داوري قضاوت و ارزش  

نگريـستند و   طور كلي اين گروه از مورخان از منظرهاي متمايزتري به جريان تاريخ مي       به. دادند
گرفتند كه به تاريخ و موضوعات آن از منظري متكثرتر و تا حـدودي               در مقام عالماني جاي مي    

. شـد   كلامي متمايـل مـي    -نگريستند و خوانش آنها كمتر به جانب مسائل سياسي         تر مي  فرهنگي
 »ماني ثنـوي  «توان به مورخاني مانند مسعودي اشاره كرد كه به جاي مفهوم زنديق، اصطلاح                مي

برانگيـز   ها، كمتر حساسيت   م فكري و ايدئولوژيكي آن دوره     كم در نظا    را به كار گرفت كه دست     
  اش بـراي او بـه مثابـه         و داراي بار معنايي منفي بوده است؛ و يا مقدسي كـه معرفـت تـاريخي               
  .فرصتي مغتنم به منظور پرداختن به تاريخ افكار و عقايد مطرح بوده است
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  مقاله علمي ـ پژوهشي

 
مهاجران در مدينه  يها چالش با) ص(امبريپشيوه مواجهة  تحليلي بر

 1)كمبود مسكن، فقر و بيكاري: مطالعه موردي(
  

  2بهمن زينلي
  14/12/1398: تاريخ دريافت
  20/06/1399 :تاريخ پذيرش

  چكيده
بـه دليـل      پس از سيزده سال تلاش براي ترويج انديشة توحيدي در مكـه،            )ص(پيامبر

مقاومت سرسختانه اشراف قـريش در برابـر گـسترش اسـلام، درصـدد يـافتن كـانون                  
آشنايي بـا گروهـي از اهـل يثـرب و           آن حضرت پس از     . ي اسلام برآمدند  جديدي برا 

تشار اسلام در اين شهر فراهم      ارائة اسلام به آنها كه سه سال به طول انجاميد و زمينة ان            
و بـسياري از    ) ص(زمينـة هجـرت پيـامبر     . شد، تصميم گرفت به يثرب هجـرت كنـد        

فـراهم  ) عقبـه اول و دوم    (مسلمانان مكي به يثرب، پس از انعقاد دو عهدنامه شـفاهي            
 ـپبا هجرت   . شد  ـو  بـه و مـسلمانان، جامعـه نوپـاي اسـلامي در مدينـه،             ) ص(امبري  ژهي

 ـپ. تي چون فقدان مسكن، فقر و بيكاري مواجه شـدند         مهاجران با مشكلا    بـا   )ص(امبري
و امكانات اين شهر، اقـدامات اساسـي         شناخت دقيق ريشة مشكلات و ارزيابي شرايط      

  .را در سطوح مختلف به منظور رفع اين مشكلات انجام داد
و بـه روش كيفـي       هدف نگارندة پژوهش حاضر كه با اسـتناد بـه منـابع تـاريخي             

  مـشكلات  با) ص(امبريپ گرفته، پرداختن به شيوه مواجهة       صورت) تحليلي -توصيفي(
 نيتـر   مهـم  كـه سـؤال اصـلي پـژوهش حاضـر ايـن اسـت             . مهاجران در مدينه اسـت    

از چـه  ) ص(هـا چـه بـوده و پيـامبر     هاي مهاجران در مدينه و علل ايـن چـالش    چالش
ي پـژوهش،  هـا  هافت ـها استفاده كرده است؟ براساس ي     راهكارهايي براي حل اين چالش    

ترين چالش مهاجران در آغاز حضور در مدينه، فقدان مسكن، تنگـي معيـشت و                عمده
و ) مـسكّني (مـدت     كوتـاه  در دو مرحلـة      كارآمدبا اقداماتي   ) ص(بيكاري بود كه پيامبر   

  .پرداخت به حل اين مشكلات) درماني(بلندمدت 
  كن، فقر، بيكاريمهاجران، كمبود مسي ها چالش ،)ص(امبريپ :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

برخورداري از امتيازات    با وجود  ،وقفه يبها تلاش    در سال سيزده بعثت پس از سال      ) ص(امبريپ
شخصيت فردي و سابقة خانوادگي و پذيرش اسلام از سوي بخـشي از مـردم مكـه، بـه دليـل                     

اشـراف  نظيـر مخالفـت سرسـختانة      - آمده بـود     به وجود موانع بسياري كه در برابر رشد اسلام        
زمينة گسترش اسـلام و امكـان تـشكيل         اگرچه  هجرت به يثرب    .  به يثرب هجرت كرد    -قريش

 ك ي ازدولت اسلامي در اين شهر را فراهم كرد، اما اوضاع اجتماعي و امكانات اقتصادي يثرب                
 و وضعيت اجتماعي و اقتـصادي مهـاجران از طـرف ديگـر، مـشكلات زيـادي را بـراي                  طرف  

 با شـناخت    )ص(پيامبر. يژه مهاجران و دولت نوپاي اسلامي به وجود آورد        و  ساكنان يثرب و به   
.  آغـاز كـرد    آنهـا هاي مشكلات به وجود آمده، اقداماتي را براي حـل            دقيق اين شرايط و ريشه    

اقـدامات كـلان در چـارچوب       . در دو سطح كلان و ويژه صورت گرفـت        ) ص(اقدامات پيامبر 
 و اقـدامات ويـژة آن حـضرت در دو مرحلـه             هاي كلي دولت اسلامي صورت گرفـت        سياست
در مواجهه با   ) ص(در پژوهش حاضر به اقدامات ويژة پيامبر      . مدت و بلندمدت انجام شد      كوتاه

هـا، اقـدامات    گيـري ايـن چـالش    ها پرداخته شده و ضـمن اشـاره بـه دلايـل شـكل          اين چالش 
   .در اين باره نيز مورد بررسي قرار گرفته است) ص(پيامبر

 يكي از   عنوان   به )ص(اسلامش بدان سبب داراي اهميت است كه اقدامات پيامبر          اين پژوه 
 ي اجتمـاعي و اقتـصادي     هـا   بحران رهبران تاريخ جهان در مواجهه با بخشي از          1گذارترينريتأث

شـناخت راهكارهـا و اقـدامات       .  و تحليـل قـرار گرفتـه اسـت         مطالعـه  مـورد جامعة اسـلامي،    
 كه  كند يم در مدينه، اين امكان را فراهم        سيتأس ي دولت تازه  ها چالشدر مواجهه با    ) ص(امبريپ

ي جامعـه اسـلامي در ادوار بعـدي         هـا   چـالش راهكارها امكان مواجهه با      با الهام گرفتن از اين    
البته تذكر اين نكته لازم است كه هدف تعميم قطعي حوادث صدر اسلام و نتـايج                . فراهم شود 

به مفهوم تكـرار تـاريخ و يـا     ن اسلامي به حوادث بعدي، در جامعة نخستي  ) ص(امبريپاقدامات  
تـشكيل دولـت      بلكه بازشناسي بخش محدود، اما مهمـي از تـاريخ          2پيشگويي حوادث نيست،  

 مـشكلات  يهـا   نـه يزمتحليـل    ضـمن  در ايـن مقالـه    . ي آن است  رو  شيپاسلامي و مشكلات    
 ـ ژهيو  بهدر مدينه،    مهاجران اجتماعي و اقتصادي   ي و تنگ ـ قـدان مـسكن، فقـر       ي و ف  سـرپناه  يب

ي و تحليـل  بررس ـ  مـورد هـا  ايـن چـالش    در مواجهه با)ص(امبريپبيكاري، اقدامات  معيشت و 
هـاي    چـالش  نيتـر   مهـم . 1.  است شده   مطرح اصلي در اين پژوهش       سه سؤال .  است قرارگرفته

                                                 
د تنها رهبر سياسي است كه توانست دولتي قوي و پيروز بر مبناي دين و               محم« : نوشته است   هارت .اچ. مايكل .1

 ).Hart, 1993: 3 (»علم بنا سازد و به همين خاطر او لياقت دارد كه تنها مرد تأثيرگذار در تاريخ بشريت باشد

 .)Popper, 1961: 10(ندارد به دلايل منطقي دقيق امكان پيشگويي جريان آيندة تاريخ وجود   بنا به نظر پوپر،.2
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؟ چه عواملي باعث پديد آمدن اين چالش در مدينـه شـد           . 2 مدينه چه بوده است؟    مهاجران در 
  ها چه بود؟ در مواجهه با اين چالش) ص( اسلام راهكارها و اقدامات پيامبرنيتر مهم. 3

نداشـتن مـسكن مناسـب، فقـر و         . 1:  اسـت از   عبـارت ي مطرح در اين پـژوهش       ها  هيفرض
هاي نخست دولـت اسـلامي در مدينـه بـوده            ويژه در سال     چالش مهاجران به   نيتر  مهمبيكاري  
ي اشراف مكه بود كـه مـسلمانان را از          گر   فتنه طرف   ك ي ازلات  منشأ اصلي اين مشك   . 2است؛  

خانه و كاشانه خود اخراج كرده و اموال و دارايي آنها را مصادره كرده بودند و از طرف ديگـر،                  
كـه اسـاس     علاوه بر اقـدامات بنيـادي      پيامبر. 3 در مدينه بود؛  ها    فرصتو   محدوديت امكانات 

 هـا   چـالش هماهنگ و مكمل به مقابله با ايـن          راهكار ا دو ، ب داد يمحكومت اسلامي را تشكيل     
 غـذا و    نيتـأم  جملـه   از  و مـسكني   مـدت   كوتـاه اقدامات  ) ص(راهكار نخست پيامبر  . پرداختند

ي مهـاجران در قالـب      سـازمانده مهـاجران از طريـق يـاري خواسـتن از انـصار و               مسكن براي 
راهكـار دوم،    جتماعي در مدينه بـود و     ي نظامي و عملياتي براي ايجاد امنيت نظامي و ا         ها  دسته

و فـراهم كـردن زمينـه بـراي فروپاشـي نظـام        اصلاح ساختار اقتصادي مدينه، اقدامات عمراني    
  .اشرافيت در مكه و به خدمت گرفتن امكانات مديريتي و اقتصادي مكه در دولت جديد بود

 در ارتبـاط بـا      كـه  هرچنـد دربارة موضوع اين مقاله تاكنون پژوهش مستقلي انجـام نـشده؛            
 از طرفـي،  .  اسـت  شـده    ارائههاي مفيدي در چند كتاب و مقاله         هايي از اين مقاله گزارش     بخش

هـاي نخـست      وضعيت مهاجران در سال    دربارهي محدودي   ها   گزارش منابع اصلي تاريخ اسلام   
تصويري  است و  ناظر بر حوادث سياسي و نظامي   آنهاي  ها  گزارشعمدة  . اند  كردههجرت ارائه   

روشن از حيات اجتماعي و اقتصادي جامعة اسلامي مدينه در آغاز هجرت، در اين منابع ارائـه                 
  .نشده است

چـون دولـت رسـول    هـايي   توان به كتـاب   مي  در اين راستا   شده  انجامي  ها  پژوهش جمله از
 زيعبـدالعز  عبـداالله  نوشـتة   جامعـه مدينـه در عـصر نبـوي         1ي،احمـدعل  نوشته صالح    )ص(خدا
 نوشـته   تجارت مكـه هنگـام ظهـور اسـلام         و   3 نوشته مينو صميمي    در اروپا  محمد 2ادريس،  ابن

در مدينـه و چگـونگي      نقش اقتصاد در ايجاد تعارض      « و همچنين مقالاتي چون      4پاتريشا كرون 
در مقابله با تهديدهاي    ) ص(اكرمسيره پيامبر    «5خاني،   نوشته حسين قاضي   » با آن  برخورد پيامبر 

                                                 
 .انتشارات حوزه و دانشگاه: ، ترجمه هادي انصاري، قمدولت رسول خدا، )1391 (يعل صالح احمد.1

انتشارات حوزه و : ، ترجمة شهلا بختياري، قمجامعه مدينه در عصر نبوي   ،  )1392(ادريس     ابن زيالعز عبداالله عبد  .2
 .دانشگاه

 .انتشارات اطلاعات:  عباس مهر پويا، تهران، ترجمةمحمد در اروپا، )1382(صميمي  نويم .3
4. Patricia Crone (1987), Meccan trade and the rise of Islam, Princeton: Princeton University 
Press. 

 نقش اقتصاد در ايجاد تعارض در مدينه و چگونگي برخورد پيامبر«، )1392پاييز و زمستان (خاني   قاضينيحس .5
  .111-89، صص2 شماره ،اسلام جهان تاريخي مطالعات، »با آن
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مناسـبات مهـاجر و      «1،زاده  فيشـر  محمدجوادزاده يزدي و      نوشته سعيد سيد حسين    »اقتصادي
 ة الاقتـصادیةمواجهـال« و 2نوشتة حسين حسينيان مقدم   » ها  رقابت و   ها يهمدلانصار در سيره نبوي؛     

نقد و بررسي «و  3علي السنيدي  ابنعبدالرحمننوشتة » بين المسلمين و قريش في العهد النبوي
»  از منظـر اسـناد تـاريخي       )ص(ديدگاه مستشرقان درباره اهداف غزوات و سراياي پيامبر اعظم        

  . اشاره كرد4 اكبرييو هادلمحمدي حسين عبدانوشته 
ة حـوادث سياسـي و   رنـد يدربرگي فوق عمدتاً  ها  پژوهشتواي   كه اشاره شد، مح    گونه  همان

در تـشكيل حكومـت     ) ص(امبري ـپنظامي مكه و مدينه و همچنين پرداختن به اقدامات بنيـادي            
 اقتصادي مهاجران در مدينه در      - به مباحث اجتماعي   ها  پژوهشدر اين   . اسلامي در مدينه است   

هـا    و عـوارض ناشـي از ايـن چـالش    )فقدان مسكن، فقر و بيكـاري (ي نخست هجرت    ها  سال
 اقتصادي كه از اهداف مقاله حاضر است،        -اي اجتماعي   مسئله عنوان  به) بحران اشتغال و فساد   (

بنابراين به منظـور ارائـة تـصوير دقيـق و روشـن از شـرايط اجتمـاعي و                    . نشده است   پرداخته
رخان مسلمان به روش    ي مو ها  گزارشاقتصادي مهاجران در مدينه در اوايل هجرت، لازم است          

  .ي قرار گيرد تا امكان تدوين گزارش نزديك به واقعيت فراهم شودبررس موردكيفي 
 تـاريخي   تحليلـي و اسـتناد بـه منـابع      -اين پژوهش به روش كيفي و با رويكـرد توصـيفي          

 متن روايت بر سلسله اسـناد و        تيارجح براساس پژوهش حاضر    كرديرو. صورت گرفته است  
بـا توجـه بـه      . باشد يم مبناي پژوهش حاضر     صحت اصالت متن   به تعبيري،    5؛راويان متن است  

 اني ـباز زبـان راويـاني      ) ص(امبريپ حوادث دوران    ژهيو  بهاينكه بسياري از حوادث تاريخ اسلام       
، امكـان  انـد  داشـته ي سياسي قـرار  ها انيجري و  ا  لهيقب منافع و مصالح     ريتأث است كه تحت     شده  

                                                 
 -علمـي  فـصلنامه  ،»اقتـصادي  تهديـدهاي  مقابـل  در اكـرم  پيـامبر  سيره« ،)1395 (يزدي زاده  حسين  سعيد سيد  .1

 .31-6صص ،62 شماره شانزدهم، سال ،اسلامي اقتصاد پژوهشي

مجموعه مقـالات  ، »ها رقابت مهاجر و انصار در سيرة نبوي؛ همدلي و مناسبات« ،)1385( حسينيان مقدم  نيحس .2
 . 326-189پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، صص: ، زير نظر رسول جعفريان، قمپژوهشي در سيره نبوي

 معـةجـا ، » بين المسلمين و قريش في العهـد النبـوي  ةیـ الاقتصادةجهـالموا«،  )1419(السنيدي   يعل ابن  عبدالرحمن .3
 .412-369، صص21 العدد ،میةالإسلا سعود محمدبن الإمام

نقد و بررسي ديدگاه مستشرقان درباره اهـداف غـزوات و           «،  )1391پاييز  (المحمدي و هادي اكبري     عبدحسين   .4
، )13مسلـسل   (3  شـماره سـال سـيزدهم،  ، اسلامفصلنامه تاريخ ، » از منظر اسناد تاريخي)ص(سراياي پيامبر اعظم 

 .41-7صص

 نه گزارش متون تاريخي مندرج در يك كتاب يا چند كتاب، بلكـه منظـور وقـوع حادثـه               منظور از متن روايات    .5
انـد كـه بـه دليـل           نظر كـرده   هاي مختلف دربارة علل و عوامل آن اظهار         است كه منابع تاريخي با توجه به گرايش       

با واقيعت عقلي حادثه تناسب ندارد و بر اين اسـاس بهتـرين نگـاه،                ها  بخش عمدة اين گزارش    ها  همين وابستگي 
 .نگاه عقلاني بر حادثه با استناد به تجربة تاريخي و عقلي است
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-320: 1385نـژاد،     زرگـري (دارد  وجـود   شخصي ساختگي و محـرّف       يها  تناقضات و داستان  
  و محتواي بيشتر مفهوم رواياتسنجي  اعتبار در   1،شوئلر در اين پژوهش به تعبير       ني بنابرا ).321

 ديگـر سـخن، تجربـه تـاريخي          بـه  2. اسنادي و رجالي آنهـا     گزارش تا   شدهتاريخي آنها لحاظ    
از صدر اسـلام تـا بـه امـروز، امكـان فهـم        ة تاريخشكل در پهن پژوهشگران و مقايسة نتايج هم    

در اين مقاله تلاش شده است تا با استناد بـه آن        . جديد از حوادث گذشته را فراهم آورده است       
 بـه لحـاظ تجربـة تـاريخي و عقلانيـت            آنهاي مورخان اسلامي كه محتواي      ها  گزارشبخش از   

 مهاجران در مدينـه و راهكارهـاي        يو اقتصاد هاي اجتماعي    پژوهشي قابل استناد است، چالش    
  . ها مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرد در مواجهه با اين چالش )ص(اسلامپيامبر 

نخـست اينكـه پـژوهش حاضـر        .  لازم و ضروري اسـت     دو نكته در پايان اين بخش، تذكر      
 در  شـده    مطرحي  ها  قضاوت و   ها  ليتحلي تاريخي صورت گرفته است و       ها  داده براساس   صرفاً

 از منـابع كلامـي و        متـأثر  ي تاريخي است و نه    ها  تجربهگيري از اسناد و        از الهام  متأثرين مقاله   ا
از آيات قرآن و احاديـث نبـوي         الهياتي؛ هرچند كه در برخي موارد براي اثبات شواهد تاريخي         

پـذيرش مقالـه از سـوي        بـراي  شده  نييتعنكتة دوم اينكه محدوديت كمي       .استفاده شده است  
باعـث شـده تـا ارائـة شـواهد و اسـتنادات تـاريخي و                )  تـدوين مقالـه    نامه  وهيش(محترم   مجله
ود و ارائة همـة شـواهد تـاريخي ممكـن     ش   گزينشي انجام صورت   بهي مربوط به آنها     ها  ليتحل

  .نباشد
  

  ي مهاجرانها چالشهجرت و . 1
سازي اهداف دين     ادهپس از مبعوث شدن به رسالت بيش از ده سال با تمام توان، پي             ) ص(پيامبر

بـه  ) ص(پس از آگاهي از اهداف پيامبر      را دنبال كرد، اما نظام حاكم بر مكه        مبين اسلام در مكه   
 را بـه    زيرا انحصار تجـاري قـريش و ديگـر سـاكنان مكـه             شدت با آن حضرت مخالفت كرد؛     

ايـن   ).1/254]: تـا   بي[يعقوبي،  (ه بود    تشويق كرد  گراييهاي مادي و روحيه فرد    پذيرفتن ارزش 
ميبدي،  (هاشم قريش و حتي بخشي از بني       اشراف ژهيو  ن مكه به  ا ساكن امر باعث شده بود بيشتر    

                                                 
1. Schoeler 

بلكـه بـا توجـه بـه اطلاعـات       مورخان نيست،راويان و اخبار  طرح اين مسئله به معناي ناديده انگاشتن روايت     .2
هـاي   كه قابل مقايسه بـا اطلاعـات مورخـان و راويـان سـده     ـ تاريخي بسياري كه امروز مورخان در اختيار دارند  

 ـنخست قمري نيست تحليل اين .  امكان استفاده از قوانين استخراجي، از مطابقت حوادث شبيه به هم وجود دارد 
كند تا امكان پالايش اطلاعات تاريخي فراهم شود و بسياري از اخبار غيرواقع كه بـه                  هم مي نتايج اين امكان را فرا    

براي آگاهي بيـشتر در ايـن       . اند، حذف يا اصلاح شوند      در منابع نخستين منعكس شده     صورت عمدي و يا سهوي    
 . 112-76: 1394، موسوي مقدم: باره نگاه كنيد به
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بـا  . در پـيش بگيرنـد   را  آن حـضرت   و دشمني بـا      نند از پذيرش اسلام سرباز ز     )9/353 :1361
، مـادام   )46: 1367گيب،  (بود  توجه به اينكه مخالفت مكيان بر دلايل سياسي و اقتصادي متكي            

ه اين دلايل در مكه وجود داشت، امكان گسترش اسلام در اين شهر فراهم نبـود و لازم بـود                    ك
   .كانون ديگري براي ادامة مسير اسلام انتخاب شود

سـيوطي،  ( بـود   شريعت اسـلامي  ي  ساز  ادهيپكه   براي رسيدن به اهداف خويش    ) ص(پيامبر
تا شايد بتواند اهداف خود  كرد  فر  ابتدا به طائف س    ،)517-2/516: 1405 بيهقي،؛  4/199: 1404

، هشام  ابن( از اين سفر به مكه بازگشتند        ناكاماما پس از مدت كوتاهي       را در اين شهر پياده كند،     
به تلاش خود ادامه دادند و با برخي از سران          ) ص(با وجود اين ناكامي، پيامبر    ). 1/419 ]:تا يب[

؛ هرچنـد كـه از ايـن        )1/423]: تـا   بـي [،  هـشام   ابـن (وگـو پرداختنـد       قبايل اطراف مكه به گفت    
بـا اهـل يثـرب      ) ص(ها، آشنايي پيامبر   با وجود اين ناكامي   . اي به دست نيامد     وگوها نتيجه   گفت

وگو، بـسياري   زمينه را براي تحقق اهداف آن حضرت فراهم كرد و طي سه سال ارتباط و گفت    
پـس از   . نا و مـسلمان شـدند     هـاي اسـلام آش ـ      با آموزه ) دو قبيلة اوس و خزرج    (از مردم يثرب    

) بيعت النساء (عقبه اول    يشفاهة  عهدنامدر چارچوب دو    ) ص(گسترش اسلام در يثرب، پيامبر    
 ،هشام  ابن (ثرباهل ي  دأييبا اعتماد بر ت   و  ) 2/368 :ق1387طبري،  ) (بيعت الحرب (و عقبه دوم    

ن حضرت پس از عقبـه  آ. هاي هجرت به يثرب را فراهم كرد       زمينه ،)442،  438،  1/431 ]:تا يب[
  و 1)197-1/196: ق1370،  انـس بـن     مالـك (دوم شرط بيعت را هجرت به يثـرب قـرار دادنـد             

هـشام،    ابـن (شدت از سوي مشركان مـورد آزار و اذيـت قرارگرفتـه بودنـد                 مسلمانان را كه به     
؛ 175-1/174: 1410سـعد،   ابـن ( طرف يثـرب هجـرت كننـد          ، تشويق كردند به   )1/468]: تا  بي[

 هـاى  خانـه  و كار  كمك برادرانى شما براى وجل عز خداى«: و فرمودند ) 213]: تا  بي[دي،  مسعو
 ).1/468]: تا بي[هشام،  ابن( »  است داده قرار مدينه در امنى

. هجرت به يثرب آغاز يك تحول بزرگ بود، اما همراه با مسائل و مشكلات بـسياري بـود                 
ي در توجيه مـسلمانان بـراي هجـرت بـه           وظيفه سخت ) ص(پس از بيعت عقبة دوم، رسول خدا      

كردنـد    يثرب داشت؛ زيرا با وجود فشارهاي سنگين و سختي كه مشركان بر مسلمانان وارد مي              
هـاي   و با وجود انتزاع فكري و اعتقادي مسلمانان از مردم مشرك مكه و ديدن آزارها و شكنجه    

براي آنها سـخت بـود   . اشتندمختلف از سوي آنها، هنوز تعلقات بسياري به مكه و مردمان آن د   
كه براي هميشه از شهري كه هم زادگاهشان و هم محل كـسب و كـار و هـم كـانون تعلقـات                       

                                                 
ه مسلمانان در مدينه مستقر شوند و اطراف وي باشند تا به هنگام بروز شرايط                هدف پيامبر از اين كار آن بود ك        .1

شرط هجرت در بيعت تـا هنگـام فـتح          . اضطراري همچون جنگ، براي دفاع از اسلام و خدمت به آن آماده شوند            
  ).469-3/468، 1/190]: تا بي[حنبل،  ابن(مكه باقي ماند و پس از فتح مكه لغو شد 
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علاوه بر اينها بـسياري از مـسلمانان بايـد از           . خوني و نسبي و هويت فردي بود، دست بكشند        
 دسـت   ترين كسان خود يعني پدر، مادر، برادر و خواهر و حتي همسر و فرزندان خـود                 كينزد
كه البته اين امر تصميمي سـخت بـراي مهـاجران بـود؛             ) 1/469]: تا  بي[ابن هشام،   (كشيدند    مي
بخـاري،  (» هجرت بار سنگيني اسـت    «: با توجه به اين شرايط فرمودند     ) ص( كه پيامبر   طوري  به

1407 :1/95 .(  
 خـويش را در مكـه       انـداز   پسو  بسياري از مهاجران دارايي، اموال      مشكل ديگر اين بود كه      

 را هنگام هجرت به يثـرب       شان ييدارا و يا اينكه مشركان      )1/175: 1410سعد،    ابن(ساخته  رها  
 كه شرط خروج او از مكه، مصادره همة اموالش توسط            سنان بن  صهيب ، مانند بودندضبط كرده   
؛ 2/196: 1983ي،  ازرق ـ؛  2/431: ق1381بكار،    ؛ ابن 477،  1/468 ]:تا بي[،  هشام  ابن (مشركان بود 

با توجه به اين شرايط، مهاجران در ابتداي ورود به مدينه با مـشكلاتي              ). 3/293 :1407فاكهي،  
نداشتن مسكن و سرپناه، كمبود غذا و امكانات زندگي، بيكـاري و عـدم اشـتغال مواجـه                   چون
 و  اين مشكلات از نخستين روزهاي هجرت آغاز شد و البته با گسترش اسلام در مدينه              . شدند

ي جديدي ظهور كرد كـه در ادامـة         ها  چالشتوسعة جامعه اسلامي مسائل و       نواحي پيراموني و  
ي اين مشكلات، بـه     ريگ  شكلمقاله، ضمن اشاره به مشكلات مهاجران در مدينه و دلايل اصلي            

 بـا   هـا   چـالش با اين مشكلات و اقدامات آن حضرت براي حل ايـن            ) ص(امبريپنحوة مواجهة   
  . تاريخي پرداخته شده استاستناد به منابع

  
  نداشتن مسكن و سرپناه. 1-1

-2/220: ق1391سـهيلي،   (نداشتن مسكن و سرپناه نخستين چـالش مهـاجران در مدينـه بـود               
) ص(امبري ـپي خويش را بنا به دستور زندگ وبا آغاز هجرت، بيشتر مسلمانان مكي خانه       ). 221

و بدون دورنمايي از استرداد اموال مصادره       اقتصادي    پشتوانه نيكمتربدون داشتن   و   رها كردند 
هـاي    در سـال 2).20]: تا يب[ ؛ مسعودي،1/468 ]:تا بي[هشام،  ابن(شدند   يثرب    عازم 1،خودشدة  

 بـراي سـكونت بـه       آنهـا  بيـشتر    بـود كـه   به حدي    توان مالي مهاجران   نخست هجرت، ضعف  
ي مشخص كردن   استثنا   به اريخيمنابع ت ). 1/175 :1410سعد،  ابن(بودند  ي انصار وابسته    ها  خانه

: 1388شـبه،   ؛ ابن479-1/476]: تا بي[هشام،  ابن(انصار مهاجران در نزد  برخي از   محل سكونت   
                                                 

سلمانان در مكه بعد آنكه آنها به مدينه هجرت كردند، با دستبرد و تعـرض مكيـان مواجـه شـد                     بيشتر املاك م   .1
 ).293/ 3 :1407؛ فاكهي، 2/196 :1983ي، ازرق؛ 431: 1381بكار، ابن(

هـشام،   ابـن (است ترين گزارش درباره هجرت مسلمانان از مكه به مدينه را در كتاب خود آورده     هشام كامل    ابن .2
 ).476-468/ 1]: تا بي[
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  .اند ندادهگزارشي از امكانات مدينه براي اسكان ارائه  ،)252
 انتظار  توان ينم مكه يك شهر كشاورزي بود و نه تجاري،          برخلافبا توجه به اينكه مدينه       
پس از  ي در اين شهر وجود داشته باشد؛ بنابراين مهاجران ا  اجارهي خالي و يا     ها  خانهت كه   داش

ي انصار ساكن شدند و امكان اسكان در محـل ديگـري بـراي آنهـا                ها  خانههجرت به مدينه در     
اي  انـصاري كـه خانـه      ايـوب    نيز در آغاز ورود به مدينه در منزل ابو        ) ص(امبريپ. وجود نداشت 

سـكونت   گفتني است در مورد   ). 307-306،  1/197: 1410سعد،    ابن ( ساكن شدند  كوچك بود، 
و مساجد ديگر روز و شب خـود را در          ) ص(امبريپ مسجد   سيتأسابتدايي اهل صفّه كه پس از       

 .انـد   نكـرده ، منابع گزارشي ارائه     )53: 1388شبه،    ؛ ابن 1/196 :1410سعد،    ابن (دنديگذران آن مي 
 در مدينه بـود؛ زيـرا     آنهااسب با احوال و شرايط مهاجران، نخستين نياز         دين ترتيب، مسكن من   ب

ي بودند  متأهلبرخي از مهاجران همراه با خانواده و قوم خود هجرت كرده بودند و برخي افراد                
كه هر يك   ) 480-1/479 ]:تا يب[،  هشام  ابن(يي مهاجرت كرده بودند     تنها   بهكه بدون خانواده و     

اسـتقرار مهـاجران در منـازل انـصار در          . زمنـد مـسكن مناسـب خـود بودنـد          نيا ها  گروهاز اين   
هـم بـراي انـصار       خـانگي   اما طولاني شدن اين هم     رويي انصار همراه بود،     با گشاده  مدت  كوتاه

دليـل ايـن امـر، يكـي كـوچكي      . باعث زحمت و هم براي مهاجران اسباب شرمندگي شده بود         
 ـو   بـه   متفـاوت بـود؛    رسـوم  و   آدابو  ي فرهنگـي    هـا   تفـاوت منازل انصار و ديگري       آنكـه   ژهي

ي هـا   آمـوزه اگرچـه   . اي بين مهاجران و انصار وجود داشـت         ملاحظه   قابلي فرهنگي   ها  تفاوت
در راستاي هماهنگي فرهنگي انصار و مهاجر در قالب         ) ص(ي اصلاحي پيامبر  ها  برنامهو   اسلام

 هنوز ايـن بـا هـم زنـدگي          ي نخست هجرت  ها  سالامت اسلامي در حال گسترش بود، اما در         
  .كردن خالي از اشكال نبود

  

   معاشنيتأمفقر و سختي در . 2-1
بـود  مين مشكل بيشتر مهاجران در آغاز هجرت، فقـر و نداشـتن درآمـد و وسـايل زنـدگي                    ود
اتفـاق يـاران مكـي خـويش بـه مدينـه              بـه ) ص( پيامبر كهي  هنگام). 65-64: 1995خياط،    ابن(

و انصار وجود داشت؛ زيرا گروهي از   وسيعي ميان مهاجراننسبتاً ، شكاف ماليمهاجرت كردند
 و يـا    )1/175: 1410سـعد،     ابـن  (ندساخت خويش را در مكه رها       انداز  پس و   ها ييدارامسلمانان  
، 1/468 ]:تـا  بـي [، هـشام  ابـن (بودنـد   را هنگام هجرت به يثرب ضبط كرده        شان ييدارامشركان  

در بــين  البتــه). 3/293 :1407؛ فــاكهي، 2/196: 1983ي، قــازر؛ 431: ق1381بكــار،  ؛ ابــن477
 امـا   1،)1/261 :1417بـلاذري،    (برخـوردار بودنـد   مهاجران افراد اندكي از شرايط مالي خـوبي         

                                                 
 بلاذري پول همراه ابوبكر هنگام هجرت را چهار تا پنج هزار درهم و پول همراه عثمان را هفـت هـزار درهـم                        .1

 ). 1/261 :1417بلاذري، (بيان كرده است 
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 بيشتر انصار با تمام توان و امكانـات         نكه آ وجود با. بردند  از فقر و تنگدستي رنج مي     آنها  بيشتر  
  .داد ينم كفاف نيازهاي جمعيت جديد را آنهااقدامات اما  ،كردند يماز مهاجران پذيرايي 

 ناخوشـايندي اخبـار    1)ص(امبريپدر شرح احوال اهل صفه و ذكر زندگي شخصي          سعد   ابن
نـه   اي داشـتند و    نـه خانـه    نـه يه كساني بودند كـه در مد      اهل صفّ « :گزارش كرده و نوشته است    

) ص(سي نفـر از يـاران پيـامبر         و خواندند سي تن از اهل صفه بدون ردا نماز مي         .خويشاوندي
سـلمه   ام  گاهي از گرسنگي در فاصله ميان خانه عايشه و          و خواندندفقط لنگ داشتند و نماز مي     

 تيشـكا ) ص(امبريپبرخي از مهاجران فقير نزد      . 2)1/196 :1410سعد،    ابن(» شدند ي م هوش يب
ي ا  خطبـه ي منبـر در     بـالا ) ص(امبري ـپ و   كنـد  يم كه خرما در شكمشان سوزش ايجاد        كردند يم

علاوه بر مـوارد   ). 441: 1388شبه،    ابن(» خوراندم  به شما مي   افتمي  يمو گوشت    اگر نان  «:فرمود
حجر حـاكي از ايـن واقعيـت تلـخ اسـت كـه        ها از جمله گزارش ابن   گفته شده، برخي گزارش   

: 1415 حجـر عـسقلاني،     ابـن (كردند    برخي از مهاجران از شدت فقر به اموال انصار تعرض مي          
هاي فوق نشان دهندة اين واقعيت است كه مهاجران در مدينه با فقـر               مجموع گزارش ). 2/265

و تنگي معيشت مواجه بودند و بخشي از اين امر ناشـي از مـصادرة امـوال مـسلمانان در مكـه                     
. توسط مشركان و بخشي ناشي از محدوديت امكانات اشتغال و كـسب درآمـد در مدينـه بـود                  

ويژه در ميان مهاجران، اشاره به ايـن نكتـه حـائز اهميـت                ل شيوع فقر در مدينه، به     فارغ از دلاي  
است كه رواج فقر و سختي معيشت علاوه بر اينكه رشد و گسترش اسلام در مدينـه را دچـار                    

كرد و اگر اين نوع رفتارها فراگير        كرد، زمينة رواج رفتارهاي ناهنجار را نيز فراهم مي         چالش مي 
   .افتاد  جامعة اسلامي در مدينه به خطر ميشد، سلامت مي

در ايـن شـهر   ) ص(امبريپي ها برنامهبدون ترديد، گسترش فقر در مدينه برخلاف اهداف و       
 اسـلام و   قواعداز هجرت به مدينه تشكيل دولت اسلامي و حاكم كردن           ) ص(هدف پيامبر . بود

اي   اين هدف داشـتن جامعـه       عربستان بود و شرط رسيدن به      رهيجز  شبهتوسعه آن در بين مردم      
از همة ابزارها و امكانات بـراي       ) ص(در راستاي اين واقعيت بود كه پيامبر      . سالم و باايمان بود   

  . فقرزدايي از جامعه اسلامي در مدينه استفاده كرد كه در ادامه مقاله به آنها اشاره خواهد شد
                                                 

 و خوابيـد  مـى  گرسـنه  پياپى هاى  شب) ص(پيامبر ....«: سعد در شرح تنگي معيشت رسول خدا نوشته است           ابن .1
 آورد،) ص(خـدا  رسـول  بـراى  نانى قطعه )ع(فاطمه است گفته  مالك بن   انس .نداشتند شب غذاى مه اش خانواده
 بن   ضحاك عاصمابو. است رسيده پدرت دهان به تاكنون پيش روز سه از كه است غذايى اولين اين دخترم :فرمود
 :1410سعد،  ابن (.....بست مى سنگ خود شكم بر گرسنگى شدت از) ص(خدا كه رسول كرد مى نقل شيبانى مخلد

1 /307-314.( 

، 8/ 3،  385/ 2 ،646،  580،  217/ 1: 1415،  حجر عسقلانى  ابن (اند   تن از آنها را ذكر كرده      22 منابع تاريخي نام     .2
  ). 385/ 2: 1414سيدالناس،  ؛ ابن7/354، 6/462، 498، 442
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  بيكاري. 3-1
بـود  هجرت، بيكاري و نبود شغل مناسب       ترين مشكلات مهاجران در سال نخست        يكي از مهم  

 مستقيمي بـه وجـود افـراد         اشارهي خود هيچ    ها  گزارشمنابع در   ). 1/393: ق1374سمهودي،  (
 اوضـاع معيـشتي     دربـاره ي ايـن منـابع      ها  گزارش، اما   اند  نكرده مهاجران در مدينه     ژهيو  بهبيكار  

 1.)480-1/468 ]:تـا   بـي [شام،  ه ـ  ابـن (دهندة بحران اشتغال آنها در مدينـه اسـت           مهاجران نشان 
ويژه شـرايط اقتـصادي انـصار كـه در مقايـسه بـا                همچنين امكانات اقتصادي محدود مدينه، به     

تر بودند، نشانگر اين واقيت است كه در آغاز ورود مهـاجران بـه مدينـه                  يهوديان بسيار ضعيف  
ري از آنها كـار و      هاي تجاري و كشاورزي فراهم نبود و بسيا         امكان مشغول شدن آنها در حوزه     

  . فعاليت اقتصادي نداشتند
 2دهنـد،  با توجه به اينكه منابع آماري دقيق از تعداد جمعيت مهاجران به مدينـه ارائـه نمـي                 

تنها .  تعيين تعداد بيكاران از جهت كل جمعيت و همچنين سن و جنس آنها وجود ندارد               امكان
هـا و    در سـريه كننـده  شـركت اد مهـاجران    ، تعـد  انـد   كرده   اشارهبه آن    آماري كه بخشي از منابع    

 بـه   آمادهتوان جمعيت توانمند و        مي ها  گزارش با توجه به اين      3.غزوات قبل از جنگ بدر است     
 ريامكانپـذ اما تخمين تعـداد بيكـاران         مهاجران در مدينه را بيش از دويست نفر تخمين زد،          كار  

 را بـه مدينـه      شان ييداراد بخشي از     آن بخشي از مهاجران كه موفق شدن       رسد يمبه نظر   . نيست
 امكان فعاليت اقتصادي در مدينه را پيدا كردند، اما بخشي           ،)1/261 :1417بلاذري،  (كنند  منتقل  

  . نشدند، در مدينه با مشكل سرمايه و كار مواجه بودندشان ييدارااز مهاجران كه موفق به انتقال 
 توانـست  ي بيكاري خـود م ـ    ار؛ زي نده بود  آزارده بسيار براي اسلام و دولت اسلامي       امراين  
 و زمينة شورش و      فقر، مشكلات روحي و رواني به بار آورد         نظير هاي اجتماعي بسياري    بحران

زاده   سـيد حـسين   (ي شـود    برانـداز ي براي   ا  مقدمهاعتراض بخشي از مسلمانان را فراهم كند و         
 كـه امكـان اغمـاض و        مسئلة بيكاري مهـاجران در مدينـه موضـوعي نبـود           ).21: 1395يزدي،  
مورخان مسلمان گزارشي از اوضاع اجتماعي مدينـه در آغـاز           . ي در آن توجيه شود    كار  محافظه

                                                 
 يـاران  از گروهـى  صفه اصحاب«: ه است سعد در شرح احوال اهل صفه بيانگر عدم اشتغال آنها بود             گزارش ابن  .1

 سـايه  جـا   همـان  هـم  روزها و خوابيدند مى مسجد در) ص(رسول روزگار به و نداشتند خانه كه بودند خدا رسول
 ).198-196/ 1 :1410 سعد، ابن (»نداشتند آن از غير ديگرى جاى و گرفتند مى

 هجرت كرده بودند و همچنين به ميزبانان مهاجران    ها و اشخاصي كه به مدينه       منابع اسلامي به برخي از خانواده      .2
 ).480-1/468 ]:تا بي[هشام،  ابن(اند  اي نكرده اند، اما به تعداد مهاجران و سن و جنس آنها اشاره اشاره كرده

بودنـد  ها و غزوات قبل از بدر همگي از مهاجران             در سريه  كنندگان   شركت سعد،  براساس گزارش واقدي و ابن     .3
اسـت  شـده    گـزارش    نفـر حـدود دويـست      و بيشترين آمار مربوط به غزوه بواط است كـه         ) 2/4: 1410د،سع  ابن(
  ).2/5: 1410سعد،  ابن؛1/12: 1409واقدي، (
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-15سـورة نـساء، آيـات     ( قرآن   اند، اما از برخي آيات مدني      ورود اسلام به اين شهر ارائه نداده      
ارش ي محـدودي چـون گـز      هـا   گـزارش و  ) 38؛ سورة مائده، آيـة      3 و   2سورة نور، آيات     ؛16
 بـراى «از اهل يثرب پيمان گرفتند مبني بر اينكـه          ) ص(اول كه پيامبر    غيرمكتوب عقبه  نامه  مانيپ

 و بهتـان  نكـشيد،  را خـود  فرزندان نشويد، زنا مرتكب نكنيد، دزدى نشويد، قائل شريكى خدا
 حـدس  توان يم، )1/170 :1410سعد،   ابن (»نكنيد را پيامبر نافرمانى نيك كارهاى در نزنيد، افترا

 مكه و طائف، در آستانة ورود اسلام از سلامت اجتماعي كاملي            مانند   بهزد كه جامعة يثرب نيز      
حجـر مبنـي بـر دزدي يكـي از            گـزارش ابـن   ). 1/431]: تا بي[،  هشام  ابن (ه است نبودبرخوردار  

لاني، حجر عسق   ابن(هاي انصار و تنبيه او از سوي مالك باغ            مهاجران به دليل فقر از يكي از باغ       
كنـد، در عـين حـال ايـن       ، ضمن اينكه شرايط بد اقتصادي مهاجران را تبيين مي         )2/265: 1415

ي اجتمـاعي در    ها  بزه بستر مناسبي را براي      توانست يمكند كه اين شرايط      واقعيت را آشكار مي   
  . در ميان مهاجران بيكار فراهم كندژهيو بهمدينه، 

 عتاًيطبادند كه به نظر بدون اجازة خانواده خود و          د بخشي از مهاجران را جوانان تشكيل مي      
 غالبـاً اين جوانان كه     ).1/175: 1410سعد،    ابن (بدون سرمايه و دارايي مكه را ترك كرده بودند        

توانـستند زمينـة     ، مـي  شـدند  ينم ـ اشـتغال مـديريت      نـه يزم دربيكار بودند، اگر     بدون همسر و  
در راسـتاي همـين واقعيـت بـود كـه           . فراهم كنند و امنيتي در اين شهر را        ي اجتماعي ها  چالش

 نگران بيكاري مسلمانان بود و در پاسخ به بعضي از اصحاب كـه از               شدت   به) ص(رسول خدا 
 شغلي نداشـته باشـد      مؤمناگر   «:فرمود د، مي كردن يمناراحتي آن حضرت دربارة بيكاري سؤال       

: 1404مجلـسي،   (» ج خواهد كـرد    از دين خود خر    معاش امرار كند، براي    معاش امراركه با آن    
چالش بيكاري مهاجران در مدينه همانند چالش مسكن و فقر          ). 13/14: 1368؛ نوري،   100/10

عامل نخست شرايط مالي و امكانات مهاجران بود كه غالباً فاقـد سـرماية         . متأثر از دو عامل بود    
ويژه قبـل از   ر مدينه بهعامل دوم، محدويت فرصت اشتغال د    . لازم براي فعاليت اقتصادي بودند    

هاي اشـتغال انـصار محـدود         نضير بود؛ زيرا امكانات اقتصادي و فرصت        قينقاع و بني    اخراج بني 
  . بود

 در مدينه سلامت جامعه اسلامي را در معرض خطـر           ها  چالشبنابراين طبيعي است كه اين      
يـا   و هويـت اوسـي     كرد  جنوبي را اعاده مي    - شمالي يبند  دسته و تعصبات قومي و      داد يمقرار  

) 349: 1385نژاد،    زرگري(ساخت   و عرب شمالي را در مهاجران زنده مي        را در انصار   خزرجي
را از يكـديگر جـدا       شد كـه صـف آنـان       يي بين مسلمانان مي   ها  نزاع و   ها  اختلافو سبب بروز    

، حسينيان مقدم (شد   كرد و گاهي به رويارويي جدي و كشيدن سلاح عليه يكديگر منجر مي              مي
زيـرا   ؛دكـر   يم ـي اقدامات منافقان و يهود را بيشتر فـراهم          رياثرپذهمچنين زمينة    ).258: 1385
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نـد  ه بوددكـر ي را آغـاز  گـر  فتنـه تلاش براي  ي از بعضي نقاط ضعف،   ريگ  بهره منافقان با    بعدها
 ).416-2/415 :1409واقدي، (

  
   براي حل مشكلات مهاجران)ص(اقدامات پيامبر. 2

 يك نظام اسلامي در قالب وحي و رسـالت الهـي   سي تأسيثربز هجرت به  ا) ص(امبريهدف پ 
تأسيس چنـين   براي  . همة تلاش خود را بر آن متمركز ساخته بودند         بود و در طول حيات خود     

. دشـو فـراهم   نظـر    جامعه مـورد  تشكيل  اي اقداماتي چند لازم بود تا با انجام آنها امكان           جامعه
ي و  رو شياوضاع اين شهر و مشكلات پ     از  با شناخت دقيق     ه يثرب پس از ورود ب   ) ص(پيامبر

 و بـا هـر      كرد را آغاز    جديد ة اين جامع  ساختن براياقدامات خويش   ي اين مشكلات،    ها  شهير
هاي جديدي از اميـدواري      حل و افق   ادشدهي بخشي از مشكلات     ،گرفتاقدامي كه صورت مي   

ر اقدامات بنيادي كـه اسـاس حكومـت         علاوه ب ) ص(امبريپ. دش مسلمانان پديدار مي   يرو  شيپ
 سـاخت، بـا دو       و زمينة پويايي فرهنگ و تمدن اسلامي را فراهم مـي           1داد يماسلامي را تشكيل    

راهكـار  . هماهنگ و مكمل، به اصلاح امور و مشكلات مهـاجران اقـدام كـرد              راهبرد و راهكار  
كـه در    2و درمـاني بـود     بلندمدتاقدامات   راهكار دوم  و  و مسكنّي  مدت  كوتاهنخست اقدامات   

  .ادامه مقاله به آنها پرداخته شده است
  

  حل چالش مسكن مهاجران. 1-2
براي حل مشكل مسكن مهاجران، تشويق انـصار بـراي          ) ص(امبريپ و مسكني    مدت  كوتاهاقدام  

ايـن اقـدام    . پذيرش آنان در منازل خود بـود كـه البتـه بـا پيمـان اخـوت آن را تثبيـت كردنـد                      
 مهاجران به منزل خود با يكـديگر رقابـت كننـد و ضـمن      بردن انصار در  شد   باعث) ص(امبريپ

واقـدي،  (دند  اينكه آنان را در منازل خود جاي دادند، در زندگي و اموال خويش نيز شريك كر               
دين ترتيب، تمام مسلماناني كه از شهر مكه و نواحي اطراف عازم مدينه شده              ب). 1/281: 1409

 به مدينـه   مكه از كه هشام، مسلمانانى    بنا بر گزارش ابن    . ساكن شدند  ي انصار ها  خانهبودند، در   
تقسيم و هر يك در منزل يكـي از          اى جداگانه هاى دسته و مختلف هاى   گروه  به كردند، هجرت

                                                 
نامـه عمـومي ميـان         مانند هجرت به يثرب، تأسيس مسجد، پيمان اخوت ميان انصار و مهاجران و تدوين پيمان               .1

 .ن و قبايل يهوديساكنان مدينه، از جمله انصار، مهاجرا

 طبيبـى اسـت كـه بـراى         )ص(پيامبر: فرمود در توصيف پيامبر براي حل مشكلات جامعه اسلامي         ) ع(امام علي  .2
بـراى شـفاى    .  اسـت  ها را گداختـه    هاى شفابخش او آماده و ابزار داغ كردن زخم         مرهم. درمان بيماران سيار است   

آماده و با داروى خود در پى يـافتن بيمـاران فرامـوش شـده و                هاى لال،    هاى ناشنوا و زبان    هاى كور و گوش    قلب
 ).108خطبه البلاغه،  نهج(سرگردان است 
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 عبداالله، او و واقدبن همراهان و خطاب عمربن جمله، آن از .انصار و قبايلي از آنها ساكن شدند
 همگـى  سـعد،   بنى قبيلة از آنان پيمانان  هم و بكير فرزند چهار و خولى أبى پسران مالك و خولى

 بـن   طلحـة .كردنـد  منـزل  قبـاء  محلـه  در عبدالمنذر بن  عـةرفا خانه در عوف عمروبن  بنى قبيلة در
 بـود،  خـزرج  بن  بلحارث تيرة از كه اساف بن  خبيب بر سنخ محله در سنان بن  صهيب و عبيداالله
ابوكبـشه   و أنسه غنوى، مرثد پسرش ابومرثد و  حارثه، زيدبن طلب،عبدالم بن  ةحمز. شدند وارد
 بـرادرش  دو و عبدالمطلب بن  حارث بن  ة عبيد .كردند منزل هدم بن  كلثوم خانه در قباء محله در

 و عميـر  بـن   طليـب  و سـعد   بـن  سويبط و اثاثه بن مسطح و حارث بن حصين و حارث بن  طفيل
 از جمعـى  بـا  عـوف  بـن   عبـدالرحمن  سـلمه رفتنـد و     بن  عبداالله به خانه  قباء در همگى خباب،

 بن ةسبر أبو و عوام زبيربن .شدند وارد ربيع سعدبن به خانه  خزرج بن  بلحارث محله در مهاجران
 خانه در الاشهل  بنى قبيله ميان عميردر بن  مصعب كردند و  منزل محمد منذربن خانه در رهم  أبى

 قبيلـه  همـان  در نيـز  غـزوان  بـن   عتبـة و سـالم  و عتبـه  بـن   يفـةابوحـذ  .كـرد  منـزل  معـاذ  سعدبن
 بن  حسان برادر-ثابت   بن  اوس به خانه  عفان بن  عثمان .شدند وارد بشر عبادبن بر عبدالاشهل  بنى
 بـه خانـه    ها  عزب و زن  بى مردان اند گفته برخى .مددرآ النجار  بنى محله در -معروف شاعر ثابت

  ).479-1/476]: تا بي[هشام،  ابن(اعلم  االله و .بود عزب نيز او چون رفتند؛ خيثمه سعدبن

بلاذري گزارش نسبتاً مفصلي دربارة اقدامات عمراني رسول خدا در يثـرب، هـم در مـورد                 
: 1988بلاذري، (اسكان مهاجران و هم اصلاح ساختار كشاورزي و توزيع زمين ارائه داده است           

عمدتاً از سوي    ي اقطاع النبي كه   ها نيزمپس از اتمام ساختمان مسجد، در كنار آن در          ). 15-20
سـمهودي،  (بودنـد   يي كه بـدون صـاحب       ها  نيزمو يا   گرفت    اختيار مهاجران قرار مي    انصار در 

 د، همسران وي و برخي از مهـاجران سـاخته ش ـ          )ص(امبريپيي براي   ها  خانه،  )2/718: ق1374
ي نيـاز بـه     مـسجدالنب   اطـراف  ژهيو  بهاسكان مهاجران در مركز مدينه      ). 1/499: 1401سعد،    ابن(

هـاي آب و     پيامبر براي اجراي اين هدف، دسـتور حفـر چـاه          .  نيازهاي جامعه شهري بود    نيتأم
ي، بيـشتر   مـسجدالنب پس از بناي    . )36-15 :ق1372مطري،   (ي باير را صادر كرد    ها  نيزمكشت  
 :1410سـعد،   ابـن  ( در آن محل سكونت گزيدند و به اهل صفّه مـشهور شـدند             بضاعت يبافراد  

1/195-198(.  
: 1410سـعد،     ابـن (مختلـف   با افزايش جمعيت مدينه، ساخت مساجد در محلات         تدريج    به

كـرد  ي ادامـه پيـدا      مـسجدالنب ي مـسكوني در اطـراف       ها  خانهو همچنين ساخت    ) 174،  3/139
 نكتة مهم در اين بخش اين است كه ساخت مسجد         1).730-2/729: 1415حجر عسقلاني،     ابن(

                                                 
بختيـاري،  : نگاه كنيد بـه     براي آگاهي از پراكندگي سكونت مهاجران و قبايل مختلف مهاجر و انصار در مدينه،              .1

1392 :208 -220. 
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 مـشكل  همزمانعلاوه بر اينكه مشكل مسكن بخشي از مهاجران را حل كرد،  و منازل مسكوني    
بود كه هر   ) ص(امبريپي اقدامات   ها يژگيواشتغال مهاجران را نيز تا حدودي حل كرد و اين از            

 هـا  البتـه بعـد   . دكـر   يم ـدادند، زمينـة حـلّ بخـشي از مـشكلات را فـراهم               اقدامي كه انجام مي   
ياري كه براي هجرت مسلمانان به مدينه داشتند و يكي از شروط             بس ديتأك وجود با) ص(امبريپ

يي هـا   تيمحدود 1،)196-1/197: ق1370بن انس،     مالك(اصلي بيعت، هجرت به اين شهر بود        
را براي سكونت در مدينه اعمال كرد و به برخـي قبايـل اجـازه سـكونت در سـرزمين اصـلي                      

از اين زمان كنترل جمعيت شهر      ) ص(امبريپ ،درواقع). 29/ 1: 1410ابن سعد،    (خودشان را داد  
 :1415حجـر عـسقلاني،      ابـن (داد   قـرار و آمايش جمعيت سرزميني را در برنامـة كـاري خـود             

2/403-404(.  
  
 حل چالش فقر و ضعف مالي مهاجران. 2-2

 چـارچوب ي اسلامي در بين انـصار و تربيـت اخلاقـي آنهـا در               ها  شهياندبا ترويج   ) ص(امبريپ
سلامي و همچنين اقدامات عملي نظير پيمان اخوت ميان انصار و مهاجر، فضايي را              ي ا ها  آموزه

ي هـا  نيزم ـانصار علاوه بر آنكـه  . ايجاد كرد كه انصار با تمام وجود از مهاجران پذيرايي كردند 
، از آن حـضرت خواسـتند       دادنـد  قـرار ) ص(خود را براي استفاده مهـاجران در اختيـار پيـامبر          

انـصار همچنـين   ). 1/317: 1410سـعد،   ابـن (دهنـد  ز در اختيار مهاجران قرار     را ني  هايشان منزل
اين گذشـت   . بخشيدند  خوراك آنها، از اموال خود به آنها مي        نيتأمبراي تنظيم امور مهاجران و      

سورة حشر،   (د واقع ش  شيستا موردو انفاق انصار از سوي خداوند مصداق ايثار قرار گرفت و            
  ).9آية 

 نيتـأم نخـست،   . با دو هـدف كلـي تـدوين شـد         ) ص(امبريپصادي و مالي    ي اقت ها  استيس
 نيتـأم دوم،  . ي دولـت اسـلامي    ها  استيسي براي   درآمدو تدارك منابع     نيازهاي دولت اسلامي  

با توجـه بـه شـرايط و امكانـات     ) ص(پيامبر.  مهاجرانژهيو بهنيازهاي بخشي از جامعه اسلامي   
 رسـد  ينم ـ به نظـر  .  حل اين مشكلات برآمد    درصدد،  ي مهاجران ها يتوانمندمدينه و همچنين    

 كند دست  نيا مهاجران را تشويق به كشاورزي و اشتغالاتي از       همة  درصدد بود كه    ) ص(پيامبر
.  انـصار داشـته باشـند   ينـواز  مهمـان  و نيز قصد آن نداشت كه مهاجران پيوسته چشم به كرم و       

  :ود ازاقدامات پيامبر براي مواجهه با اين مشكلات عبارت ب
، ؛ مجادلـه  33 ، آية احزاب ؛60آية ،توبه(ن  آقردستور پرداخت زكات با استناد به آيات         .الف

                                                 
مسلمانان به فرهنـگ جـاهلي و بـدوي، تـأمين      زگشت تازه هدف آن حضرت از اين امر، علاوه بر ممانعت از با      .1

 .نيروي لازم براي مواجهه با خطرات احتمالي بود
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سـاخت    امكـان ايـن امـر را فـراهم مـي           آنهـا  مسلماناني كـه شـرايط اقتـصادي         توسط) 13 آية
اين امر نخـستين گـام بـراي زدودن نـابرابري اقتـصادي و اجتمـاعي                ). 2/191: 1410سعد،  ابن(

   .ويژه مهاجران بود نه بهساكنان مدي
 :1410،  شـبه   ابـن (وقـف آن بـراي مـسلمانان         و   )ص(پيامبر بــازار از ســوي     تأسيس .ب

)  2/564 :1409واقـدي،   (زيدبن حارث    كاروان مانند،  هاي تجاري  كاروان اندازي راهو  ) 1/304
ويـژه     بـه  در توسعة تجارت و ايجاد كسب و كار بـراي مـسلمانان،           ) ص(از اقدامات مهم پيامبر   

آن حضرت بازارهاي مسلمين را كنتـرل       ). 216: 1392ادريس،    ابن(بود   براي مهاجران در مدينه   
بازاريان مسلمان بايد از اعمالي چون ربا، سوگند، كتمـان عيـب            «: فرمود   و مي  كرد يمو ارزيابي   

 :1365طوسـي،    (»كننـد و ستودن جنس هنگام فروش و نكوهش آن هنگام خريـد پرهيـز               كالا
7/9-13.(  

كمـك بـه فقـرا و       بـراي   ) 41انفـال، آيـة     (عنوان خمـس       م به ياختصاص بخشي از غنا    .ج
و بـه روايتـي بعـد از        ) 2/70 ]:تا يب[يعقوبي،  (جحش   بن    ؛ كه البته بعد از سريه عبداالله      نيازمندان

نضير را ميان نخستين     هاي بني   دارايي )ص( پيامبر نضير   پس از محاصره بني    .غزوه بدر عملي شد   
 از پس) ص(پيامبر كه داده است  گزارش واقدي). 2/1011: 1370اثير،   ابن( كرد   تقسيممهاجران  

 چـاه  جملـه  از كـرد؛  واگذار مهاجران به زراعت براي را آنها هاي چاه و املاك نضير  بني اخراج
 عبـد  بـه  اسـت،  معـروف  هـم  سليم مال به كه را سؤاله عمر، به را جرم چاه ابوبكر، به را حجر
عبدالاسـد   بن  سـلمةابو و عوام زبيربن به را بويله سنان، بن  صهيب به را ضراّطه عوف، بن  نالرحم

 امـوال  درآمـد  از) ص(پيـامبر . كـرد  واگـذار  ابودجانـه  و حنيـف  بن  سهل به را خرشه  ابن مال و
  ).379-1409:1/378واقدي،  (داد قرار گشايش و سعه در حدى تا را مردم نضير بنى

ويژه اسـتفاده از      هاي كاري خود، به      به كار گرفتن مهاجران در فعاليت       تشويق انصار براي   .د
كننـد و شـما هـم        مهاجران براي شما كار مـي     «: به انصار فرمود  ) ص(پيامبر. ها  آنها در نخلستان  

  ).442: 1388شبه،  ابن(» محصول خرما را با آنها قسمت كنيد
: 1410سـعد،     ؛ ابـن  3/1080: 1409واقـدي،   (سعد    بنا بر گزارش مشروحي كه واقدي و ابن       

به نيازمندان ارائه   ) ص(درباره وجوب پرداخت زكات و تقسيم آن از سوي رسول خدا          ) 1/191
 زمينـة عـدالت     -كه البته به پشتوانة آيات قرآن صـورت گرفـت         -) ص(اند، اين اقدام پيامبر     داده

اي منفي متأثر از فقر     ها و پيامده    اجتماعي و رفع فقر محرومان را فراهم كرد و به تبع آن چالش            
علاوه بر آن، تأسيس بازار اسلامي كه در مقابل بازار يهود ايجاد شده بود و الـزام   . را كاهش داد  

ويـژه تـضاد طبقـاتي        كاسبان مسلمان به پرهيز از معاملات حرام، كمك شاياني به رفع فقر و به             
  .كرد
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 پايـدار در نظـام اقتـصاد         يـك سـامانة باثبـات و       سيتأس، امكان   )ص(امبريپبا اين اقدامات    
ي غـذايي و معيـشتي خـود را تـأمين     ازهـا ين كه مسلمانان عـلاوه بـر اينكـه          داسلامي فراهم ش  

همچنـين ايـن اقـدامات      . كردند، امكان خريد و ساخت مسكن هم برايشان فراهم شده بـود             مي
 دينـه  م  اقتـصادي را از جامعـه اسـلامي        يها   توانست موجي از تنش    نكهياعلاوه بر   ) ص(امبريپ

سلامت دولـت اسـلامي وارد سـازد            به يا  هاي اقتصادي ضربه   كه كاستي  دمانع از آن ش    ،بزدايد
  ).264: 1347شريعتي، (
  
 حل بحران اشتغال. 3-2

ي نخست در مدينه، بيكـاري و نداشـتن شـغل    ها  سالي مهاجران در    ها  چالش نيتر  مهميكي از   
هاي  آسيبادي پيامدهاي ناگواري چون فقر،   اين پديدة اجتماعي و اقتص     آنجا كه از  . مناسب بود 

، هاي كاري   كاهش انگيزه  ،هاي نژادي   تشديد نابرابري ،  تضعيف روابط اجتماعي  ،  روحي و رواني  
ي اجتمـاعي را بـه دنبـال داشـت،          هـا   بزه و رشد    هاي فرهنگي و اجتماعي     رنگ شدن ارزش    كم

 ـ      را همـة ايـن مـوارد در    خطري جدي براي سلامت و ادامة حيات دولت جديد اسلامي بود؛ زي
  .براي تشكيل حكومت اسلامي در مدينه بود) ص(نقطة مقابل اهداف پيامبر

در تأمين مسكن و رفع فقر كه همزمان زمينة اشتغال ) ص(علاوه بر اقدامات اصلاحي پيامبر
ي اجتماعي ها چالشبراي حل   ) ص(مهاجران را فراهم كرده بود، بخش مهمي از اقدامات پيامبر         

ي مختلـف   هـا   تيمأمور به   آنهاي نظامي و اعزام     ها  دستهتشكيل  ي مهاجران در مدينه،     و اقتصاد 
اين اقدام هم براي آمادگي دفاعي در برابـر خطـرات احتمـالي و ضـربه          .  از مدينه بود   در بيرون 

زدن بر فعاليت تجاري قريش در مسير مكه به شام و مكه به يمن و هم به منظور كاهش نتـايج                     
هدف . با دو هدف پيگيري شد    ) ص(امبري پ اين اقدام . ي قريش صورت گرفت   گر  فتنهحاصل از   

سعد،   ابن( پيامبر از اعزام مهاجران به مسير تجاري قريش كه با سريه حمزه آغاز شد                مدت  كوتاه
بـود  بـن جحـش    عبـداالله  آن سـريه  نيتـر  شـاخص و تا غزوة بدر ادامـه داشـت و       ) 2/3: 1410

گي دفاعي مهاجران در برابر حملات ايذايي احتمالي قـريش       حفظ آماد  1،)2/7: 1410سعد،    ابن(
 از متـأثر و كاستن از بحران    ) 528: 1377همداني،   (نهيمدقبايل اطراف    در ميان    آنهاو وابستگان   

 عبـارت    بـه .  وجود نداشـت   آنها امكان اشتغال    مدت  كوتاهبيكاري مهاجران در مدينه بود كه در        
سكنّي داشـت و نـه دارويـي           گفت اين اقدام حضر    توان يم،  گريد  منـابع اسـلامي    . ت ماهيت مـ

 اما شرايط اقتصادي مدينـه و اوضـاع   اند، دادهها در مدينه ارائه ن    دامنه اين بحران   بارةگزارشي در 
                                                 

 بنا به گزارش واقدي، در فاصله هجرت پيامبر به مدينه تا جنگ بدر، در مجموع هشت درگيري روي داد كه در  .1
 ).19-9/ 1: 1409واقدي، (داشتند چهار مورد خود پيامبر حضور 
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اي وارد ايـن شـهر شـده بودنـد، امكـان             مهاجران كه بدون آذوقه و توشه      خصوص  به ،مسلمين
ويژه آنكه جريان نفاق در مدينه نيـز دامنـه           هب. دكر  هاي اجتماعي را فراهم مي    گيري آشوب شكل

 در  ).344: 1388شـبه،     ابـن  (ها كـرده بـود      برداري از اين بحران    را معطوف به بهره    دفعاليت خو 
 ةعهـد  را بـر  ي  كبرقبل از بدر     نخستين   ي ها سريه تيمسئول) ص(راستاي اين مهم بود كه پيامبر     

؛ 1/11: 1409؛ واقـدي،    2/4: 1401سعد،    ؛ ابن 595-1/593]: تا  بي[هشام،    ابن(مهاجران گذاشت   
را هاي اجتمـاعي      بحرانافزايش   تا ضمن پيگيري اهداف پيشين، امكان        )214]: تا  بي[مسعودي،  

 27 از مجمـوع    اسـت كـه    تأمـل   قابلتذكر اين نكته مهم و      . دنرب از بين ب   ،كه زمينه بروز داشت   
 از  هـدف  بـا   آنهـا  ة هم ، بلكه ا غارت نبود  تهاجمي و همراه ب    يك    چي ه ، سريه 89 حدود   وغزوه  

 نـشان   هـا   جنـگ  ايـن    ميغنـا آمـار   .  يا دفاع از مدينه بود     ي داخلي و خارجي و    ها  فتنهبين بردن   
يي داشته زدا بحراني نخستين بيشتر ماهيت ها جنگكه ) 488، 2/349 ]:تا يب[، هشام  ابن (دهد يم

  .است و نه كسب غنايم
و از بـين بـردن        امنيـت پايـدار در مدينـه       نيتـأم  نظامي،    پيامبر از اقدامات   بلندمدتهدف  

به تعبيري هدف آن حـضرت از ايـن اقـدامات، بـه     . ي فتنه در مدينه و حتي حجاز بود  ها  كانون
 سوي قبايل عربـي   از)ص(امبريپي يا مقاومتي در برابر نفوذ   طلب  قدرت هر نوع    درآوردناطاعت  

اولين گروهي كه   ). 5-1/4: 1409؛ واقدي،   2/435: 1416بلاذري،  (بود  در مدينه و خارج از آن       
 اقدام نظامي انجام داد، بدويان و قبايل اطراف مدينه بودند كه به تحريك قريش               آنها هيعلپيامبر  

، 1/182: 1409واقـدي،   (زدنـد     غارت مدينه، به اقدام نظامي عليه مدينـه دسـت مـي            هدف باو  
 ساخت ايل زمينة امنيت ساكنان مدينه را فراهم مي اين قب هيعلاقدامات نظامي پيامبر    ). 196،  193

 آنهـا  هي ـعلدومين گروهي كـه پيـامبر   . برد يم را از بين آنهاو ترس و نگراني از حملات ايذايي    
قينقاع،   اقدام نظامي انجام داد، يهوديان ساكن مدينه و نواحي اطراف آن بودند؛ نظير يهوديان بني              

، 530-2/496 ؛384-361،  181-1/176: 1409واقـدي،    (رب ـيخقريظه و يهوديـان       ، بني رينض يبن
 بود و از سـال      آنهاي  شكن  مانيپاقدامات نظامي پيامبر عليه يهوديان كه البته حاصل         ). 633-706

ي جديـدي در عرصـة كـشاورزي، صـنعت و تجـارت           هـا   فرصتدوم تا هفتم صورت گرفت،      
  . مهاجران كردجمله ازنصيب مسلمانان 

.  آنهـا دسـت بـه اقـدام نظـامي زد، مـشركان مكـي بودنـد        هي ـعلبر  سومين گروهي كه پيـام    
، از جانب قريش بـود؛ بـه همـين دليـل            كرد يمرا در مدينه تهديد       خطري كه اسلام   نيتر  بزرگ

 و عـراق   ي تجـاري قـريش بـه شـام        هـا   راه كـردن    نـاامن  هدف  با ابتدا حملات متمركز نظامي   
). 6/325: 1955اصـفهاني،  (دهنـد   شار قرارف  تحت تا از اين طريق قريش را شد يمي  سازمانده

 نظامي عليه قريش تضعيف موقعيـت تجـاري قـريش در مكـه و               اقداماتاز  ) ص(هدف پيامبر 
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: 1409واقـدي،   (بود  و حتي مكه به يمن      شام   در مسير مكه به      آنهاي تجاري   ها  كاروانحمله به   
 از سوي رسـول     دتبلندمتضعيف موقعيت تجاري قريش يك استراتژي راهبردي و         ). 1/1-14

شـبه، ايـن      بنا بر گزارش ابـن    . ي تجاري قريش صورت گرفت    ها  كاروانخدا بود كه با حمله به       
بـن اثـال پـس از پـذيرش اسـلام و              ةمـبـود كـه ثمـا     اقدامات پيامبر به قدري جدي و تأثيرگذار        
ه از اين پس حتي يك دان     ! به خدا سوگند  «: و گفت  بازگشت به مكه، به اشراف مكه هشدار داد       

: 1388شـبه،     ابـن (» گندم از يمامه براي شما نخواهد آمد مگر آنكه رسول خـدا اجـازه فرمايـد               
، دسـت از مخالفـت بـا اسـلام          بـرد   بهره مي  مكه از عوايد تجارت شام و يمن         كه يمادام). 402
 برانـدازي   اش ياصـل  و هـدف     مكه رهبر فكري و سياسي عربستان بود      از طرفي،   . داشت يبرنم

، مانـد  يم ـو مادام كه مكه در مخالفت خـود بـاقي           ) 367: 1385نژاد،    زرگري(ود  بدولت مدينه   
 هي ـاولـين اقـدامي كـه عل      ) ص(پيـامبر  بنـابراين    .جامعه اسلامي در مواجهه با خطر انقراض بود       

 ـطر از   پيـشه   تجـارت  فـشار قـرار دادن قـريشِ         قريش آغاز كرد، تلاش بـراي تحـت         ايجـاد   قي
تلاشي كه هرچند با واكنش مشركان مواجهه شد، اما         ؛   بود مني اي ها  راه دسترسي به    تيمحدود

بـا   و آنـان را بـه امـضاي صـلح حديبيـه             اسباب تضعيف قريش را فراهم ساخت      بلندمدتدر  
 ـنها درو   راضـي كـرد   ) 2/317]: تا  بي[هشام،    ابن(مسلمانان   : 1409واقـدي،   (مكـه    بـا فـتح      تي

  . آنها پايان يافتيگر فتنهو مسلمان شدن همة قريش، دشمني و  )2/780
 مردمـاني   مكيـان  ؛ زيـرا  تضعيف مكه بود و نه نابودي آن       )ص(گفتني است كه هدف پيامبر    

درآورد؛  استعدادهاي مردم مكه را به خـدمت اسـلام           ندخواستمي) ص(امبريبااستعداد بودند و پ   
قلي  ادراك و دريافت ع    نيچن  نيا سراغ گرفت كه در مردمش       شد ينميي را   جا در عربستان    رازي

  تـلاش  ة عمد نيبنابرا). 46: 1367گيب،  (باشد  يا چنين استعداد و ظرفيت سياسي وجود داشته         
  را از  ايجـاد بحـران    كـه مكيـان تـوان         بود ضعيف جايگاه تجاري مكه تا آن حدي      ت )ص(امبريپ

دانست كه استواري مكه     مي يبهتر از هر كس    )ص(پيامبر .ندي و به خدمت اسلام درآ     هندد  دست
 بـا نـاامن كـردن و        نـد كردتلاش مـي  ؛ به همين دليل      اين راه و برقراري تجارت است      بر امنيت 

  راهبـرد  نيا) ص( پيامبر .دكنن اضمحلال تجارت مكيان را فراهم       ة زمين ،كنترل اين مسير تجاري   
كه در مدينه داشت، بهره كامل برد        و از موقعيتي    و بينش كامل طراحي و اجرا كرد       مهارت بارا  

كه اوج آنها در سه غزوه بدر، احد و احزاب بود، زمينة تسليم            ي نظامي با قريش   اه يريدرگو با   
و نبـوغ   به ميل خود قدم پيش نهـد      اين بود كه مكه    )ص(هدف نهايي پيامبر  . مكه را فراهم كرد   

بـه   در حالي  هنگامي نمايان شد كه مكه عاقبت پس از هفت سال كشمكش          ) ص(امبريپسياسي  
، بلكـه عنـوان يـك شـريك         شد ينمو خشمگين شمرده     مني مغلوب كه دش  عالم اسلام پيوست  

  ).47: 1367گيب، (بود  كرده حاصلرا )  و شوقپرشوراگر نه  (يراض
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  گيري نتيجه
ي كـرد كـه     ري ـگ  جـه ينت چنـين    توان يم حاضر،   در مقاله هاي تاريخي مورد استناد      در تحليل داده  

 ايـن اقـدام اگرچـه       .لت اسلامي بـود   در تشكيل دو  ) ص( اقدام پيامبر  نيتر  مهمهجرت به مدينه    
 نتايج بسيار مهم و حياتي براي آيندة جامعه اسلامي داشت، اما بدون زحمت و چـالش نبـود و                  

  . قرار گرفته بودندها چالش در معرض اين شتريانصار بمهاجران در مقايسه با 
تداي ورود   گفت بيشتر مهاجران در اب     توان يمدر يك ارزيابي كلي از محتواي منابع تاريخي         

كـه دو   سه مشكل مسكن و سرپناه، فقر و تنگي معيشت و بيكـاري مواجهـه شـدند    به يثرب با 
عامل نخـست نقـش مـشركان       . گانه نقش اساسي داشتند     اين مشكلات سه   يريگ  شكلعامل در   

ي هنگـام  ضمن آزار و اذيت مسلمانان در مكه،         آنها. مكه در ايجاد مشكلات براي مهاجران بود      
 را مصادره كردند و بلافاصله بعد از خـروج          شان ييداران عازم مدينه شدند، اموال و        مهاجرا كه 

با تهديدات نظامي و   در مدينه راآنها در مدينه، اسباب گرفتاري آنهامسلمانان از مكه و استقرار  
رواج  شرايط و امكانات شهر مدينـه بـود كـه بـا وجـود              عامل دوم . تهييج منافقان فراهم كردند   

مـوج گـسترش    .  فـراهم نبـود    هـا   عرصـه امكان فعاليت مهاجران در ايـن        ي و تجارت،  كشاورز
 بود، باعث افزايش جمعيت مدينه شد و بـا افـزايش جمعيـت              خورده  گرهمهاجران كه با بيعت     

 بـا ظهـور ايـن مـشكلات،       .  مهاجران با مشكلات بسياري مواجه شدند      ژهيو  بهمدينه، مسلمانان   
يي گشاده و با اشتياق بـسيار       رو با انصار كه    غيدر يبي  ها  كمكو   ايمان و صبر مسلمانان      وجود
را ) ص(، بدون عارضه و پيامد نبود و انجام اقدامات و اصلاحات از سـوي پيـامبر               شد يمانجام  

علاوه بر اقدامات بنيادي كه اساس حكومـت اسـلامي را تـشكيل              )ص(امبريپ. كرد ضروري مي 
  و مكمل بـه مقابلـه بـا مـشكلات مهـاجران در مدينـه               هماهنگ راهبرد و راهكار   ، با دو  داد يم

سكنّي   مـدت   كوتاهاقدامات  ) ص(راهكار نخست پيامبر  . پرداخت اقـدامات   راهكـار دوم   و  و مـ
  . و درماني بودبلندمدت
بلافاصله پس از هجرت به يثرب، در راستاي        ) ص( رسول خدا  :اقدامات كوتاه مدت  . الف

 بنيادي و بلندمدت، در راستاي بناي حكومت اسلامي         حل مشكلات مهاجران علاوه بر اقدامات     
اين اقدامات اگرچه حالت مسكنّي داشت، اما زمينة        . مدتي را انجام دادند     اقدامات سريع و كوتاه   

ها را از جامعـة       آرامش و ثبات در جامعه اسلامي شد و به صورت غيرمستقيم بسياري از بحران             
مدت اسباب اثرگذاري اقدامات بلندمدت را        ات كوتاه به تعبيري، اين اقدام   . اسلامي دور ساخت  

  : مدت در سه حوزة پژوهش حاضر عبارت است از اين اقدامات كوتاه. فراهم كرد
مدت براي اسكان مهاجران از انـصار يـاري           در كوتاه ) ص( پيامبر :تأمين سرپناه و مسكن   . 1

ي خود، مشكل مسكن    ها  نهخا در   آنهاتشويق انصار براي ياري مهاجران و اسكان         خواست و با  
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 . طور موقت حل كرد مهاجران را به

بلافاصله پس از هجرت به يثرب از انـصار خواسـت كـه بـرادران               ) ص(پيامبر: رفع فقر . 2
را ياري دهند و انصار در ساية ايمان و اعتقاد اسلامي تمام دارايـي خـود                ) مهاجران(ديني خود   

 .را با مهاجران قسمت كردند

ي جهـادي متـشكل از      هـا   گـروه اعزام  ) ص(مدت پيامبر    سومين اقدام كوتاه   :رفع بيكاري . 3
ي تجاري قريش بود    ها  كاروانو تهديد    ي نظامي مانورهامهاجران به بيرون از مدينه در راستاي        

 .دكر يمكه علاوه بر اهداف نظامي، زمينة مشغوليت مهاجران را نيز فراهم 

  بلندمدتاقدامات . ب
مدت براي   با اقدامات بنيادي حكومت اسلامي و اقدامات كوتاه        همزمان) ص(رسول خدا . 1

ايـن اقـدامات    . هاي شكل گرفته، اقدامات بلندمدت درماني خويش را هم آغاز كرد            حل چالش 
اصلاح ساختار عمرانـي، اقتـصادي و     نخست در چارچوب  . در دو حوزة نسبتاً كلان اتفاق افتاد      

 ي اطـراف آن بـراي مهـاجران،       هـا   خانه مسجد و    سيتأسمالي مسلمانان در يثرب بود كه شامل        
مـستقل    بازارهـاي  سيتأس ـتـشكيل و     تدوين نظام دريافت زكات با استناد به آيات قران كريم،         

ضمن اينكه اوضاع    با عملياتي شدن اين اقدامات    . اسلامي و اختصاص خمس غنايم به فقرا بود       
ي سـامانه اقتـصادي     ري ـگ  شـكل نـة    فقراي مهاجران اصلاح شـد، زمي      ژهيو  بهاقتصادي مسلمانان   

 با عنوان مكتب اقتصادي اسلام رواج يافت و ويژگي اصـلي آن          بعدهامستحكمي فراهم شد كه     
  . زمان بودگذر در اقتصادي نوساناتمقاومت در برابر 

اعمال فشار بر مكيان با ايجاد محدوديت بـراي          در چارچوب ) ص( پيامبر بلندمدتاقدام  . 2
غارت اموال مهاجران    يتلاف  به و مشركان    قريشاشراف   اموال   رةمصاد و   آنهاتجار و بازرگانان    

 ضربات اقتـصادي سـنگين بـه        كردن وارد ضمن   طرف   ك ي  از اين راهبرد . كه انجام گرفت  م در
كرد و از طرف ديگـر، ضـمن كـاهش            تجارت مكه، اسباب تضعيف اشراف قريش را فراهم مي        

ي اجتماعي بسياري   ها  چالشكه استعداد ايجاد    -ه را   فشار مكه بر مدينه، بحران بيكاري در مدين       
  .برد  از بين مي-داشت

ي مهـاجران  ها چالشو  ي عمومي مدينهها چالش حل آنهامجموع اين اقدامات كه دستاورد     
 قدرت رهبري و پختگي     ة نتيج يت پيروزي دولت اسلامي بر مشركان بود،      نهادر اين شهر و در      

 بـا صـبوري و     كـه آن حـضرت توانـست      ؛ قـدرت رهبـري      ود ب )ص( پيامبر  العاده  سياسي خارق 
ي را از ميان بردارد و زمينة ثبات و پيروزي دولت اسلامي را فراهم              رو   شي پ يها  چالشپشتكار  

 طبيبي ماهر بود كه براي درمان بيماران مانند  به) ص(امبريپ گفت راهبرد توان يم به تعبيري .كند
 كردند و ايـن     استفاده شفابخشم داروهاي درماني و     از داروهاي مسكّن و ه      هم همزمانخود،  
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 مهـاجران در مدينـه را بـه وجـود     ژهيو  به و مشكلات دولت اسلامي      ها  چالشراهبرد زمينة حل    
  .آورد

  
  مأخذمنابع و 

  .قرآن كريم -
  .البلاغه نهج -
محمدحسين   سيد ةترجم،   اسلام و ايران   كامل تاريخ ،)1370(جزرى   محمد بن  على اثير، أبوالحسن    ابن -

  .نشر اساطير: تهران، 4، 2 ج،روحاني
: ، ترجمـه شـهلا بختيـاري، قـم        جامعه مدينـه در عـصر نبـوي       ،  )1392 (زيالعزادريس، عبداالله عبد     ابن -

 .انتشارات حوزه و دانشگاه

: ، قـاهره  2،  1ج، تحقيق محمود محمد شـاكر،        نسب قريش و اخبارها    ةجمهر ،)ق1381 (ريزببكار،     ابن -
  ]. نا يب[
فـواز،   كـشلي  حكمـت  و فـواز  نجيـب  مصطفي كوشش به ،تاريخ ،)1995(خليفه   عصفري، خياط   ابن -

   .العلميه دار الكتب :بيروت
 احمـد  عـادل  تحقيـق  ،بۀالصحا تمييز فى ةبالإصا،  )م1995/ ق1415 (على حجر عسقلاني، احمدبن    ابن -

  .العلمية تبدار الك: ، بيروت7، 6، 3، 2، 1ج معوض، محمد على و عبدالموجود
  .دار صادر: ، بيروت3، 1، جمسند، ]تا بي[محمد حنبل، احمدبن   ابن-
 :، بيروت 3،  2،  1ج عطا، عبدالقادر   محمد ، تحقيق الطبقات الكبري ،  )م1990/ ق1410(سعد، محمد      ابن -
  .العلمية الكتب دار
، الـسير  و الـشمائل  و ىالمغـاز  فنـون  فى الأثر عيون،  )م1993/ ق1414(ابوالفتح محمد   سيدالناس،     ابن -

  .القلم دار :بيروت ،2رمضان، ج محمد ابراهيم تعليق
انتـشارات  : ، ترجمـه حـسين صـابري، تهـران     ة النبویـةالمدین اخبار   ،)1388(شبه نميري، ابوزيد عمر        ابن -

   .مشعر
  . مدرسين جامعه انتشارات :، قم1ج ،العقول تحف ،)ق1410 ( شبه حراني، حسن  ابن-
 ابـراهيم  ،، تحقيق مصطفى السقاالـسیرة النبویـة، ]بي تا [،  بن هشام الحميرى المعافرى     عبدالملك ، هشام ابن -

 .المعرفة  دار:بيروت، 2، 1ج شلبى، ظيعبدالحف الأبيارى و

 :مكـه ،  2ج تحقيـق رشـدي الـصالح ملحـس،        ،مكـه  اخبار ،)م1983 (عبداالله محمدبن ابوالوليد  ازرقي، -
  .ةالثقافدار
 ].نا بي: [، بيروت6، جكتاب الاغاني، )1955(لفرج ابوا اصفهاني، -

دار : ، بيـروت  1، تحقيق قاسـم شـماعي رفـاعي، ج         البخاري كتاب ،)1407 (لياسماعبن   محمد  بخاري، -
  . القلم
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حيـات و   ،  »مركزيت در عهـد نبـوي      تحول ساخت شهري مدينه و پذيرش     «،  )1392(شهلا   بختياري،   -
  ).ع(تيبژوهشكده تاريخ و سيره اهل پ: ، قم)ص(اعظمحكمت و حكومت پيامبر 

  ع م ج  م:قـم ، 2، 1ج ، ودي م  ح  م  ر ال   اق  دب  م  ح  متحقيق   ،انساب الاشراف  ،)ق1417 ( بلاذري، احمدبن يحيي   -
 .ة الاسلامیةالثقاف ءا ي اح

 . الهلالمكتبة دار و : بيروت،فتوح البلدان ،)م1988(........ ... .............................-

، تحقيـق  الـشريعة صاحب أحوال معرفـة و النبوة دلائل، )م1985/ ق1405(ابوبكر احمدبن الحسين    ،   بيهقي -
 .العلمیة دار الكتب :، بيروت2عبدالمعطى قلعجى، ج

، »هـا   رقابـت  مهـاجر و انـصار در سـيره نبـوي همـدلي و               مناسـبات « ،)1385 (ني حس  حسينيان مقدم،  -
  .پژوهشگاه حوزه و دانشگاه: ، زير نظر رسول جعفريان، قممجموعه مقالات پژوهشي در سيره نبوي

  . سمت:تهران عصر نبوت، ،تاريخ صدر اسلام، )1385(غلامحسين  نژاد، زرگري -
 ـعبدالحم نيالـد  يمح، تحقيق   يالمصطف دار باخبار الوفاء وفاء،  )ق1374 (عبدااللهبن    ي عل  سمهودي، - ، دي
  ]. نا يب: [، قاهره2، 1ج
، » الاقتصاديه بين المسلمين و قريش في العهد النبـوي ةالمواجه«، )1419 (يعلبن   الرحمنعبد السنيدي،   -

 .412-369، صص21 العدد ،میةالإسلا سعود محمدبن الإمام جامعة

 تعليـق طـه   ،هـشام  لابن لـسيرة النبويـةا شرح في الأنف الروض، )ق1391(عبداالله بن   عبدالرحمن سهيلي،   -
 ].نا يب [:، قاهره2عبدالرئوف سعد، ج

 فـصلنامه  ،»اقتـصادي  تهديـدهاي  مقبـل  در اكـرم  پيـامبر  سيره« ،)1395 (سعيد يزدي، زاده  حسين  سيد -
  .31-6صص ،62 شماره شانزدهم، سال ،اسلامي اقتصاد پژوهشي -علمي

 مرعـشى  االله    يـت  آ كتابخانـه : ، قـم  4ج،  المـأثور  تفسير فى المنثورالدر  ،  )ق1404 (نيالد   جلال  سيوطى، -
  .نجفى

 .  ارشادهينيحس: محمد خاتم پيامبران، تهران مقاله از هجرت تا رحلت، ،)1347( شريعتي، علي -

 .انتشارات حوزه و دانشگاه:  ترجمة هادي انصاري، قمدولت رسول خدا،، )1391(ي، صالح عل احمد-

 .اتانتشارات اطلاع: عباس مهر پويا، تهران: ، ترجممحمد در اروپا، )1382 (نويم صميمي، -

، تحقيـق محمـد ابوالفـضل       الملـوك  تاريخ الامـم و   ،  )م1967/ ق1387(، محمدبن جرير طبري      طبرى -
  .التراث  دار: بيروت،2 جابراهيم،

 . الإسلاميه الكتب دار: تهران ،7ج ،الاَْحكام تَهذيب ،)1365(محمد   ابوجعفر طوسي،-

بررسي ديدگاه مستشرقان دربـاره اهـداف       نقد و   «،  )1391پاييز  (المحمدي، حسين و هادي اكبري      عبد -
  شـماره سال سيزدهم، ،  اسلامفصلنامه تاريخ   ،  » از منظر اسناد تاريخي    )ص(غزوات و سراياي پيامبر اعظم    

  .41-7، صص)13شماره مسلسل  (3
  . الحديثهالنهضة :مكه، 3جدهيش،   ابنتحقيق ،اخبار مكه ،)ق1407(اسحاق ، محمدبن فاكهي -
نقش اقتصاد در ايجـاد تعـارض در مدينـه و چگـونگي     «، )1392پاييز و زمستان    ( نيحسخاني،     قاضي -
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  .111-89، صص2 شماره ،اسلام جهان تاريخي مطالعات، » با آنبرخورد پيامبر
انتـشارات علمـي و     : ، ترجمه منـوچهر اميـري، تهـران       اسلام بررسي تاريخي  ،  )1367 (لتونيهم گيب،   -

  .فرهنگي
 ]. نا بي: [، القاهره1 تصحيح محمد فؤاد عبدالباقي، جالموطأ،، )ق1370(انس بن   مالك-

  . الوفاء مؤسسة :، بيروت100ج ،الأنوار بحار ،)ق1404( مجلسى، محمدباقر -
 الـصاوى،  اسـماعيل  عبـداالله  تـصحيح  ،الإشـراف  و التنبيـه  ،]تا  بي[ حسين بن  على ودي، أبوالحسن  مسع -

  ).الثقافة الاسلامية المنابع نشر مؤسسة :قم افست( الصاوي دار :قاهره
، تحقيـق محمـدبن     ةالهجـر مـن معـالم دار       ةالهجـر بما انست    فيالتعر ،)ق1372(احمد  بن   محمد  مطري، -

   . درابزونيمنشورات اسعد:  المنورهةدینمعبدالمحسن الخيال، 
 ،»گرگِور شوئلر و اعتبارسنجي روايات سيره نبوي «،)1394بهار و تابستان (محمد  سيد، موسوي مقدم -

  .112-76، صص10شماره  ،زهحديث حو
ًعد  و الاسرار   كشف،  )1361 (نيدالديرش  ابوالفضل  ميبدي، - معروف به تفسير خواجـه عبـداالله        (الابرار ةُ

  .ريركبيامانتشارات : ، تهران9 حكمت، جاصغر يعلو اهتمام  ، به سعي)انصاري
 آل البيـت    ةمؤسـستحقيـق   ،  مستدرك الوسائل و مستنبط المـسائل      ،)1368 (بن محمدتقي  نوري، حسين  -

  ).ع(البيت آل ةمؤسس :قم، 13، ج التراثءحيام لإسلاالعليهم 
 :بيروت،  3،  2،  1ج تحقيق مارسدن جونس،     ،كتاب المغازى ،  )م1989/ ق1409(محمدبن عمر   ،  واقدي -

  . الأعلمىمؤسسة
سـازمان چـاپ     :، تهران 2تصحيح اصغر مهدوي، ج   ،  االله   رسول ةسـیر،  )1377 (بن محمد   قاهمداني، اسح  -

  .، چاپ سومانتشارات
  . دار صادر:بيروت، 2، 1ج ، اليعقوبيخيتار ،]تا يب[يعقوب  يعقوبى، احمدبن أبى -
  .، نجف، بي ناالبلدان ،)1975 (........................................... .-
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Abstract 
Having tried to disseminate the monotheism (Tūḥīd) in Mecca for thirteen years, the 
Prophet (PBUH) sought to locate a new center for Islam in response to the pressures 
imposed by the Quraysh aristocracy upon Muslims and their uncompromising 
attitude towards the spread of Islam. After introducing Islam to a group of Yathrib 
residents during a three-year period that paved the way for the introduction and 
spread of Islam in Yathrib, the Prophet decided to immigrate to this town. The 
necessary condition for the Prophet and many Muslims who resided in Mecca for 
immigrating to Yathrib was provided after signing two oral pledges (known as the 
first and second Pledge of Al-ʿaqabah). After this migration, the young and upstart 
Islamic society in Medina faced problems such as the housing shortage, poverty, and 
unemployment that affected the town's Muslims, especially Muhājirs. Having 
acquired a precise knowledge of the roots of the problems and investigated the 
town's conditions and possibilities, the Prophet (PBUH) performed fundamental 
actions to resolve them during stages. 

In the present study, by employing a qualitative method design (descriptive-
analytical), the author investigates the Prophet's methods to face and resolve the 
immigrants' problems in Medina. This study's main question is designated to 
identify the most critical challenges faced by the immigrants and the strategies 
employed by the Prophet for resolving them. According to this study's findings, 
during the first years of the immigrants' presence in Medina, the significant 
challenges they were faced included the housing shortage, poverty, and 
unemployment. The Prophet performed practical actions to resolve them during two 
main stages: a short-term stage (mitigating) and a long-term stage (resolving). 
 

Keywords: Prophet (PBUH), Muhājirs Challenges, housing shortage, Poverty, 
Unemployment.  
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  چكيده 
بـراي مـديريت دولتـي اسـت و نگارنـدگان           پژوهش حاضر ناظر بـه تـدوين الگـويي          

ــم  ــا اســتفاده از عل ــصميم درصــدداند ب ــار ت ــن فرصــت را در اختي ــاريخ اي ــران  ت  ،گي
 را بـه  داري الگـويي از حكومـت  د تـا بتواننـد   نده   گذاران و مديران دولتي قرار  سياست

ر د. داري اميركبير است   حكومتباره،   در اين    الگوهايكي از بهترين     .دقت بررسي كنند  
 پـژوهش   روشگيـري از       و با بهـره    چارچوب مفهومي  پيروي از رويكرد     اين مطالعه با  

 مهم موجود در يها دادهكتب و متون دست اول،  ي مطالعه و بررستي با محورياسناد
 و  در قالب طرحي اكتـشافي    منابع تاريخي استخراج شده است كه ضمن نقد و بررسي           

 ـداري اميركبيـر ارا    حكومت ة از شيو  نسبتاً مشخص  تصويري   استقرايي، . شـده اسـت   ه  ئ
 23 مفهوم است كه در قالب       189چارچوب مفهومي پيشنهادي اين پژوهش مشتمل بر        

بندي شـده   مفاهيم استخراج شده نيز دسته    .  است  عد ساماندهي شده   ب 6 و   تم 12 ،مقوله
دسـته در يـك تـم قـرار           و هر دسته در يك مقوله گنجانده شده است و مقـولات هـم             

  اسـت ابعاد شناسايي شـده عبـارت  . اند ه دسته ابعاد را تشكيل داد     هاي هم   اند و تم    هگرفت
 اقدامات سياسي، اقدامات فرهنگي، اقدامات بروكراتيك، اقدامات حفاظتي، اقدامات          :از

. انديشي كانون خبرگان بـه دسـت آمـده اسـت         با هم  كه   ؛اقتصادي و اقدامات اجتماعي   
كرده داري اميركبير ايجاد      جوانب مختلف حكومت   چارچوب مذكور مبنايي براي درك    

توانـد   و در نهايت الگويي مفهومي از اقدامات اين سياستمدار ارائه داده اسـت كـه مـي       
نتـايج ايـن مطالعـه      . گذاران مديريت دولتي در ايـران باشـد         دستماية مديران و سياست   

هـاي    جديد و مؤلفـه   هاي تاريخي براي تعريف مفاهيم        توان از داده    دهد كه مي    نشان مي 
 .جديد در مديريت دولتي استفاده كرد
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 مقدمه

   آوردن الگـوي مناسـب    شي است كه بـراي بـه دسـت   خعدي و فرابمديريت دولتي امري چندب، 
ها و جوامـع مختلـف در يـك         ولتلبته د ا.  توجه شده است   بارهها در اين      پاردايم همواره به شبه  

 از نظريات به عنوان الگوي واحد و غالـب اجمـاع              مقطع زماني مشخص بر روي يك مجموعه      
هاي متفاوت مديريت دولتـي در اداره امـور      دكه در حال حاضر از الگوها و رويكر        چنان؛  ندارند

مـديريت  داري،    ومـت  حك  الگوهـايي چـون    ؛)160: 1378 نرگسيان،( اند  كشور خود بهره گرفته   
،  حكمرانـي بـاز    ،  اي    دولتي كلاسيك، مديريت دولتي نوين، حكمراني خوب، حكمرانـي شـبكه          

درواقع، آنجا كه مديريت دولتي در پي حـل مـسائل عمـومي و رفـع             .  غيره دولت الكترونيك و  
 ـ            نيازهاي ابتدايي جوامع بوده، رويكرد يا الگوي حكومت        ا داري را در پيش گرفته و آنجـا كـه ب

تر مبتني بر مشاركت مدني، شـفافيت،       هاي پيشرفته   رو شده، روش    پيچيدگي مسائل عمومي روبه   
پاسخگويي و در نهايت توسعه را در دستور كـار قـرار داده و رويكـرد حكمرانـي را در پـيش                      

گفتنــي اســت همــين پيچيــدگي مــسائل عمــومي اســت كــه تغييــر رويكــرد از . گرفتــه اســت
دهـد كـه ايـن        كنـد و نـشان مـي         در مديريت دولتي نمايـان مـي       داري به حكمراني را     حكومت

 كه نقـد و  محصول گذار تاريخي استپاردايم نيز تعبير شده، درواقع   رويكردها كه از آن به شبه     
ن داشته تـا بـه دنبـال تبيـين           آ  ما را بر   اين نكته .  است مورد غفلت قرار گرفته    ي گاه بررسي آن 

 ئـة  ارا براي ،داري در ايران   حكومترويكرد  هاي    لفهؤيافتن م  اداره امور عمومي در ايران و        ةشيو
هـاي مختلـف اسـتفاده        ها از شـيوه     لفهؤبراي شناسايي اين م    .مالگوي مديريت دولتي تلاش كني    

هاي تاريخي و عملكرد افرادي است        ها استفاده از داده     ترين اين شيوه    شود كه يكي از اصولي      مي  
 تـرين افـراد در تـاريخ ايـران ميـرزا         انـد و از مهـم       ه شده كه طي تاريخ به عنوان شاخص شناخت      

ترين سياسـتمدار و حكمـران تـاريخ          اميركبير به عنوان يكي از خوشنام     . خان اميركبير است   تقي
 خـدمات  .ق1268 محـرم  19 تـا  .ق1264قعـده    ذي22  از ت خود ر طي مدت كوتاه صدا    ،ايران

هـاي بعـدي در تـاريخ اداره امـور       بنيان حركتنهاآه داده كه بسياري از      ئ ارا  را متعدد و متنوعي  
؛ 35: 1368شــيل، ؛ 504: 1396،  كــرزن؛52 :1361 ، آشــتيانياقبــال(عمــومي در ايــران اســت 

 در ايـن    ، بر همـين اسـاس     .)192: 1389دميت،  ؛ آ 273 :1356 ؛ واتسون، 230 :1367،  گوبينودو
 اصلي پژوهش حاضـر     ةلئسداري اميركبير و ابعاد مختلف آن به عنوان م          حكومت ة شيو پژوهش

 . مورد توجه قرا گرفته است

نظـام حقـوقي    از جملـه    ؛هاي فراوانـي دارد     وضعيت كنوني مديريت دولتي در ايران چالش      
هاي اجتمـاعي متعـدد، بـستر فرهنگـي نامناسـب،             غيرمنسجم، ساختار سياسي نامساعد، شكاف    

 ـ   (گذاري    و عدم انتظام در سياست     رانتياقتصاد   پژوهـشگران  . )1: 1394 ائيني،عطار و خواجه ن
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اند كه هـدف اصـلي         اداره امور عمومي عنوان كرده     بارةهاي متعددي را در     پاردايممديريت  علم  
 به شكلي كه هـدف اصـلي آن         است؛تر و اداره مناسب امور عمومي        بهتر و صحيح  مديريت  آن  

 بـارة ده درش ـ يفتعر و مشخص البته در اين ميان، مطالعة  .مين شود أ ت ،كه منفعت عمومي است   
 ـ عمـومي ارا   ة الگوي مديريت دولتـي و ادار      ئةاستفاده از تاريخ به منظور ارا      بـا  . ه نـشده اسـت    ئ

 از نياز به وارد كردن نـوعي        ،نويسد  مي  انديشد يا     مي   امور عمومي    ة هر كس كه دربار    ،وجود اين 
 ةيــر بــا تكميــل زنج.)67: 1384 اسـتنفورد، (فهـم تــاريخي در كــارش بـه خــوبي آگــاه اســت   

گيري بـه    توان از سطح الهام     مي  قي آنها   ي تطب ةهاي تاريخي به ساير موارد مشابه و مقايس         پژوهش
اين مطالعه به عنوان يك پژوهش تاريخي كه از مراحـل           . سمت پيشنهادهاي عملي حركت كرد    

خذي براي گسترده كـردن ديـد در     أتواند به عنوان م     مي    ،كرده بندي و تبيين عبور     توصيف، طبقه 
سـازي مـورد     هاي عملي و مـدل      بخشي و حتي حركت به سمت استفاده       ديريت دولتي يا الهام   م

داري اميركبيـر    نجا كه الگوي حكومـت    آاز  . )91 :1393 ،ديگرانآبادي و     شاه  (استفاده قرار گيرد    
 ة سـال همچنـان شـيو      172 نكـه بعـد از    آمنطبق با شرايط فرهنگي جامعه ايراني است و شاهد          

تواند به عنوان     مي    ،نظران حكمراني و مديريت دولتي است      ييد صاحب أ مورد ت  داري او  حكومت
شاه  اميركبير براساس فرمان ناصرالدين   . داري مورد نقد و بررسي قرار گيرد       يك الگوي حكومت  

دار حكومت قاجار طـي سـه            عهده ، و با داشتن لقب رئيس كل قوا       شدقاجار شخص اول ايران     
داري او پي خواهيم  هاي حكومت لفهؤبه شناسايي م، بندي اقدامات او ه با دست.دشسال و دو ماه 

 ةنحـو و  مباني و الگوي اجرايـي  ،برد و با تمركز بر نقش تجارب تاريخي او در مديريت دولتي         
در ) 192 :1389 دميـت، آ( »خـاني  تقـي  نظـم ميـرزا  « عنوان باكه را   الگويي،داري وي حكومت

اسـنادي بـا محوريـت      شناسي   د و روش  كربررسي خواهيم   تحليل و   ه است،   دشتاريخ معروف   
 ـ  مطالعة كتب و متون به جاي مانده از تايخ قاجار را              تجربـه تـاريخي در مقـام تبيـين          ةبـه منزل

 است در ايـن ميـان از        گفتني. داري اميركبير قرار خواهيم داد      حكومت ةچارچوب مفهومي شيو  
اين مطالعه  . ايم     پرداخته كبيربه مطالعه اقدامات امير    و همواره با نگاه نقد       هنگاه نقادانه غافل نبود   

فاز اول تحليل محتواسـت كـه طـي آن منـابع دسـت اول و منـابع                  .  است شده مدر دو فاز انجا   
 در فاز دوم    . است شدهداري اميركبير استخراج     هاي اصلي حكومت    لفهؤ و م   شده تحليلي بررسي 

و شناسي و تـاريخ   يد مديريت دولتي، جامعهمتشكل از هفت نفر از اسات     1در يك كانون خبرگان   
                                                 

  :هاي زير است  كانون خبرگان اين مطالعه متشكل از اساتيد و تخصص.1
   و مؤلف حوزه تاريخ و فرهنگ؛  ويراستار،شناس  نسخ،محقق : سيد علي آل داوودـ
  اقتصاد و توسعه؛ ي،شناس  حوزه جامعه و نويسندهمحقق : علي رضاقليـ
  اصفهان؛  دانشگاه اقتصاد گروه حوزه اقتصاد و توسعه و استاد  محقق: محسن رنانيـ
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 قاجـار و    ة با تـاريخ دور     كاملي شناييآ كه   1هاي اميركبير   محقق اسناد و نامه   بارزترين  فرهنگ و   
 ـي ارا ئبنـدي منظمـي براسـاس مـدل اسـتقرا            دسته رند، دا كبيراقدامات امير   ايـن  .شـده اسـت  ه ئ

 ـ     ش ـو سـعي    شده  ه  ئرا ا ها و ابعاد    تمها،    بندي در قالب مفاهيم، مقوله      دسته  كده در نهايـت در ي
هـايي داشـته    لفـه ؤداري امير چه م كه الگوي حكومتاده شود  پاسخ دلاؤديدگاه كلان به اين س    

  .است
  

  ي مطالعاتعد پوشش خلأاز ب ضرورت راهبردي مطالعة مديريت دولتي اميركبير
هـاي    رگـوني گيـري رونـد دگ      هـاي تـاريخي، امكـان سـنجش و انـدازه            شناخت تاريخ و پديده   

هاي اجتمـاعي     هايي كه درباره دگرگوني     پرسش. سازد  مي  نها را فراهم    آاجتماعي، مسير و آهنگ     
دانـش بـشري طـرح     كـه در اند  هايي ترين پرسش  ترين و اساسي     در زمره عميق   ،شوند  مي  مطرح  

 چگـونگي  پيـدايي جامعـه، مـسير و         چگونگي يعني در پژوهش تاريخي سخن از        ؛شدني است 
هـا    پاسخ به ايـن پرسـش     . اي است كه در برابر انسان است          و در نهايت سخن از آينده     تطور آن   

 شـناخت تـاريخ     گفته،  فيليپس كه چنان. سازد  مي  هاي تاريخي را ضروري       شناخت ماهيت پديده  
اين مطالعه نيـز ارتبـاط ميـان    ). Philips, 2014: 81( در راستاي حكمراني امري ضروري است

گيـران و     گـذارد و ايـن فرصـت را در اختيـار تـصميم              مي  ي را به نمايش     تاريخ و مديريت دولت   
هـاي عملـي را بـه دقـت بررسـي             دهد تا بتوانند تجربه     مي  گذاران و مديران دولتي قرار        سياست
بـه دليـل دشـواري و كلـي بـودن كنـار       فقـط    ما نبايد تاريخ را      گفته است   2كه مكالا  چنان كنند؛

 بايد به اين نوع تاريخ      ،متگري خوب و اداره مناسب امور جامعه       بلكه در راستاي حكو    ،بگذاريم
  . )84: 1387مكالا، (ميدان دهيم 

نوشـته   شاقـدامات او و    بارة در هاي بسياري   بايد گفت كتاب   اميركبير   بارة مطالعه در  مورددر  
 ،؛ بامـداد  1361 ،؛ اقبال آشتياني  1349 ،؛ اعتمادالسلطنه 1359 ،؛ اشرف 1389 ،دميتآ(شده است   

 ،؛ رضـاقلي  1332 ،؛ تيمـوري  1373،  ؛ مكي 1344 ،اي    مراغه؛  1396 ،؛ كرزن 1361 ، پولاك ؛1378
همچنين مقالات ارزشمندي در مـورد اميركبيـر نوشـته شـده اسـت؛ از جملـه                  .) غيره و 1377

                                                                                                                   
  مديريت دولتي و دانشيار گروه مديرت دولتي دانشگاه آزاد اصفهان؛ حوزه محقق: مهربان هادي پيكاني ـ
  آباد؛ حوزه تاريخ ايران و دانشيار گروه تاريخ دانشگاه آزاد نجف محقق:  سهيلا ترابي فارسانيـ
سياسـي دانـشگاه آزاد      علـوم  و الملـل   بين گذاري و دانشيار گروه روابط      حوزه سياست  محقق: زداني محمدرضا ي  ـ

  اصفهان؛
 .گذاري و استاد گروه مديريت دولتي دانشگاه تهران مديريت دولتي و سياست حوزه محقق: پور االله قلي  رحمتـ

 .شاه اميركبير و ناصرالدين و كتاب هاي اميركبير اسناد و نامه سيد علي آل داوود مؤلف كتاب .1
2. Macala 
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» هي ـ اتفاق عي در متون منتخـب روزنامـه وقـا        ريكبري گفتمان اصلاحات ام   ليتحل«تحقيقي با عنوان    
كه در آن با استفاده از روزنامه وقايع اتفاقيه به تحليل گفتمان         ) 1392(ام شده   انج ياطهرتوسط  

 و  ري ـ كب ري ـ قاجارهـا، ام   تيحاكم«در پژوهشي با عنوان     ) 1379 (كلامبايزصادق  . پرداخته است 
اصلاحات انجام شده توسط اميركبير را در بستر مسائل فرهنگي و اجتماعي قاجـار               »اصلاحات

 لي ـ و تحل  ي بررس ـ در يـك تحقيـق بـه      ) 1396( محمـدي آيـين   . ده اسـت  مورد تحليل قـرار دا    
در ) 1389( يتنكـابن . ي پرداخته است   و كارگزاران خارج   احاني س دگاهي از د  ريكبرياصلاحات ام 

 رانين در اداره اآ نهيشيپ ؛تيري و مدي علوم اجتماع يها هي در نظر  »نظم« و   »قانون«منزلت  «مقاله  
مقوله در دوره قاجار، بـه اميركبيـر در قالـب ايـن دو مـورد                ضمن بررسي اين دو      »عصر قاجار 

 در  ييتحـولات اصـلاحات قـضا     «  )1397(صوفي    ، بيگدلي و علي    فرد ييمرتضا .پرداخته است 
در ) 1384( يقلرضـا . انـد   را در تحقيقي با همين عنـوان انجـام داده          » سپهسالار و ريكبريدوره ام 

 ،خلـدون، مـاركس    راء ابن آ به   يقي نگرش تطب  ي؛فتگاين ، توسعه، توسعه  خيتار«پژوهشي با عنوان    
و  يشـعبان  .به نقش اميركبير در تحـولات توسـعه در ايـران پرداختـه اسـت               »بازرگان و نورث  

 ـر  و مرده  يقاخان نور آ رزايم«در مقالة   ) 1395(صنعتي   بـه سـرانجام     »ري ـكبري اصـلاحات ام   گي
نـژاد و الهيـاري       ي، دهقان جعفر. ستاصلاحات و اقدامات اميركبير بعد از شهادت او پرداخته ا         

 ـ ا ياصلاح نظـام ادار   «اي با عنوان      در مقاله ) 1395(  بـر قـانون     دي ـكأ در عـصر قاجـار بـا ت        راني
 زادهاحمد. اند  به اصلاحات نظامي كه توسط اميركبير صورت گرفته، پرداخته         »ياستخدام كشور 

 بـر   دي ـكأ عصر قاجار با ت    راني در ا  عي اجتما تي امن ة و توسع  دي تحد يبسترها«در مقالة    )1393(
بـه نقـش اميركبيـر در بـسط و توسـعة امنيـت در جامعـه و                   »ساز تي امن ي نهادها يشناس بيسآ

در تحقيقي بـا عنـوان      ) 1397(و محمديان    يوسفي  يحاج. جلوگيري از قلدرمĤبي پرداخته است    
ابط امير  به بررسي چگونگي رو   »  قاجار يروابط خارج   ساختار دولت و   ،يمنابع قدرت اجتماع  «

 اصلاحات ناكـام    ريتفس«در مقالة    )1393( يانيپرن. هاي روس و انگليس پرداخته است       با دولت 
روند اصلاحات و دلايل ناكامي آن بـا         »ري كب ري بر ام  ديكأ با ت  راني در ا  يكش  نخبه يشناس با جامعه 

داري   يوة حكومـت  اي كه ش    البته تاكنون مطالعه  . تأكيد بر اميركبير را مورد بررسي قرار داده است        
 همچنـين . امير را در قالب يك چارچوب مفهومي و به زبان علمي بيان كند، انجام نشده اسـت                

 و  كبيـر داري امير   حكومـت  ةاي بـا اسـتفاده از شـيو           طور ويژه مطالعه    به كهاي      رشته پژوهش ميان 
 ـالگوي مديريت دولتي ارا   و  هاي مديريت دولتي      لفهؤاستفاده از م    ـ ،ه دهـد  ئ . شده اسـت  انجـام ن

؛ 1373،  اجلالـي (ديوانسالاري در ايران مطالعـات بـسياري انجـام شـده            بارة   است كه در   گفتني
اي      مطالعـه  ،داري كه اعـم از ديوانـسالاري اسـت          حكومت بارةاما در  ،)1388 زاهدي و تنكابني،  
 . انجام نشده است
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 ارتباط مفاهيم مديريت دولتي و مباني تاريخي 

 اسـت از    شـده اي و استفاده از ظرفيت تاريخ، تـلاش             رشته  رويكرد ميان  در اين مطالعه با اتخاذ    
 برخلاف چند دهه قبل ديگر ،درواقع.  شود گرفتهظرفيت دو رشته تاريخ و مديريت دولتي بهره    

هـا بـه شـدت بـه هـم        زيرا اين حوزه؛هاي علوم انساني سخن گفت   توان از استقلال حوزه     ينم
احمدونـد و   (اي بحثي عام و متعارف شده است            رشته  ميان بحثبر همين اساس،    . پيچيده است 

يابد كه در     مي  اي هنگامي ضرورت        رشته  طبق تعريف نيوول مطالعات ميان     .)52: 1392 حميدي،
يا ارجاع به يـك موضـوع، مباحـث آنقـدر           و  له  ئال، حل يك مس   ؤفراگرد پاسخگويي به يك س    

هاي يك رشته يا يك حرفـه          مباحث و قابليت   شود كه پرداختن به آن در حريم          وسيع و پيچيده    
 اصـلي دانـش مـديريت دولتـي،     ةضمن اينكه مشخص). Newell, 2001: 19(كند   ناكافي جلوه 

هاي آموزشي    هاي گوناگون در دوره     اي بودن آن است و نخ تسبيح تكثر مباحث رشته             رشته ميان
عمـومي اسـت    ة  لئ مـس  گذاري عمومي تمركز دانشجو بر حل يـك        مديريت دولتي و خط مشي    

 بديهي است كه در اين چارچوب استفاده از         .)121 :1391و خصاف مفرد،     زادهذوالفقار ،امامي(
 واضح است كه اگر .ل عمومي كارساز باشد  ئتواند براي حل مسا     مي  هاي ديگر مانند تاريخ       رشته

 :40والاد،  (د  درباره امور عمومي بيانديشد، به نوعي فهـم تـاريخي نيـز نيـاز دار              بخواهد  كسي  
هـا و اطلاعـات       توان تاريخ را فروشگاه بزرگ واقعيت       مي   به تعبيري    .)45 :1387  مورن، ؛1387

پردازي  هايي را براي تعميم و نظريه  از طريق آن داده،دانست كه دانش سياسي و مديريت دولتي 
كهنـه و    انـدازه  تـاريخ هـر      ةحوادث روايت شـد   ؛ زيرا   )54 :1393 رحماني،(آورد    به دست مي  

يكـي از   ). 48: 1385،  كار (كند  مي  ج و مواضع كنوني اشاره      ي در حقيقت به حوا    ،دوردست باشد 
اي    رشـته   اصـلي آن ميـان     ة مشخـص  موضعي كه اساسـاً   . اين مواضع كنوني مديريت دولتي است     

 ،امـامي ( عمـومي اسـت     ةلئرا نقطه نظر اصلي در اين جريـان حـل يـك مـس             زي ؛بودن آن است  
بـديهي اسـت كـه در ايـن چـارچوب اسـتفاده از               ).125: 1391و خصاف مفـرد،      زادهذوالفقار
واضح است كه اگر . ل عمومي كارساز باشد  ئتواند براي حل مسا     مي  هاي ديگر مانند تاريخ       رشته

 :1387 والاد،( به نوعي فهم تاريخي نيز نياز دارد ،بيانديشد 1»امور عمومي«درباره بخواهد كسي  
هـاي فـردي، سـاختار انگيزشـي،          ها، خـصلت     از آنجا كه گروه    ، درواقع .)45 :1387 مورن،؛  40

هـا و     هـاي اجتمـاعي، اوصـاف اخلاقـي و عقيـدتي گـروه              خواص ساختارها، نهادها و سازمان    
 مشخـصات محـيط زيـست        و هاي تكنولوژيك، تحولات فرهنگـي      هاي مختلف، موقعيت    طايفه
 ـگذار  مـي   ثير  أت ت  همه در انتخاب افراد جامعه و آينده و تحولا         ،طبيعي د و نهادهـا عـلاوه بـر        ن

منـد   روش و    تمامي كساني كه به صورت جـدي       ند، تقريباً نيز دار  هويت تاريخي    ،هويت جاري 
                                                 

1. public affairs 
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 در عين حال كه نگـاهي بـه زمـان حـال دارنـد، بـه       ،آيند مي در فكر پاسخگويي به مشكلات بر    
 بهتر  ةآن امكان ندارد، به آيند     كه تغييرات بدون توجه به       بدان سبب كنند و     مي  گذشته نيز توجه    

 حـال   »انتخاب«دانند كه ميراث گذشته       مي  كنند و     مي   زيرا اوضاع بهتري را آرزو       ؛انديشند  مي  نيز  
هـاي مختلـف علـوم        گـذاران رشـته    كند؛ چنان كه متفكـران بـزرگ و بنيـان           مي  و آينده را مقيد     

، وبـر، دوركهـايم، آگوسـت     مثل ماركس، ليـست، وبلـن  ؛انديش بودند اجتماعي همگي تاريخي 
 ).5 :1384، رضاقلي ( غيرهكنت و

انـد    برخي از انديـشمندان ادعــا كــرده       .  مديريت دولتي تعاريف بسياري شده است      بارةدر
مديريت دولتي بخشي از مديريت است و نظرية مناسـب بـه منظــور بررســي و مطالعــة آن،             

ت مـديريت دولتــي نــوعي حرفــه        معتقد اس ـ) 1975 (1والدو. نظريـة مديريت عمومي است   
) 1984( 2دنهــارت . گيـرد  ت مـي  أهـاي گونـاگون نـش       هاي مختلف و ديدگاه     اسـت و از رشته   

هاي دولتي تمركز شود نــه مــديريت         مـدعي اسـت در تعريف مديريت دولتي بايد بر سازمان        
 .نهادهـاي دولتـي

هـا،    هـا، نظريـه     عد نظـري مفهـوم     در ب  .گونه كه گفته شد، مديريت دولتي دو بعد دارد          همان
 .1 :شـود   مـي   عد عملي دو گونه تجربه مطالعه       شود و در ب     مي  ها و راهكارها مرور       ها، فن   تعريف
 ديگران،آبادي و     شاه  (آنها   سازي شده از طريق مورد كاوي، ايفاي نقش يا نظاير          هاي شبيه   تجربه
 يكي  ، به اين ترتيب   .)54: 1387،  يانيارض(هاي واقعي فرد به عنوان مدير          تجربه .2 ؛)74: 1393

اي كـه نـسبت بـه ديگـر             به عنـوان عرصـه    -خصوص در مديريت دولتي      هاي اصلي به    كيدأاز ت 
هاي آزمون شـده و        استفاده از روش   -هاي مديريت تاب كمتري براي آزمون و خطا دارد          عرصه

از طريـق   تـوان     يم ـهاي آزمون شده را       اين روش . ل مديريت دولتي است   ئموفق براي حل مسا   
گذاران  مشي  امروزه خط  نوشته است    خود 323 در شماره    4پوستنوت. به پيش برد      3»الگوبرداري«

توانند از    مي  آنها  . هاي مفيدي ياد بگيرند      درس 5»موردهاي تاريخي «توانند از     مي  و مديران دولتي    
. )Postnote, 2009: 1 (هاي گذشته درس بگيرند و اشتباهات گذشـته را تكـرار نكننـد    موفقيت

 اما ،تواند داراي ريسك باشد مي گرفتن در ميان گذشته و آينده   كه قراركرده است افلند نيز بيان   
 دانشي از طريق مطالعه معاصر و تاريخي براي فهم هـر دو             ،غيرممكن نيست كه با ادغام آن دو      

هـا و نتـايج تحليلـي         شهاي تاريخ خط مشي با رو       ها و يافته     رويه ةتركيب ماهران . به دست آيد  
   افزايـي را بـه همـراه ارزش زيـادي بـراي هـر دو رشـته توليـد كنـد                     توانـد هـم     مي    ،خط مشي 

                                                 
1. Valdo 
2. Denhardt 
3. Benchmarking 
4. Postnote 
5. Historical cases 
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)Effland, 2012: 200( .     گراتان جايگاه گذشته را در يـادگيري از اشـتباهات پيـشين ارزشـمند
، امـا فهـم آن   تواند ما را توانمند يا متوقف سازد مي  گذشته ميراث ماست و  گفته است   و   ستهدان  
دانـش گذشـته    .  يـاري دهـد    ،كنـيم  مـي هايي كه اشتباهات را تكـرار ن        در فرصت ما را   تواند    مي  
 ـ              همان ؛ ما را آگاهانه سازد    ةتواند افعال آيند    مي    ةطور كه ضـروري اسـت تفـسير تـاريخ بـر پاي

 نيـز  سفيليـپ . )Grattan, 2008: 174 (نگاري بنا شده باشد هاي كامل تاريخ ها و تكنيك قضاوت
آموزي دقيق از تاريخ ممكن نباشـد، بـاز           بيني و درس    كه حتي اگر امكان پيش     كرده است كيد  أت

 ). Philips, 2014: 81 (هم فهم تاريخي در هر طرحي براي اصلاح و توسعه ضروري است

  
  هاي تاريخ براي مديريت دولتي  قابليت
هايي مانند تعريف     نند تا از خطر   گذاران كمك ك   توانند به خط مشي     مي  مورخان  فته است   گ   بدي
له برحسب راه حل مورد نظر يا غفلت نسبت به موضوعاتي كـه بـا اقـدامات تـرجيح داده                    ئمس

 بلكه به   ،آموزند  ينممداران فقط از تاريخ درس       بنابراين سياست .  كنند دوريشده انطباق ندارد،    
پيرسـون حتـي رويكـرد    . )Beddie, 2010: 1 (گيرنـد  عنوان تابلوي راهنمايي از تفاوت بهره مي

گذاري و مديريت امور عمومي دولت بيان        تاريخي را به عنوان يك رويكرد جديد به خط مشي         
 ،گيرنـد   مـي   جهان اجتماعي با فراگردهايي كه در طول زمان شكل          « كه   ه است درك كيد  أ و ت  هدرك    

 ةلئحـل مـس   درحتي رويكرد استفاده از تاريخ  روس). Pierson, 2005: 10( »شود مي مشخص 
 ـ    گذاري و توجه به آن در مـديريت دولتـي يكـي              عمومي را با نقل داستان در خط مشي        سته دان

  ).Reuss, 1988: 41(است 

 هشت كاربرد زير به عنوان ديدگاه موافقـان اسـتفاده از تـاريخ بـراي مـديريت                  ،در مجموع 
 ).10: 1393ران، آبادي و ديگ شاه( شده استدولتي در وضع كنوني در جدول زير خلاصه 

 انواع استفاده موافقان استفاده از تاريخ براي مديريت دولتيدلايل 

 توصيف توصيف دقيق رويدادهاي گذشته

 بندي طبقه .)1389 ،فرد دانش(ها با توجه به وجوه اشتراك و افتراقشان  بندي پديده طبقه

 تبيين ).1389 ،فرد دانش (ي و معلولي كشف روابط علّبرايتلاش 

تر نسبت به تاريخ آن  ل كنوني با داشتن ديدگاهي وسيعئمسا  فهم خاستگاه
 .)Postnote, 2009(ل ئمسا

 گسترده كردن ديد

  اي به قصد الهام گرفتن اختصاص يافته است  بخشي از تاريخ به ارايه نمونه
)Postnote, 2009(. 

 بخشي الهام
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 كنونيهاي   نقد شيوهبهديگر اداره و كمك ة نشان دادن شيو
هاي  يي راهنمائةارا

 عملي

 پردازي نظريه 1اي قابل تعميم از درون مطالعات تاريخي  استخراج نظريه

هاي وضع  بيني از طريق استفاده از نظريات تاريخي و يافتن مشابهت پيش
 كنوني با گذشته

 بيني پيش

 
  روش پژوهش
 يهـا   داده ي گـردآور  ي بـرا  ، منابع اسـت   لي و تحل  هي تجز قي تحق ني موضوع ا  تياز آنجا كه ماه   

 ـا. استفاده شـده اسـت    نيز   ريكبري ام يدار  از اسناد و مدارك در حوزه حكومت       قيتحق  نحـوه   ني
شود  يگفته م هايي    شيوه همة به   يروش اسناد .  معروف است  ي اسناد ليها به تحل    داده يگردآور

  شـود   ي اسـناد و متـون بـرآورده م ـ   ي و بررس ـلي ـ بـا مطالعـه، تحل  شكه در آنهـا هـدف پـژوه     
)Scott, 2006: 802( .اسـت كـه از   ي مورد اسـتفاده، كتـب و مـدارك   ي روش منابع اصلنيدر ا 

 تقـسيم   »مطالعـه اكتـشافي   « و   »مطالعـه اوليـه   « ة بـه دو مرحل ـ    و مانده   ي گذشته به جا   يها دوره
و در مطالعـة     ه اوليـه بـه شناسـايي منـابع پرداختـه شـد            ة مطالع  اين پژوهش نيز در    در. شود  مي  

محور قرار گرفتـه   ي، منابع اعم از منابع اوليه و منابع تحليلي مورد بررسي و تحليلِ تفسير اكتشاف
 وجـوه يـك     دربارة  در آن  مند و دقيق گذشته است كه       نظام ةا اين مطالعه روش مطالع    است؛ زير 

 برخـي منـابع در راسـتاي روش         تفـسيري شود و ناگزير از تحليـل         مي  واقعه يا يك فرد مطالعه      
همراه با اكتشاف، توصـيف،     اين پژوهش كيفي و       بنابراين با توجه به اينكه     .واهيم بود  خ اسنادي

 شـده بـه     گـردآوري هـاي      داده  و سـعي شـده     رويكـرد اسـتقرايي اسـت     ،  اسـت تبيين و تفسير    
 شـوند و در      سپس اين اجزاء در كنار يكديگر قرار داده        شود؛ ممكن تقسيم    يترين اجزا  كوچك

 بـه تحليـل و      ، اجزاء با هـم    ة مقايس و مورد مطالعه    ةل مستمر با جامع   يند طولاني از تعام   افريك  
در ايـن تحقيـق از      بر همـين اسـاس،       .باشد اصلي تحقيق     تفسيري برسد كه پاسخگوي پرسش    

  . ي استفاده شده استئ با نظام استقرااسناديروش 
  

 گيري مرحله اول  ماري و نمونهآ ةجامع

هـاي قابـل دسـترس و          كتـاب  ، اول ةمرحل ـو در   لعه  در اين مطا  ) ماريآ ةجامع(حوزه پژوهش   
هاي تاريخي و منابع      نامهنظير  قابل دسترس است؛ اعم از اسناد و مدارك و منابع دست اول              غير

                                                 
كوشيده است به كشف قوانين حـاكم بـر بـشر و             بررسي تاريخ بي در اثر ارزشمند خود به نام          توين ،براي مثال  .1

 ).102: 1387 ،موسوي( با بررسي تطبيقي جوامع مختلف انجام داده است ها بپردازد و اين كار را تكامل تمدن
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  .دست دوم و تحليلي

هاي چاپي و الكترونيك در   كتب و مقالات و منابع موجود در كتابخانهبيشتر ، اولةدر مرحل
بنـابراين در ايـن مطالعـه ابتـدا         ؛  حوزه پژوهش اين تحقيق است     ،داري اميركبير  حوزه حكومت 

هـاي اميـر و كتـب تـاريخي            از جملـه نامـه     ،اقدامات اميركبير از طريق بررسي منابع دست اول       
از او  سپس به واكاوي اقدامات اميـر و نقـد و بررسـي اقـدامات               شده و   عصر امير استخراج     هم

جامعـه  ( حـوزه پـژوهش      ،درواقـع . ه اسـت  ته شد طريق منابع دست دوم و منابع تحليلي پرداخ       
 . اسناد و مدارك دست اول و منابع تحليل تاريخي است،اين مطالعه) ماريآ

  
  آوري اطلاعات مرحله اول جمع روش و ابزار 

بـه   كه   استهايي    ها و يادداشت     فيش ، اول تحقيق  ةها در مرحل    آوري اطلاعات و داده     جمع  ابزار  
ايـن  . شده اسـت  داري اميركبير از آنها استفاده       حكومتابعاد  و  تم   ها،  همقولمفاهيم،   ثبت   منظور
 در .شده استو در هر مورد مطابق نياز تهيه نداشته فرم استاندارد خاصي ها  ها و يادداشت فيش

مـورد  متون مرتبط با هدف اصلي پژوهش انتخـاب شـدند، سـپس متـون منتخـب                 ،  مرحله اول 
 در  .نددش ـالات پـژوهش انتخـاب      ؤهاي مرتبط با س    راگراف و جملات و پا    قرار گرفتند مطالعه  

 مفاهيم مرتبط با موضوع از هر پاراگراف استخراج شد و در مرحلـه سـوم مفـاهيم                  ،مرحله دوم 
هـاي     در مرحله چهارم بـراي دسـته       ).مقوله(مفهوم قرار گرفتند     هاي هم   استخراج شده در دسته   

ه و در نهايـت     دش ـتبيين  ،  )تم(ي پژوهش است    مفهوم نام و عنوان مناسب كه بيانگر تم اصل         هم
ها   ها، تم   مفاهيم، مقوله نتايج اين مطالعات به استخراج      . ابعاد اصلي پژوهش به دست آمده است      

 . ه است الگوي مديريت دولتي منجر شدئةمنظور ارا   بهكبيرداري امير حكومتو ابعاد 

  
  ها   دادهلي و تحلهيروش تجز

 مطالب  يبند مقوله.  بوده است  ئي استقرا ةت با استفاده از نظام مقول      اطلاعا لي و تحل  هي تجز روش
 همزمان بـا مطالعـه      ،يكي تئور ةنيشي پ گونه  چي بدون در نظر داشتن ه     يا  مقوله ي محتوا ليدر تحل 

 آن واحد معنا و فشرده سـاختن        نيي و با توجه به موضوع، مرحله به مرحله به تع          دهشمتن آغاز   
 شـود  نيي ادغام شده تا مقوله تع     مي مشترك، مفاه  يا    نهي داشتن زم  در صورت . پرداخته شده است  
 حفـظ   يبـرا . ده اسـت  ش ـ حاصـل    ،هاست   مقوله ني ا يبند   كه حاصل جمع   يو سپس مفهوم كل   

 ـ نكـه ي پس از ا   مرحلة اول،  . صورت گرفته است    مطالب در دو مرحله    يني بازب يي،ايپا  ده تـا    ني ب
   .ها  و زمان تكميل همة مقوله كاراني در پاه دوم،مرحل و ؛ شدلي تكمها يبند پنجاه درصد مقوله
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   پژوهشيها افتهي
 يهـا   به صورت هدفمند، جمـلات و پـاراگراف        يلي منابع دست اول و منابع تحل      ة از مطالع  پس

 روني بو ابعاد ، تم هاها  مقوله؛مي مفاهيبند  و پس از دستهدش استخراج قيمرتبط با موضوع تحق
 به دست آمده    ريركبي ام يدار  حكومت رة بعد دربا  6 تم و    13مقوله،   31مفهوم،   187 . شد دهيكش

مفهوم، مقوله، تـم،    (استخراج مدل   .  آورده شده است   1-6 تا   1-1 ينمودارها  جداول و  يكه ط 
 . استدهش انجام كانون خبرگان توسط) بعد

 

 ياسي اقدامات سة در حوزمهيها و مفا ها، مقوله عد، تم ب.1-1 جدول

  مقوله  مفهوم
  .)34: 1366مكي، (تلاش براي كاهش نفوذ كشورهاي استعمارگر در كشور . 1

 نارضـايتي كـشورهاي رقيـب       با وجود تمركز بر جريان اصلاحات و توسعه       . 2
 ).55: 1361 ،پولاك(

 ـ        برايعدم اجازه به كشورهاي خارجي      . 3 ه  داشتن هرگونه پايگـاه در كـشور ب
 :Algar, 2012 ؛54: 1332، تيموري ؛125: 1361 آشتياني، اقبال( جز سفارتخانه

961(.  
هاي گذشته به كـشورهاي ديگـر         مجوزها و امتيازات اعطايي دولت     همةلغو  . 4

 ؛125،  45: 1361 آشـتياني،    اقبـال ( دش منجر مي  هاي سياسي   كه به سوء استفاده   
 ).Algar, 2012: 961 ؛63: 1332، تيموري

  .)273: 1356، واتسون( گيري عدم وابستگي به ديگر كشورها در تصميم. 5

تثبيت استقلال كشور 
ي به گو عدم وابست

  ديگر كشورها

؛ 120 :1379 ،لمبتون( هاي مذهبي در بين مردم      تلاش براي كاهش نفوذ نهاد    . 1
  .)43 :1380 ،بشيريه

نفوذ نهادهاي مذهبي در كـشور       صاحبها با افراد      خانهتتوجه به روابط سفار   . 2
 .ها ارج از عرف سفارتخانهونه روابط خگو برخورد با هر

افكنـي   توجه به وحدت و تمركز قدرت ملي و پيشگيري از هرگونـه تفرقـه             . 3
 ).65: 1366، مكي(

 تعريـف واحـد از دولـت    ئـة  اصلاحات بـه نـام دولـت و ارا      همةگذاري   نام. 4
  .)148: 1348، دهقان(
 .)94: 1393، اكبري(مشروعيت و اقتدار دولت به عنوان اصل سياسي  حفظ. 5

 ايـالات براسـاس تقويـت دولـت         درآمـدهاي خذ  أايجاد تمركز در تعيين و      . 6
 ).279: 1389، دميتآ(مركزي 

  .ن ايالاتآمدهاي آجلوگيري از دخالت حاكمان ايالات در در. 7

تقويت قدرت 
مركزي و جلوگيري 

  از تفرقه
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  مقوله  مفهوم
طور كامـل و عـدم اجـازه دخالـت بـه             ها به   برعهده گرفتن سرپرستي اقليت   . 1

 ). 223: 1389 دميت،آ (هاي خارجي كشور
-307 :1389،  دميتآ( امور كشور    ةدر ادار هاي مذهبي     اقليتمشاركت دادن   . 2

314(. 
 پيشگيري از تمسك آنها به كـشورهاي        به منظور هاي مذهبي     توجه به اقليت  . 3

 .)Algar, 2012: 963(يابي   حامي، ايجاد تفرقه وديگر
هاي آنان از     ريق معاف كردن بخشي از فعاليت     ها از ط     مالي اقليت  ةتقويت بني . 4

 .)Algar, 2012: 962(پرداخت ماليات 
هـاي مـذهبي     حمايت از اقليـت برايايجاد ساختار جديد در محاكم قضايي       . 5
  )2/1050 :1367 ،اعتمادالسلطنه(
  .)Algar, 2012: 963(ها در ارتش و دفاع از كشور  دخالت دادن اقليت. 6

توجه ويژه به 
هاي مذهبي و  اقليت

 حمايت از آنها
  

هــا در  تقويــت هويــت ملــي بــا امتيــاز دادن بــه ايرانيــان در برابــر خــارجي. 1
 .اجتماعي و هاي اقتصادي فعاليت

، مكي(تقويت هويت ايراني و ارزش دادن به ايرانيان در مقابل اتباع خارجي             . 2
1366 :133.(  

زنـداني و تـلاش بـراي       جانبـه از اتبـاع ايرانـي اسـير شـده و              حمايت همـه  . 3
  ).1/41: 1341، مستوفي؛ 75: 1373، سارلي(گيري آنها  بازپس

  تقويت هويت ملي

  ).288: 1332ي، موريت (كيپلماتيداشتن ابتكار عمل در تعاملات د  دست در. 1
 يبخـش   تعـادل بـراي  سوم يروهاي و استفاده از ن   ي منف ة موازن استي س ياجرا. 2

  ). 108: 1371 ، يجبلكاوه   (ياسيدر روابط س
 گـر ي د يهـا    افـراد بـه سـفارتخانه      يهـا   آمـد  و  بر رفت  ديتوجه و نظارت شد   . 3

   ).85: 1389دميت، آ (هرگونه توطئه   ازيري جلوگبرايكشورها 
 ي بـا كـشورها    يفـارس بـا طـرح دوسـت        جي قدرت در خل   ة بر هم زدن معادل    .4
   ).57: 1368، سلسوني(گذار ريثأت
دن روش مـذاكره بـا     كـر ذاكرات و مـشخص      م ـ ي دسـتورالعمل بـرا    فيتعر. 5

  . كشورهاگري ديسفرا
 آشـتياني،   اقبـال (  خـارج از كـشور     مي مق ـ يموران كشور أ م تيانتخاب و ترب  . 6

1361 :43.(  
 )تـذكره (كـشورها بـه كـشور بـدون گذرنامـه       ديگـر   عدم اجازه ورود اتباع     . 7
   ).140: 1389دميت، آ (
 ـمبارة   در رهاكشو گري سفارتخانه د  يعدم توجه به تقاضا   . 8  ي بـرا  يگـر  يانجي

  .افراد
 ـپلماتي و آداب د   ياس ـي احترام س  تيرعا. 9 دميـت،  آ   (گـر ي د ي بـا كـشورها    كي

1389 :950 .(  
 كـشورها   گـر ي كـشور در د    يها   سفارتخانه ي ساختار حقوق  تي و تقو  جاديا. 10

  ). 44 :1371، داوود  آل (

ساماندهي وضعيت 
  روابط خارجي



 147 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  مقوله  مفهوم
 ).44: 1393، اكبري(ن امح در برخورد با مخالفبالا بردن تساهل و تسا 1*. 1

  .انديشان ديني تساهل و تسامح با دگر. 2

، كاتوزيـان (بانـه در حكمرانـي      Ĥعدم اعمال رفتـار مـستبدانه و ديكتاتورم        *. 3
1373 :96.(  

 تنبيــه مجرمــان بــارةوحــشت در اجتمــاع درو اجتنــاب از ايجــاد رعــب  *. 4
  ).228: 1367، گوبينودو(

 ؛38: 1393، پرنياني(نان آن و پرهيز از به حاشيه راندن       اگو با مخالف  و  تگف *. 5
 .)1396، رناني

پيرنيـا و اقبـال     (  نحوه حكمرانـي   بارةها در    سوءظن ةبرطرف كردن مدبران   *. 6
 .)828 :1381، اشتياني

  .بالا بردن تحمل سياسي در مقابل منتقدان *. 7

  
  

 مواضع تحمل ارتقاي

 تمرين و مخالف

  سيدموكرا

حجاريـان،  (پيشبرد اقدامات اصلاحگرايانه با توجه به ميزان ظرفيت جامعـه           . 1
1390(. 

 تربيت نيروي روشـنفكر در سـطح جامعـه از طريـق              و ايجاد تحول عقلاني  . 2
 ).255: 1389، دميتآ (سيس مراكز علمي مدرنأت

 در دسـت حكمـران      پروري و عدم انحصار امور مهم صرفاً       توجه به جانشين  . 3
)Binder, 1962: 105(.  

  
 پيشبرد اصلاحات

  

 

                                                 
 . داري امير به دست آمده است موارد داراي ستاره براساس نقد شيوه حكومت .1
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  ) بعد1 ← تم2 ←  مقوله7←هوممف 40 (.2-1نمودار 

  



 149 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

   فرهنگي اقداماتة در حوزمهيها و مفا ها، مقوله عد، تم ب.1-2 جدول
  مقوله  مفهوم

  .وجه به آموزش و تلاش براي همگاني كردن آموزشت. 1

 .)380: 1389 ،دميتآ(يافته  الگوبرداري از آموزش كشورهاي توسعه. 2

 .ها  كتابةتوجه به انتشار، چاپ و ترجم. 3

) اسـتعماري (يافته بدون مقاصد سياسي      استخدام مربي از كشورهاي توسعه    . 4
  . آموزشبه منظور

 آثار و توجـه بـه       ةساده شدن نثر فارسي در مكاتبات اداري از طريق ترجم         . 5
  .امر ترجمه

توجه به آموزش 
  همگاني

 .هاي دولت رساني فعاليت زي رسانه به عنوان ابزار اطلاعاندا راه. 1

: 1389،  دميـت آ(رساني از طريـق روزنامـه        توجه به اصل شفافيت و اطلاع     . 2
249 .( 

 انتـشار   تـداوم  بـه منظـور   هـاي انتـشار روزنامـه         مين هزينـه  أخلاقيت در ت  . 3
 ).100:1368، شيل ؛200: 1339، هدايت(

  .ها عمومي در چاپ و نگهداشت روزنامهكارهاي مشاركت  تعريف ساز و. 4

  شفافيت

 .يافته هاي ارزشمند از كشورهاي توسعه وارد كردن كتاب. 1

هـاي كـشورهاي     اسـتفاده از دسـتاورد  بـه منظـور  توجه بـه اصـل ترجمـه      . 2
 .يافته توسعه

  ها  چاپخانهةاندازي و توسع راه. 3

توجه به كتاب و 
  كتابخانه

 
  ) بعد←   تم2← مقوله 3 ← مفهوم 12. ( 2-2نمودار 
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  حفاظتي در حوزه اقدامات مهيها و مفا ها، مقوله عد، تم ب.1-3جدول
  مقوله  مفهوم

ايالات خاصه از لحاظ نظامي و امنيت عمومي از طريـق   گاهي داشتن از امور  آ. 1
  .خبرگيري

ها از طريق سيستم خبرگيري و جلـوگيري          گاهي داشتن از فعاليت سفارتخانه    آ. 2
 ).217: 1313،  محمدخان؛316: 1389، نيا و اسكندري شهرام(ونه توطئه از هرگ

هرگونه توطئـه بـا تقويـت سيـستم خبررسـاني           بارة  ايجاد رعب در جامعه در    . 3
  ).102: 1366، مكي؛ 125: 1362 ،رائين(دولت 

انــــدازي سيــــستم  راه
  يابي خبرگيري و اطلاع

 .ها  بخشهمة و ارتش در ي نظاميروهايتوجه به استقلال ن. 1

  .ي نظاميروي ننيمأ مستمر در روش تاصلاحات. 2

 افـسران ارتـش     ي نظـام  ماتي تعل قي ارتش از طر   ي و آموزش  ي علم ية بن تيتقو. 3
 ). 74: 1346ي، مقام قائم؛ 132: 1340، مخبر؛ 11: 1379، لمبتون(

 . از آنانيهاي نظام  دستهفيتعر  وناني از مرزها با كمك مرزنشحفاظت. 4

  .ي نظامزاتي اسلحه و تجهدي استقلال در توليرا بتلاش. 5

 ).250: 1389، تيدمآ(  اسلحه در سطح كشورديهاي تول  كارخانهعيتوز. 6

  .ارتشبارة ها در نامهوهيها و ش  دستورالعملن،ي مجموعه قواننيتدو. 7

  .يگر ي اخلاق نظامبيتهذ. 8

 .اني نظاماتي امكانات و رفاه حقوق،تي وضعساماندهي. 9

  .ي نظامزاتي تجهدي خرقي از طري ارتش و قدرت نظامتيتقو. 10

 .كسانيطور   بهيياي و دريني زميروي نتيتقو. 11

 درآمـد   نيمأ ت 1هاي نامعقول    ارتش و حذف سنت    ي مال اجاتي احت همة نيمأت. 12
 .)123 :1389، تيآدم(ارتش 

: 1371، داوود آل  ( به مردم    اني نظام ي از تعد  يري و جلوگ  ي انضباط نظام  جاديا. 13
157.(  

 ). 440: 1389، تيدمآ( مستقل ي به عنوان شغليگر ي شغل نظامفيتعر. 14

ي، مقـام  قـائم (ها و درجـات       بندي دسته    طبقه قي از طر  ي سازمان نظام  اصلاح. 15
 ). 132: 1340، مخبر؛ 107: 1364ي،  معتمد؛71: 1346

 ـتقوو  اسـلحه   و تجـارت     دي به خر  ي كردن بخش خصوص   وارد. 16  ستمي ـ س تي
 .ي بخش خصوصقي از طريدفاع

 ء و اتكـا   ي داخل يها   كشورها در دفع شورش    گري درخواست كمك از د    عدم. 17
   ).121: 1390، انيكجباف و هاد (يمل  وي داخليروهايصرف به ن

اصلاح و تقويت 
  سيستم دفاعي

                                                 
 ).هاي ارتش از روستاها و شهرهاي مسير تأمين هزينه(» سيورغال« حذف سنت .1
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  مقوله  مفهوم
 يري شهرها و به كـارگ     ة در هم  تي امن نيمأتي،  هاي عمران   ساختري ز جاديا. 1
ــن ــيرويـ ــافي سان انـ ــروگش(ي كـ ــآدم؛ 1/22: 1367، بـ ؛ 301: 1389، تيـ

 ).2/1051: 1367 ،اعتمادالسلطنه

 ).157: 1371، داوود آل  (تي امننيمأ در تي ابتكار و نوآورجاديا. 2

  .هاي كلان و خرد  سركوب شورشقي از طري قدرت مركزتيتقو. 3

 ـ هاي تفرقه استي از س  يريشگيپ. 4  ـ از طرگانـه ي دول بةافكنان  يفـع فـور   دقي
 .هاي بزرگ شورش

 .ها  كشور در دفع شورشتيري مدة كردن نخبگان و بدنهمراه. 5

  .ها  در شورشنيآفر  جامعه از عناصر بحرانة كردن بدنجدا. 6

مين امنيت فراگير در أت
  اه راه

ــز. 1 ــر تمامتمرك ــ ب ــشور و پي ارضــتي ــ ك ــه سيريشگي ــتي از هرگون  اس
 .ي خارجي كشورهاةانيجو مداخله

فـارس   جي كشور بر مناطق جنوب خل     تي و حاكم  طرهي س تي تثب ي برا تلاش. 2
 ).525: 1389، تيآدم(

 ـ دق نيـي  به تع  توجه. 3  گـر ي از تجـاوز د  يري جلـوگ  بـراي  ي خطـوط مـرز    قي
  .كشورها

 مناطق تحت تسلط آنان     بارة دول در  گري مماشات با د   استي گرفتن س  شيپ. 4
  ).330: 1389، تيدمآ(

تمركز بر تماميت 
ارضي و حفظ 

  سرحدات

 

  ) بعد1←  تم2←  مقوله4 ←مفهوم30. (2-3نمودار 
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  بروكراتيك اقدامات ة در حوزمهيها و مفا ها، مقوله عد، تم ب.1-4 جدول
  مقوله  مفهوم

 منابع درآمـدي كـشور اعـم از شـيلات و غيـره              همة اختيار گرفتن    در. 1
 ).65: 1361 آشتياني، اقبال؛ 113: 1332، تيموري(

 تيمـوري، (نابع درآمدي كشور از تسلط ديگـر كـشورها          خارج كردن م  . 2
 ).65: 1361 آشتياني، اقبال ؛45: 1332

 . املاك مربوط به حكمرانةساماندهي و تصرف دوبار. 3

 بودنـد هـا تـصرف شـده         خذ اجاره از املاكي كه توسـط سـفارتخانه        أ. 4
 ). 280: 1389، دميتآ(

: 1389،  دميـت آ(مـرك   ايجاد درآمد از طريق در اختيار گرفتن كامل گ        . 5
 ).125: 1369،  انتنر؛121/1 :1362 ،؛ عيسوي415

 .ترين منبع درآمدزايي كشور توجه به صنعت و تجارت به عنوان مهم. 6

 ايجاد درآمد و توليد ثروت در       به منظور داران هاي مالي از معدن     حمايت. 7
 .كشور

 ).244: 1366، مكي(موضوع  هاي بي لغو ماليات. 8

هـاي تعيـين       اصلاح روش  از طريق خذ ماليات از زمين     أ اصلاح روش . 9
 .بهاي زمين

هـاي ماليـاتي بـراي كـاهش فـشار بـر اقـشار                در نظر گرفتن تخفيف   . 10
 ). 104: 1367، بروگش(ضعيف 

جلوگيري از تعدي مديران دولتي به مردم از طريق ايجـاد تمركـز در              . 11
مـت ايـالات از     حكو جدا كردن امر  و  خذ ماليات و دخل و خرج ايالات        أ
  .خذ مالياتأ

  ). 72/1: 1341، مستوفي(افتاده  هاي عقب خذ مالياتأ. 12

توجه به اصل درآمدزايي و 
 منابع همةدر اختيار گرفتن 

  درآمدي كشور

ــوين   . 1 ــي ن ــارگيري بروكراس ــه ك ــور ب ــه منظ ــات  ب ــاماندهي مكاتب  س
 ).44: 1366، مكي(ها و جلوگيري از نابساماني  سفارتخانه

هاي بروكراسـي اداري از طريـق سـاده كـردن مكاتبـات و              عارضهرفع  . 2
: 1382،  ازجـان ؛  228: 1367،  دوگوبينـو (حذف القاب در مكاتبات اداري      

 .)272: 1356 ،واتسون؛ 37

 نزديك شدن سيـستم اداري      به منظور ساده و قابل فهم كردن مكاتبات       . 3
اده عليـز (ديوانيـان    به سـطح جامعـه و كـم كـردن فاصـله بـين مـردم و                

  ).83: 1396، حميدي و ملكزاده، بيرجندي

ساماندهي ادارات و 
  سيستم اداري



 153 / 99، پاييز 47، شماره 30، سال )س( دانشگاه الزهراتاريخ اسلام و ايرانفصلنامة علمي 

  مقوله  مفهوم
 ـهـا نظ    پرداخت ري سا تي و ممنوع  يخوار مبارزه با رشوه  . 1  ـ پ ري  و شكشي

؛ 276: 1383، امانـت ؛ 201/1: 1341، مستوفي(مداخل به صاحبان منصب    
 ).305: 1356، واتسون؛ 103: 1367، دوگوبينو

 و خرج ايالات و جلـوگيري از هرگونـه فـساد            نظارت شديد بر دخل   . 2
 .مالي

 .گرايي مديران دولتي جلوگيري از اصراف. 3

 از جمله القاب    ،هاي بدون موضوع    سازي دولت و لغو پرداخت     كوچك. 4
 ).211: 1379، زيباكلام؛ 389: 1389آدميت، (و عناوين صوري 

غل و  طريـق لغـو خريـد و فـروش مـشا           مبارزه با فـساد در ادارات از      . 5
 .حكومت ايالات

هـاي حكـومتي      تعيـين روش واگـذاري پـست       بـراي   تدوين بخشنامه . 6
  ).2/490؛ 1370 ،سايكس(

هــاي  از فــساد اداري بــا تــدوين مقــررات و دســتورالعمل جلــوگيري. 7
 يافته در اين زمينه    براساس مقررات مالي كشورهاي توسعه    (مشخص مالي   

    ).148: 1352يكتايي، (

  با فسادمبارزه گسترده 

 متوازن ايـالات از طريـق سـفرهاي         ة نظارت بر توسع   برايريزي   برنامه. 1 
  . )45: 1361 ، اقبال آشتياني(استاني 

 ة مـشاهد  بـراي ريـزي     تثبيت اقتدار سياسي حكمـران از طريـق برنامـه          .2 
  .مستقيم توسعه استان

  .جغرافيايي هر منطقها هاي توسعه متناسب ب اجراي برنامه تدوين و. 3

: 1389،  دميتآ(وجه به دخل و خرج ايالات به منظور توسعه متوازن           ت. 4
277.( 

  ايـالات و جلـوگيري از تمركزگرايـي   همةبادي در آتوجه به عمران و     . 5
 ).125: 1366، مكي(

   .توجه به مرمت بناهاي تاريخي در همه ايالات. 6

جلوگيري از تمركزگرايي 
   متوازنةو توجه به توسع

 . )69/1: 1341، مستوفي( هاي دولت قبل دادن به بدهيسروسامان . 1

 .خذ رضايت از طلبكاران دولت قبلأرعايت انصاف و . 2

هاي بدون توجيه     هاي عمومي و عدم پرداخت بدهي      ييدارا حفاظت از . 3
  ).270: 1389، دميتآ(دولت قبل 

سندهاي  هاي مالي و پذيرفتن     تعريف ضوابط و دستورالعمل براي سند     . 4
 ). 140: 1367، بروگش؛ 124: 1361، پولاك(ي دولتي مال

دهي مالي و مديريت سامان
  هزينه
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  مقوله  مفهوم
: 1361،  شـتياني آاقبـال   (هاي معقول دولـت قبـل         محترم شمردن بدهي  . 5

 ).1/68: 1341 مستوفي،؛ 78

 .ساماندهي و ايجاد نظم در امور دخل و خرج كشور. 6

 :1385 سـپهر، (بگيـران    كاهش هزينه از طريق تعديل حقوق مـستمري       . 7
 ).116: 1372، ورجاوند ؛54/3

 .ريزي بدون كسري بودجه. 8

، اعتمادالـسلطنه (ي  ريـز  اصلاح رسوم غلط گذشـته در حـوزه بودجـه         . 9
1367 :2/1049.(  

 .تثبيت نرخ پول و پيشگيري از تورم. 10

؛ 266: 1389، دميـت آ(هـا و افـزايش درآمـد          تمركز بر كاهش هزينـه    . 11
  ).171/2: 1370، سايكس؛ 75/1: 1341، مستوفي

رفتار سياسي با عوامل داخلي در حكمراني و استفاده از ظرفيت افـراد             . 1
 .)38: 1393، پرنياني؛ 219: 1349، اعتمادالسلطنه(در اداره كشور 

داري و اسـتفاده از كارشناسـان        توجه بـه تخـصص در امـر حكومـت         . 2
 .هاي تخصصي گيري  تصميمبرايمربوطه 

 ئـة ريزي كلان حكومتي و ارا     ي مبني بر مشاركت در برنامه     اعلام عموم . 3
  ).1: 1370، قزويني( گذاري راهكار سياست

تقويت احساس مشترك ميان اعضاي جامعه و ايجاد ارتباط بين مـردم            . 4
 ).Algar, 2012: 960(و دولت 

 . براساس اصل مشاركت اجتماعياناز تجار و بازرگان خذ نظرأ. 5

 .داري ار مختلف در امر حكومتمشاركت دادن اقش. 6

 ةاستفاده از بطن جامعه و پيشبرد اهداف اصلاحگرايانه از طريق جامع ـ          . 7
  ).53: 1393، اكبري( مدني

درخواست مشاركت 
  داري عمومي در حكومت

هـا و    بـرداري از راه     از جملـه نقـشه     ،ريـزي   برنامه ةتوجه به اصول اولي   . 1
 ).125: 1369، انتنر(مناطق 

 ـب ريزي بلندمدت و زمـان     برنامه. 2  مـديريت دولتـي بـا       بـراي دي شـده    ن
 ).38: 1393، پرنياني(گذاري  ي تدريجي در سياستئرويكرد جز

توجه به راهكارهـاي اجـراي احكـام حكـومتي بعـد از ابـلاع حكـم                 . 3
 ).334: 1389، دميتآ(

ريزي براي رفع    گاهي از نيازهاي اساسي در كشور و برنامه       آشناخت و   . 4
   .آن

  
ريزي  جه به اصل برنامهتو

  سپس اجراو 
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  مقوله  مفهوم
 .ياقدامات اصلاحهمة  در يتوجه به مردم و منفعت عموم. 1

 . از توجه صرف به دهك اول جامعه و اقشار بانفوذ اجتماعزيپره1*. 2

 خـلاف واقـع بـه نفـع     غـات ي و تبل ييسرا حهي كردن هر نوع مد    محدود. 3
  .دولت

  . دولت از آنانتي حمابراي يزير  و برنامهريپذبي به اقشار آستوجه. 4

 گـر ي بـه مـردم از رونـد اصـلاحات و اقـدامات در د              يرسـان  اطلاع *. 5
 .كشورها

ــرعا *. 6 ــصاب خو تي ــدم انت ــدالت و ع ــ ع ــاني و نزدشاونداني   درك
 .يحكمران

 افتـه ي  توسعهي با كشورهاي بودن در امور بشردوستانه و همراه    شقدميپ. 7
 ).89: 1389، تيدمآ( نهي زمنيدر ا

 ـ امكـان نظـارت مـردم بـر فعال         ايجاد. 8  بـه  يدگي دولـت و رس ـ    يهـا   تي
  . آنانيها خواسته

تقويت اعتماد عمومي و 
  توجه به مردم

 دسـتورات و اقـدامات حكـومتي بـه منظـور            همـة توجه بـه نظـم در       . 1
  .ري از سودجويي و فساديپيشگ

: 1389،  دميـت آ(ساماندهي و ايجاد نظم در امور دخل و خرج كـشور            . 2
199.(   

كيد بر نظم به عنوان أت
  داري اساس حكومت

 

                                                 
 . استخراج شده استداري امير  دار براساس نقد شيوة حكومت  موارد ستاره.1
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  ) بعد1 ←   تم2 ←   مقوله9← مفهوم 60. (2-4نمودار 
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  اجتماعي در حوزه اقدامات مهيها و مفا ها، مقوله عد، تم ب.1-5جدول
  مقوله  مفهوم

  .توجه به رفتارهاي بشردوستانه و انساني در حوزه قضا. 1

بـه  هاي مشخص در صدور احكام قـضايي          لتدوين مقررات و دستورالعم   . 2
 . قضاة جلوگيري از اعمال نظرات شخصي در حوزمنظور

اشراف به مشكلات دستگاه قضا و انجام اقدامات اصلاحي در ايـن زمينـه          . 3
 ).155: 1352، استقلال(

 1هاي مختلف  در دادگاهايجاد سازوكار وحدت رويه در صدور احكام قضا       . 4
 ).101: 1373، اجلالي(

 قـضا و افـزايش      ةهـاي نهادهـاي مـذهبي در حـوز          محدود كردن فعاليـت   . 5
: 1366، فلــور؛ 305: 1369، الگــار؛ 170: 1352، اســتقلال(نظــارت بــر آنهــا 

 .)117: 1368، شيل؛ 147/1

 .ايجاد سازوكار شكايت مردم از دولت در دستگاه قضا. 6

، اسـتقلال (لغو قضاوت كنسولي در دعاوي بين ايرانيان و اتبـاع خـارجي             . 7
1352 :177.( 

 مـديريت   چگـونگي  كارگزاران و اطـلاع از       همةآگاهي داشتن از عملكرد     . 8
 ).345 :1389، دميتآ(آنها 

 :1389،  دميـت آ(  رسيدگي به محاكم قضايي    بارةدر 2هاي گذشته   لغو سنت . 9
314(  

ساماندهي و اصلاح 
  دستگاه قضا

، ورجاونـد (يـن زمينـه     كـرد در ا    حمايت از سيستم واكسيناسيون و هزينـه      . 1
1372 :116 .( 

رعايـت همگـاني اصـول      بـراي   استفاده از ابزارهـاي تـشويقي و تنبيهـي          . 2
  .بهداشت و سلامت

 ).115: 1372، ورجاوند (كيد بر راهبرد افزايش جمعيت در كشورأت. 3

 .دارهاي واگير  پيشگيري و درمان بيماريبارةآموزش همگاني در. 4

 اقـدامات دولـت در      بـارة رساني در   اطلاع براي) رسانه(استفاده از روزنامه    . 5
 .زمينه بهداشت و سلامت

 بهداشـت و    بـارة درو تأسـيس بيمارسـتان      هـاي عمرانـي       توجه به پـروژه   . 6
 ).33: 1389، آدميت(سلامت 

توجه ويژه به بهداشت 
  و سلامت

                                                 
 . محكمه عدالت و محكمه شرع .1

 .بوده است» بست نشيني«اقدام اصلي امير در اين زمينه لغو سنت  .2
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  مقوله  مفهوم
) نظام پزشكي ( پزشكان و تعريف گواهي براي پزشكان        فعاليتنظارت بر   . 7

؛ 335: 1389، دميــت؛ آ90: 1370، سـعادت ( ورود بـه عرصــه طبابـت   بـراي 
 ).170: 1366، ؛ مكي502:1379 ،هاشميان

 .يافته آموزش پزشكي براساس الگوي آموزشي كشورهاي توسعه. 8

ــه ظرفيــت. 9 ــرايهــاي جامعــه مــدني  توجــه ب ،  پيــشبرد اهــداف دولــتب
، دميـت آ( بهداشـت و سـلامت       ةسازي و آمـوزش همگـاني در زمين ـ        فرهنگ
1389 :335.( 

ــوبردار. 10 ــعهالگ ــشورهاي توس ــه در ي از ك ــارةيافت ــيوع ب ــشگيري از ش  پي
 .سازي  از جمله قرنطينه،گير هاي همه بيماري

 از ،هـاي حـوزه سـلامت در كـشور         جبران كمبـود   برايكرد دولت    هزينه. 11
  .استخدام پزشكان خارجيله جم

طـور    نقاط كشور در ترويج اقدامات بهداشت و سلامت به         همةتوجه به   . 12
  ).223: 1366، مكي(يكسان 

  .اني متكديآور جمع  قي شهرها از طرة سامان دادن به چهر.13
 
 

  )بعد1 ← تم2←  مقوله2←مفهوم 22. (2 -5نمودار 
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  اقتصادي در حوزه اقدامات مهيها و مفا ها، مقوله عد، تم ب.1-6جدول
  مقوله  مفهوم

 ).66: 1371، داوود آل (بنيان  يع جديد و دانشحمايت از صنا. 1

  .يافته حمايت از اقتباس از كالاهاي توليدي كشورهاي توسعه. 2

رعايت توازن در ايالات و جلـوگيري از تمركزگرايـي در بحـث             . 3
 .)Arasteh, 1962: 37(توليد و اشتغال 

  و معرفـي   المللي تلاش براي در اختيار گرفتن سهمي از بازار بين        . 4
 ).62: 1371، داوود  آل ( كالاهاي ايراني

 .گذاران بخش صنعتي حمايت دولت از سرمايه. 5

 رشد صادرات و توجـه      به منظور افزايش حقوق گمركي واردات     . 6
 ).125: 1369،  انتنر؛122/1: 1362 ،عيسوي (به توليد ملي

هـاي ماليـاتي و رفـع         حمايت گسترده از توليد از طريق معافيـت       . 7
   .ب و كارموانع كس

 توجه به توليد

 
  

 گــري بــا ديني و كــارآفري بلندمــدت آموزشــيانعقــاد قراردادهــا. 1
، داوود  آل   (ي تخصـص  يهـا    آموزش مـشاغل و حرفـه      برايكشورها  

1371 :74.(  
  . در كشوري شغليها  آموزشبراي طرف ي بي استفاده از كشورها.2
 منظـور بـه   كـشورهاي   ديگر  هاي مختلف صنعتگر به       رسال گروه ا. 3

  . هزينه دولتاآموزش مشاغل ب

  توجه به اشتغال

 »تنظيمات مملكتـي  «تقويت و گسترش پست به عنوان بخشي از         . 1
 ).99: 1367، دوگوبينو(

 نظارت بر عملكرد كارگزاران حكومت      به منظور استفاده از پست    . 2
  .)332 :1389، دميتآ(

تقويت پست و توجه به اصل 
  سهولت ارتباط

: 1341،  مـستوفي ( رزي متناسب بـا ظرفيـت منـاطق        كشاو ةتوسع. 1
180/1 .( 

 ةانجام اصلاحات عمراني در حوزه كشاورزي بـه منظـور توسـع           . 2
  .هاي كشاورزي زيرساخت

   .حمايت از نوآوري در كشاورزي. 3

   كشاورزيةنوآوري و توسع

: 1367،  اعتمادالـسلطنه (ايجاد مركز ملي تجارت و تجميع تجـار         . 1
2/655.(  

 درآمدزايي براي مـردم و دولـت        ظورنمه به اصل تجارت به      توج. 2
 ).320: 1367، بروگش؛ 2/655: 1367، اعتمادالسلطنه(

  توجه ويژه به تجارت و تجار
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  مقوله  مفهوم
هـا و بهبـود امنيـت         راه ةرونق اقتصاد و تجارت از طريـق توسـع        . 3
 ).328: 1389، دميت؛ آ1/280: 1341، مستوفي(

 ـ     برايداران   هاي مالي از معدن     حمايت. 4  روت ايجاد درآمد و توليد ث
 ).402: 1389، دميتآ(

 .كشورهاي ديگر كيد بر حمايت از تاجران ايراني درأت. 5

كيد بر حفـظ اعتبـار و جايگـاه         أارزش دادن به تجار كشوري و ت      . 6
 .نانآ

 .نظارت بر رفتار تجار ايراني به منظور حفظ اعتبار ايران و ايراني. 7

  آل   (غيـره طريـق تنظـيم مقـررات و         ساماندهي امـور تجـارت از     . 8
 ).216: 1371، داوود

 لازم بـه منظـور حمايـت از بازرگانـان و            يبرقراري سـازوكارها  . 9
 .المللي هاي بين رقابت

  .نظران اقتصادي توجه به قشر تجار به عنوان صاحب. 10
 
 

  ) بعد1←   تم4←  مقوله5← مفهوم 25. (2-6نمودار 
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   گيري نتيجه
هاي مختلفي را براي موفقيت       ها روش   ت دولتي، يك عرصة پيچيده است و دولت       عرصة مديري 

گيـري از   هايي كه در اين ميان مغفول مانده، بهره   يكي از روش  . گيرند  در اين عرصه در پيش مي     
الگـوي  . هاي آزموده شده و موفـق در طـول تـاريخ در عرصـة مـديريت عمـومي اسـت            روش

مطالعه و با ساختار استقرائي براساس اسـتخراج مفـاهيم از           داري اميركبير براساس اين       حكومت
كـه برخـي    منابع دست اول و منابع تحليلي تاريخ با رويكرد نقد صـورت گرفتـه اسـت؛ چنـان                 

 مفهـوم   40 در نهايت    .داري اميركبير استخراج شده است       نيز براساس نقد شيوة حكومت     مفاهيم
 مفهـوم در بعـد اقـدامات        30امات فرهنگـي،     مفهـوم در بعـد اقـد       12در بعد اقدامات سياسي،     

 25 مفهـوم در بعـد اقـدامات اجتمـاعي و            22 مفهوم در بعد اقدامات بروكراتبك،       60حفاظتي،  
دهد كه امير بـا شـناخت كامـل از وضـعيت      مفهوم در بعد اقدامات اقتصادي به خوبي نشان مي       

بي را بـراي ادارة جامعـه در        سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعة ايراني، روش مطلـو         
يـابيم كـه بـا توجـه بـه اينكـه بـسياري از نهادهـاي                   با مطالعه اين الگو درمـي     . پيش گرفته بود  

 اجتماعي همچنان تا زمان فعلي در جامعة ايراني حكمفرماست و بسياري از مقولات              -فرهنگي
داري اميـر      حكومت به دست آمده همچنان به عنوان مسئله در جامعه ايراني وجود دارد، الگوي            

 . تواند در راستاي مديريت دولتي مورد استفاده قرار گيرد همچنان مي
 

  منابع و مĤخذ
  .خوارزمي: تهران، اميركبير و ايران، )1389(آدميت، فريدون  -
  . سخن: تهران،)عصر سپهسالار(انديشه ترقي و حكومت قانون  ،)1356(  .............................-
تـاريخ  نشر  : تهران،  مام نوادر الامير  ضهاي اميركبير به ان     نامه ،)1371 (]ورندهآگرد[د، سيد علي    داوو  آل -

  .ايران

   .نشر ني: ، تهرانبنيان حكومت قاجار ،)1373 (اجلالي، فرزام -
ي در ايـران عـصر قاجـار بـا          ع امنيت اجتمـا   ةبسترهاي تحديد و توسع   «) 1393(احمدزاده، محمدامير    -
  . 74-45، صص1، شماره مطالعات تاريخ انتظامي ،»ساز شناسي نهادهاي امنيت بسيآكيد بر أت
، »اي  رشـته   چهار روايت در فهـم معنـاي مطالعـات ميـان          « ،)1392 ( حميدي  و سميه  احمدوند، شجاع  -

  . 53-31صص، 2 دوره ششم، شماره اي در علوم انساني،  رشته فصلنامه مطالعات ميان
ترجمه ؛ » تحليلي بر اصلاحات اميركبير؛19صلاح طلبان بزرگ ايران در قرن      ا«،  )1382(ازجان، لورنتز    -

  .40-25، صص14، شماره پژوهي مجله تاريخ نوعي و سعيده مصطفوي، زهرا

 . چاپخانه موسي:، شيرازدادگستري چهل سال در ،)1352(استقلال، حسين  -

 انتشارات سـمت و   :ود صادقي، تهران   مسع ة، ترجم پژوهي  درآمدي بر تاريخ  ،  )1384 (استنفورد، مايكل  -
  .)ع(دانشگاه امام صادق
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تحليـل گفتمـاني اصـلاحات اميركبيـر در متـون منتخـب روزنامـه وقـايع                 «،  )1392( اطهري، حـسين     -
 . 98-69صص ،)31پياپي  (3 شماره ،سال هشتم ،پژوهشنامه علوم سياسي ،»اتفاقيه

انتـشارات  : ، به كوشش محمد مشيري، تهـران      التواريخ صدر،  )1349(خان   اعتمادالسلطنه، محمدحسن  -
 .وحيد

  هاشــمميــر  و  عبدالحــسين نــوايي   كوشــش ، بــه البلــدان ةٓمـرا ،)1367 (......................... .......................-
  .دانشگاه تهران : تهران، 2ج،  محدث

 .خوارزمي:  به اهتمام ايرج افشار، تهرانخان اميركبير، ميرزا تقي، )1361( اقبال آشتياني، عباس -

  .ايراننشر تاريخ :  تهرانهاي عصر مدرن در ايران عهد قاجار، چالش، )1393(اكبري، محمدعلي  -
   . توس: ، تهران1، ج  سري  ابوالقاسمة، ترجم  در ايران  و دولت دين ،)1369(الگار، حامد  -
   .ينشر ن :  تهران ،ي عموم تيريمد ،)1385( ي مهد ي،الوان  -

اي     موزش ميـان رشـته    آ «)1391( و حسين خصاف مفرد      زاده محمدمهدي ذوالفقار  ،امامي، سيد مجتبي   -
 ـ   رشـته  فصلنامه مطالعات ميان، »ريزي درسي مديريت دولتي در ايران، الزامات برنامه    ،سانياي در علـوم ان

  . 143-107، صص16دورة چهارم، شماره 
 ترجمـه   ،)1313-1247(شـاه قاجـار و پادشـاهي ايـران           ناصـرالدين : قبله عالم  ،)1383(امانت، عباس    -

 .كارنامهنشر  :حسن كامشاد، تهران

تر بنياد موقوفات دك  : تهران،     احمد توكلي  ة، ترجم   و ايران    روس  روابط بازرگاني ،  )1369 (مروين انتنر،   -
  .محمود افشار

 .اطلاعات:  تهران،1 حسين كردبچه، جة، ترجمسفري به دربار صاحبقران ،)1367(بروگش، هينريش  -  

 . گام نو:تهران، موانع توسعه سياسي در ايران ،)1380 (بشيريه، حسين -

يـد بـر   كأكـشي در ايـران بـا ت    شناسـي نخبـه   تفسير اصلاحات ناكام با جامعـه «،  )1393 (پرنياني، ميلاد  -
 . 45-28صص، 12، شماره خردنامه ،»اميركبير

  . خوارزمي: كيكاووس جهانداري، تهرانة ترجمايران و ايرانيان،، )1361(پولاك، ياكوب ادوارد  -
  . انتشارات نگاهةمؤسس: تهران، تاريخ ايران، )1381( اقبال آشتياني پيرنيا، حسن و عباس -
هاي علوم اجتماعي و مديريت؛ پيـشينه آن           در نظريه  »نظم« و   »قانون«منزلت  «،  )1389 (تنكابني، حميد  -

 .66-35، صص2شماره ،  سال اول،پژوهي فرهنگي جامعه ،»در اداره ايران عصر قاجار

شـركت نـسبي حـاج      : ، تهـران  خبري يا تاريخ امتيـازات در ايـران         عصر بي  ،)1332 ( ابراهيم  تيموري، -
  .محمدحسين اقبال و شركا

اصـلاح نظـام اداري ايـران در عـصر          «،  )1395 (فريدون الهيـاري   نژاد و  تضي دهقان مر،   علي ،جعفري -
  . 38-5، صص29 شماره ،تاريخ اسلام و ايران، مجلة »كيد بر قانون استخدام كشوريأقاجار با ت

روابـط   منابع قدرت اجتماعي، ساختار دولت و«، )1397 (يوسفي، اميرمحمد و محمد محمديان     حاجي -
  . 116-90صص، 1  شماره،، سال چهاردهمسياسي دانش ،»خارجي قاجار

  .1441 شماره روزنامه شرق،، »ميرنظام يا عزيزالسلطانا«) 24/10/1390( حجاريان، سعيد -
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 اسـلامي  آزاد رسـالة دكتـري، دانـشگاه      ،»عمومي گذاري  خط مشي  فرآيند« ،)1389(االله    كرم فرد،   دانش -
  . و تحقيقات علوم واحد

 . كتابسرا:، ترجمه عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تهرانسه سال در آسيا ،)1367( آرتور دوگوبينو، ژوزف -

، 4شـماره   ،  چهـارم   ال، س ـ   تـاريخي   هـاي  بررسـي مجلـه   ،  »  ناصـري   نظـام  «،)1348 (، منـوچهر    دهقان -
 . 150-147صص

 . انتشارات جاويدان: تهران،بگيران انگليس در ايران حقوق ،)1362(رائين، اسماعيل  -

فـصلنامه  ،  »اي    درآمدي بر تعامل تاريخ و سياست؛ به سوي دانشي بينارشـته          « ،)1393(حماني، تورج   ر -
 . 75-53، صص3شماره ، اي در علوم انساني  رشته مطالعات ميان

خلـدون، مـاركس    نگرشي تطبيقي به آراء ابن(نيافتگي  تاريخ، توسعه و توسعه  «،  )1384 (رضاقلي، علي  -
  .98-79، صص5ة ، شمارجله اقتصاد و جامعهم ،»)و بازرگان، نورث

  سمت:، تهرانمباني سازمان و مديريت، )1387(يان، علي يرضا -

 .www. http://renani.net، » از اميركبير تا شيخ شجاعوگو،  در گفتيناتوان«، )1396( رناني، محسن -

سـالاري    ناسي نهـاد ديـوان    ش  درآمدي بر ريشه  «،  )1388پاييز  ( تنكابني    و حميد  السادات  شمس ،هدياز -
  .146-109، صص71شماره  ،فرهنگ مجله، »ايران در دوره اول قاجار

مجله دانـشكده حقـوق و علـوم         ،»حاكميت قاجارها، اميركبير و اصلاحات    « ،)1379 (زيباكلام، صادق  -
  .223-202، صص 50، شماره سياسي

  . ت امور خارجهوزار: ، تهران  تركمنستان تاريخ، )1373 (، ارازمحمد سارلي -

 دنيـاي   :، تهـران  2 محمدتقي فخـر داعـي گيلانـي، ج        ة ترجم تاريخ ايران، ،  )1370(سايكس، سرپرسي    -
 .كتاب

 .اسلاميه: ، تهران3، جناسخ التواريخ ،)1385) (الملك لسان( سپهر، محمدتقي -

: تهـران  1370 تـا    1300هاي پزشكي در هفتـاد سـال اخيـر            تاريخ پيشرفت ،  )1370(سعادت، ابراهيم    -
 ]. نا بي[

تحليلـي  «،  )1393 (پور االله قلي  فرد و رحمت   حسن دانايي ،  پورعزت اصغر  علي ، محمدمهدي ،آبادي  شاه - 
فـصلنامه   ،»گذاري عمومي، مباني نظري و اسـلوب اجـرا          سيستم خط مشي   ةبر رويكرد تاريخي به توسع    

  . 110-73، صص81، سال بيستم، شماره شناسي علوم انساني روش
 ،»قاخـان نـوري و مـرده ريـگ اصـلاحات اميـر كبيـر              آميـرزا   «) 1395(باني، رضا و فريبا صنعتي      شع -

  . 228-208صص، 1، سال ششم، شماره تحقيقات تاريخ اجتماعي
علـل ناكـامي نخبگـان عـصر قاجـار در رونـد             «،  )1389 (مجيـد اسـكندري   د و    اميرمـسعو  ،نيـا  شهرام -

  .312-331، صص21، شماره ياس راهبرد، »نيافتگي ايرا توسعه
اوايـل سـلطنت     همـسر وزيـر مختـار انگلـيس در        (خاطرات ليـدي شـيل       ،)1368 ( ليدي مري  ،شيل -

  .نشر نو: نتهرا، ترجمه حسين ابوترابيان ،)شاه ناصرالدين
ثر بر ناكارآمدي نظـام سياسـي   ؤبررسي و تحليل عوامل م «،  )1394 (علي خواجه نائيني   و   عطار، سعيد  -
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  .20-1، صص1 شماره ،1 دوره ،گذاري عمومي سياست فصلنامه ،»در ايران

ي ها  واكاوي خاستگاه و كاركرد نشان     «)1396( ملكزاده    و الهام   سميه حميدي  ،عليزاده بيرجندي، زهرا   -
   .98-79، صص1، سال هشتم، شماره مجله جستارهاي تاريخي ،»دواتي عصر قاجار

، 1ج آژند، يعقوب ، ترجمه ق1332-1215؛  تاريخ اقتصادي ايران عصر قاجار     ،)1362 (عيسوي، چارلز  -
   .گستره :تهران

م سـري،    ابوالقاس ـ ة، ترجم ـ جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجـار        ،  )1366(فلور، ويلم    -
 . توس:تهران

مجلـه   ،»تاريخچـه سـربازگيري در ايـران      : ورقي از تاريخ ارتش ايـران     « ،)1346( مقامي، جهانگير  مئقا -
 .49-40، صص 2 شماره ،سال دوم، ي تاريخيها بررسي

 . طلايه:  افشار، تهران  ايرج  كوشش ، به  قزويني قانون ،)1370 (قزويني، محمدشفيع -

 ترجمـه   ،يـان سلـسله پهلـوي     اقتصاد سياسي ايران از مـشروطيت تـا پا        ،  )1373 (كاتوزيان، محمدعلي  -
  .چاپ چهارممركز نشر، : تهرانمحمدرضا نفيسي و كامبيز عزيزي، 

 . انتشارات خوارزمي: حسن كامشاد، تهرانةترجم، تاريخ چيست، )1385(هالت  كار، ادوارد -

  . نشر جويا: ، تهران اميركبير  خارجي سياست، )1371 (، عليرضا كاوه جبلي -
الگوي مديريت بحران در دوره قاجار با تاكيـد بـر نقـش       «)1390(رش هاديان   اكبر و كو   كجباف، علي  -

، 10ة  ، سـال سـوم، شـمار       تـاريخ اسـلام    مطالعـات مجلـه    ،»دولت مردان كرد در مديريت بحران سـالار       
   .143-115صص

 انتشارات :، تهران وحيد مازندرانيغلامعلي ةترجم ، ايران و قضيه ايران ،)1396(ل  ي ان ات  ن ورج ، ج رزن ك -
    . چاپ هفتم، فرهنگي وعلمي

نـشر  : ، ترجمة چنگيـز پهلـوان، تهـران        دولت در ايران   نظرية،  )1379 ( آن كاترين سواين فورد    ،تونبلم -
  . گيو

، 15 مارة  ، ش ـ  ارمغـان مجلـه   ،  »  اتابـك   خـان   تقـي   يا ميرزا    مهم   شخص  يك«،  )1313(بهادر   محمدخان، -
 . 217-208صص

بررسي و تحليل اصلاحات اميركبير از ديدگاه سياحان و كـارگزاران           «،  )1396(اد   محمدي آيين، شهرز   -
  .114-97، صص28شماره ، پارسه ،»ق1268-1222 /م1852-1807خارجي

تحـولات اصـلاحات قـضايي در    «) 1397(صوفي  علي و عليرضابيگدلي  علي ،  محمود،فرد مرتضايي -
 . 215-189، صص59، شماره مجله پژوهش حقوق عمومي، »دوره اميركبير و سپهسالار

  .چاپ ششم، زوار: تهران ،2، 1، جشرح زندگاني من ،)1341(عبداالله  مستوفي، -
 احمـد گـل     ة، ترجم ـ تي و اعتبار شناخت تاريخي    بنيادهاي علم تاريخ، چيس    ،)1387 (ين بي ، سي  مكالا -

 .نشر ني: محمدي، تهران

 .ايراننشر تاريخ  :، تهرانخان اميركبير تقي زندگاني ميرزا، )1366(مكي، حسين  -

پژوهـشكده مطالعـات    : ، تهـران   توحيـده ملاباشـي    ة ترجم ،رشتگي پيرامون ميان  ،)1387(مورن، ادگار    -
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  . فرهنگي و اجتماعي
، »شناســي علــم شناســي روان توســعه تــاريخي و مبــاني معرفــت«، )1387تابــستان (ش  موســوي، آر-

 .111-95، صص55، شمارة 14، دورة شناسي علوم انساني روش

 سال چهارم، شماره ،فرهنگ مديريت ،»نگاهي به سير تطور مديريت دولتي     «،  )1378 (نرگسيان، عباس  -
  .195-157، صص17

   .اميركبير: ، تهرانوحيد مازندراني.  ترجمه غ،تاريخ ايران دوره قاجار ،)1356 ( رابرت گرانت،واتسون -
پژوهـشكده مطالعـات    : ، تهـران   توحيـده ملاباشـي    ة ترجم ـ ،رشتگي موضوع ميان  ،)1387( برنار   ،والاد -

 .فرهنگي و اجتماعي

امـة  ماهن ،» اميركبيـر   صـدراعظمي   سـال   يكـصد و پنجـاهمين    «،  )1372مهـر و آبـان       (ورجاوند، پرويز  -
 . 118-112، صص43-44 شماره، لككفرهنگي هنري 

 :تهـران ،   قاجاريه و مدرسه دارالفنون    ةتحولات فرهنگي ايران در دور    ،  )1379) (ايرج(هاشميان، احمد    -
 .  جغرافيايي و كارتوگرافيةسسؤم

   . كتابفروشي خيام:، تهران الصفاي ناصريروضةتاريخ ، )1339(خان  هدايت، رضاقلي -
دورة ،   ارمغـان مجلـة ، »  در ايـران    جديـد سـربازگيري     اميركبير و روش  «) 1340خرداد  (، مخبر     همايون -

  .133-132، صص1 ره، شماام سي
:  ، تهـران     ترجمـه محمـدباقر آرام      و امريكـا،     ايـران   روابـط سياسـي   تـاريخ    ،)1368( آبراهام   ،   يسلسون -

 .اميركبير

اره ، شـم  ال هـشتم  ، س   تاريخي  هاي  بررسي مجله،  » قاجار  انماليه كشور در زم   «،  )1352(، مجيد     يكتايي -
   . 176-139صص، 49
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Abstract 
The present study aims to develop a model for public administration. The authors try 
to use the science of history to provide this opportunity to decision-makers, 
policymakers, and government managers that they can use to carefully examine a 
model of governance. 

One of the best models in this regard is the governance of Amirkabir. In this 
study, following the conceptual framework approach and using the documentary 
research method, focusing on studying and reviewing primary sources and texts, 
essential data in historical sources have been extracted. While reviewing in the form 
of an exploratory and inductive plan, we presented a relatively clear picture of the 
governance of Amirkabir. The proposed conceptual framework of this research 
consists of 189 concepts organized in the form of 23 categories, 12 themes, and six 
dimensions. The extracted concepts are also categorized. A number of the concepts 
are placed in a category, and the related categories locate in a theme, and the related 
themes form dimension. 

The identified dimensions are political measures, cultural measures, bureaucratic 
measures, protection measures, economic measures, and social measures obtained 
with the cooperation of the Association of Experts. The framework provides a basis 
for understanding the various aspects of Amirkabir governance and finally provides 
a conceptual model of this politician's actions that can be a reference for managers 
and policymakers in public administration in Iran. 
This study shows that historical data can be used to define new concepts and new 
components in public administration. 
 
Keywords: Amirkabir, Iran, Qajar, Public Administration, Conceptual Framework. 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HII.2020.31751.2262 
2. PhD student in Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, Islamic Azad 
University, Isfahan, Iran. shams.maryam@gmail.com 
3. Assistant Professor, Department of Public Administration, Isfahan (Khorasgan) Branch, 
Islamic Azad University, Isfahan, Iran, (Corresponding Author) - m.peykani@khuisf.ac.ir 
4. Associate Professor, Department of History, Najafabad Branch, Islamic Azad University, 
Najafabad, Iran - stfarsani@phu.iaun.ac.ir 
Print ISSN: 2008-885X/Online ISSN:2538-3493 





 

  )س (فصلنامة علمي تاريخ اسلام و ايران دانشگاه الزهرا

  173- 198صفحات / 1399 پاييز، 137، پياپي 47، دورة جديد، شمارة ام سيسال 
  مقاله علمي ـ پژوهشي

 

  گري در ايران شناسي سلفي شناخت
 1)نت كشورهاي مذهبي اهل س بررسي رويكرد جريان: مطالعة موردي(

  

 2منصور عنبرمو
  29/11/1398: تاريخ دريافت
 16/05/1399: تاريخ پذيرش

  چكيده
هاي اصـلي اهـل    مسئلة اصلي اين مقاله چيستي منطق دروني، نگرش و رويكرد جريان       

گيـري    دنيـاي اسـلام همـواره شـاهد شـكل         . گـري اسـت     سنت كشور به مقوله سـلفي     
انـد قرائتـي    ت كـه هـر يـك در تـلاش       هاي مذهبي در شمايل مختلفي بوده اس ـ        جريان

هاي مرتبط يا نماينده اهـل سـنت در ايـران كـه                جريان .متفاوت از دين به دست دهند     
بنـدي     مـذهبي و يـا تلفيقـي از ايـن دو دسـته             ،هاي سياسي   هاي جريان   عموماً در طيف  

شوند، سابقه ظهور و فعاليت طولاني در تاريخ معاصر كشور را ندارند و بـه دنبـال                   مي
ايش فضاي سياسي و مذهبي پس از انقـلاب اسـلامي، در منـاطق غـرب و شـرق                   گش

سـؤال اصـلي    . انـد   كشور تشكيل شدند و به فعاليـت سياسـي و اجتمـاعي روي آورده             
گـري در ايـران امـروز در ميـان      پژوهش حاضر اين اسـت كـه مـدلول و مثـال سـلفي          

ة ايـن تحقيـق از      هاي اصلي اهل سنت به چه صورتي قابل تبيين است؟ نگارنـد             جريان
به عنوان روش تحقيـق بهـره بـرده و تـلاش كـرده اسـت                » لاكاتوش«برنامة پژوهشي   

مـورد  » برنامـه پژوهـشي سـلفيت     «هاي عمدة اهل سنت كشور را به مثابه يـك             جريان
هـاي جماعـت تبليـغ،        نتايج پژوهش حاكي از آن است كـه جريـان         . پرسمان قرار دهد  

هاي عمده اهل سـنت ايـران،    به عنوان جريانجماعت دعوت و اصلاح و مكتب قرآن،     
در چارچوب برنامة پژوهشي سلفيت به تبيين قرائت خـود از نظـر و عمـل مـذهبي و                   

 به عنـوان    يگر يها از سلف   اني جر ني خوانش ا  تيفي ك ي بررس نيبنابرا. سياسي پرداختند 
 ـ اعـلام موجود   يساز در راسـتا    تي از ابزارها و منابع هو     يكي -ياس ـي س ي در فـضا   تي

نوايي ايـن   با وجود هم. ابدي ي متي در اشكال مختلف موضوع ، اهل سنت كشور   يمذهب
هـاي نظـري و همچنـين تأثيرپـذيري از      گري، به دليل جرح و تعديل    ها با سلفي    جريان

هـا، از هـستة سـخت         شرايط عيني سياسـي و اجتمـاعي ملـي و فراملـي ايـن جريـان               
                                                 

  DOI:( 2020.30153.2201.HII/10.22051(  شناسه ديجيتال.1
  mansour_anbarmoo@yahoo.com يقات واحد علوم و تحقي،، دانشگاه آزاد اسلامياسيس وم علي دكتريدانشجو .2



  منصور عنبرمو...) / هاي  بررسي رويكرد جريان: يمطالعة مورد(گري در ايران  شناخت سلفي / 174

رگي هويتي، ظـاهرگرايي تفـسيري،      وا  هاي اساسي چون تك     گري كه داراي مؤلفه     سلفي
تكفيـر ديگـر    گرايي صرف، تفسير افراطـي از توحيـد، جهـادگرايي، خـشونت،          حديث

گرايي مبتني بر سياست نجات است، خارج شـده و            مذاهب، جزميت اجتماعي و آرمان    
هـاي خـاص خـود در برنامـه           رو بـا مؤلفـه      گري از نوع ميانه     به قرائتي خاص از سلفي    

   .اند ي آوردهپژوهشي سلفيت رو
هاي اهل سنت، برنامه پژوهشي،       گري، جريان   اهل سنت، ايران، سلفي   : هاي كليدي   واژه

 وارگي هويتي لاكاتوش، قوميت، سياست و مذهب، هويت، تكفير، تك

 
  مقدمه

تـرين     از مهـم   2مـذهبي -مـذهبي در جوامـع چنـدقومي      - و مسائل قـومي    1بررسي موضوع اقوام  
اين موضوع در حوزة مطالعـاتي      .  مختلف علوم اجتماعي است    هاي  هاي پژوهش در حوزه     زمينه
هـا   شناسي در علوم اجتماعي مورد بحث و بررسي پژوهـشگران ايـن حـوزه    و قوم شناسي مردم

سياست « و   3»مطالعات قومي «قرار گرفته و به صورت يك چارچوب مطالعاتي مستقل با عنوان            
 و  5»شناسـي سياسـي     قـوم «وع در حـوزه     در علوم سياسي نيز اين موض     .  درآمده است  4»فرهنگي

 اجتماعي در حوزه اهل     -تحولات سياسي . گيرد   مورد بحث قرار مي    6»مديريت منازعات قومي  «
هـاي    هاي مختلفي تحليل كرد كه يكي از آنهـا، بررسـي جريـان              توان از سويه    سنت ايران را مي   

هنگامي كه  . ايران است پذيري مذهبي، فرهنگي و اجتماعي اهل سنت          تأثيرگذار در روند جامعه   
گيرد و منشأ عمل سياسي و اجتماعي  ها از مباحث نظري صرف فاصله مي حيطة نظر اين جريان

تـوان بـه جريـان        هـا مـي     از جملة اين جريـان    . گيرد، اهميت بيشتري نيز خواهند يافت       قرار مي 
 ـ» جماعت دعوت و اصلاح و مكتب قرآن      «متأثر از مكتب ديوبندي و      » جماعت تبليغ « اد كـرد   ي

در ايـن   . انـد   گرايي در غرب و شمال غـرب كـشور شـكل گرفتـه              كه هر دو ذيل گفتمان اسلام     
هـاي    گري با جريان    شناختي، منطق دروني سلفي     شود از منظر نظري و جامعه       پژوهش تلاش مي  

  .برده شده مورد بررسي قرار گيرد نام
ر، به شناخت جامع از     هاي اهل سنت كشو     مواجهة نظري و تعامل فكري با جامعه و جريان        

هـا و     بـه صـورت كلـي اهـل سـنت در ايـران در كتـاب               . تحقيقات در اين حوزه نيازمند است     
اند؛ هرچند كمتر پژوهشي در سطح آكادميك بـه           هاي متعددي مورد بررسي قرار گرفته       پژوهش

                                                 
1. Ethnics 
2. Multi ethnic-religious 
3. Ethnic affairs 
4. Cultural politics 
5. Political ethnicity 
6. Ethnic conflict management 
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 مذهبي اهل سنت كشور پرداخته كـه در جـاي     -هاي سياسي   بررسي و تبيين فضاي كلي جريان     
 هـا   هـا و چـالش      فرصتها، كتاب     ترين پژوهش   شايد يكي از جامع   . امري قابل تأمل است   خود  

ــدالظاهر ســلطاني اســت  ــاب از اهــل ســنت كــشور، در  . نوشــتة عب شــناخت وي در ايــن كت
ها، مراكز ديني، فرهنگي و همچنين رويكردهـا،    هايي نظير جمعيت و پراكندگي، جريان       سرفصل
بنيـادگرايي  كتاب مهم ديگـر     . شود  محيط ملي تعريف مي   هاي اهل سنت در       ها و چالش    فرصت
 به كوشش احمـد پـاكتچي و حـسين    هاي ديني از جريان بازشناسي طيفي با عنوان فرعي  سلفيه

ها، كاركردها و سطوح كهن و نـوين          است كه در قالب سلسله مقالاتي مفهوم، ويژگي        هوشنگي
 يشـناخت   جامعه ليتحل« .گرفته است گري جهان عرب در ابعاد مختلف مورد بررسي قرار            سلفي
 است كـه توسـط      يا  عنوان مقاله  »رانيساز در كردستان ا    تي از منابع هو   يكي به مثابه    يگر يسلف

در اين پژوهش تلاش شده است ضمن       .  نگاشته شده است   ي بقال نيمنصوره اعظم آزاده و هاوژ    
ت آن در محـيط     گري به عنوان يك جريـان اجتمـاعي و شـناخت تقـسيما              معرفي جريان سلفي  

رو، غيرجهادي سنتي و غيرجهـادي        هاي راديكال، ميانه    كردستان ايران شامل چهار گروه جهادي     
آفرين نزد كردهـاي      گري به عنوان يك منبع هويت       كار، چرايي و چگونگي تبديل سلفي       محافظه

هـا    دربـارة جريـان مكتـب قـرآن، يكـي از پـژوهش            . اهل سنت ايران، مورد كنكاش قرار گيرد      
اسـت كـه توسـط      ) 1391(» ررسي جريان مكتب قرآن و تأثير آن بر مسائل سياسي كردسـتان           ب«

 ـگيري جريـان و       دنيا راه حق به رشتة تحرير درآمده و روند شكل           ياس ـي آن بـر مـسائل س      ريثأت
جريان مكتب قرآن كردستان؛ قرائتي «همچنين در مقاله    .  است مورد بررسي قرار گرفته   كردستان  

تلاش شده است افكار سـلفي مكتـب قـرآن          ) 1393عبدالملكي و فرمانيان،    (» گري  نو در سلفي  
در اين پژوهش به معرفي جريان، عقايد و افكار سلفي مكتب           . كردستان مورد تحقيق قرار گيرد    

گيري شده است كه با وجود افكار سلفيت و با توجـه بـه                قرآن پرداخته شده و در نهايت نتيجه      
  .گري دارد ، اين جريان قرائتي نو از سلفيرويكرد عدم تكفير و نفي حديث

گرايـان در     كنشگري سياسـي اسـلام    «مقالاتي نظير    »رانيجماعت دعوت و اصلاح ا    « رةبادر
جايگاه زن در جامعـه از منظـر اعـضاي          «و  » )مطالعه كيفي جماعت دعوت و اصلاح     (كردستان  

قلـم اميـد قـادرزاده و       به رشتة تحرير درآمده كه هر دو به         » جماعت دعوت و اصلاح كردستان    
اي از زوايـاي ايـن جريـان را در ايـن مقـالات                بهروز محمدي است كه اين دو نگارنده گوشـه        

 جماعت دعـوت    يريگ  شكل يشناخت  جامعه نييتب«نيز مؤلف   نامه   انيپادر قالب   . اند  روشن كرده 
لاح  ظهور گفتمان جماعت دعوت و اص ـ      طي شرا يبررسبه   )1392پور،    رسول( »رانيو اصلاح ا  

 ـ اهـل سـنت كردسـتان ا       ةجامع ـآن در    و تحـول گفتمـان       رانيا  ةمطالع ـ«. اسـت  پرداختـه    راني
مؤلـف  كـه   پژوهش ديگـري اسـت       )1391ي،  عباد( » جماعت دعوت و اصلاح    يشناخت جامعه
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 مورد  يري تفس -ينيي تب ي پژوهش رويكردبا  شناختي و     جامعهمنظر   جماعت را از     ني ا تلاش كرده 
  .هد قرار ديبررس

تـوان بـه      هـايي صـورت گرفتـه كـه از جملـة آنهـا مـي                جماعت تبليغ نيز پـژوهش    دربارة  
اشاره كرد كه مؤلـف ايـن       ) 1392تيغ،    جهان(» پديدارشناسي سياست در جنبش جماعت تبليغ     «

همچنـين  . جريان را به شكل مبسوط و در قالـب يـك جنـبش تـاريخي بررسـي كـرده اسـت                    
 تأليف محمدباقر حيدري    ن سيستان و بلوچستان   گري در استا    هاي سلفي   انديشههايي نظير     كتاب
 نوشـتة محمـد طيـب قاسـمي و عبـدالرحيم            تبليـغ و اصـلاح نفـس       جماعـت ،  )1391(نسب  

نامه   ، پايان 1384(نوشته عبدالحميد رحيمي    » مكتب ديوبند «هايي چون     سالارزهي و نيز پژوهش   
نامـه    ، پايـان  1388(ريمي  اثر مازيار ك  » گري در ميان اهل سنت ايران       سلفي«و  ) كارشناسي ارشد 
در كنـار ارزشـمندي     . باشـند   تتبعات ديگري در حوزه شناخت اين جريان مي       ) كارشناسي ارشد 

نگـري و از    نظر پژوهش حاضر كـه تـلاش دارد بـا جـامع     اين آثار، در هيچ يك از آنها از نقطه   
 كـشور را  هاي عمدة اهـل سـنت   شناسي، با تأكيد بر برنامة پژوهشي سلفيت، جريان    منظر روش 

  . شناسي قرار دهد، به مسئله نگريسته نشده است عرض يكديگر مورد شناخت هم
  

  شناسي پژوهش روش
هـاي پـژوهش    شناختي به كار رفته در برنامـه  در اين پژوهش تلاش بر اين بوده كه منطق روش       

ي از لاكاتوش معتقد است هر برنامة پژوهـش . مورد استفاده قرار گيرد 2»ايمره لاكاتوش« 1علمي
 5»راهنمـون « و يـك بخـش فرعـي         4»كمربند محـافظ  «و   3»هسته سخت «دو بخش اصلي يعني     

هاسـت كـه بـه        به عبارت بهتر، يك برنامة پژوهشي حاوي گروهـي از فرضـيه           . شود  تشكيل مي 
هاي واقـع   هاي هستة سخت و فرضيه    شود كه در آن فرضيه      عنوان يك ساختار كلي نگريسته مي     

هـاي    شوند و برنامه از ارتباط منطقي فرضـيه         ه دقت كنار هم چيده مي     در قالب كمربند محافظ ب    
تر  به منظور درك روشن). 69: 1385حقيقت، (شود  ويژه هستة سخت ايجاد مي     هر دو بخش، به   

  :بحث لازم است اين مفاهيم به صورت اجمالي مورد توجه و بحث قرار گيرند
ر يـك هـستة سـخت شـكل         هـاي پژوهـشي حـول محـو         تمامي برنامه : هسته سخت . الف

هاي قطعي است كـه       اين هسته شامل فرضيه   . همين امر است   گيرند و وجه مميزه آنها نيز در        مي
هاي هـسته سـخت    البته قطعيت فرضيه. گيرند بندي، در معرض ابطال قرار نمي    به مثابه استخوان  
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  .ناشي از يك قرارداد ميان حاميان آن برنامه است
هـاي    اي از فرضـيه     هستة سخت هر برنامة پژوهشي را با لايه       لاكاتوش  : كمربند محافظ . ب
هاي كمكـي   فرضيه.  پوپر محافظت كند2پذيري پوشاند تا درواقع آن را از خطر ابطال    مي 1كمكي

اندرسـون و هيـوز،   (دهنـد   كنند، ربـط مـي   تعاريف را به قلمرو و امور واقع كه آنها را تبيين مي        
1382 :42.(  
هاي پژوهشي لاكاتوش راهنمون است كه آنها را  اهيم كليدي برنامهاز ديگر مف: راهنمون. ج

راهنمون سلبي همان هستة سخت است؛ زيرا اجـازه         . كند  به دو دستة سلبي و ايجابي تقسيم مي       
كـه    دهد مفروضات اساسي برنامة پژوهشي دچار تـرك و جـرح و تعـديل شـود؛ درحـالي                   نمي

كند كه چگونه پيش      و پژوهشگر را راهنمايي مي    راهنمون ايجابي سازندة كمربند حفاظتي است       
توان به صورت كلي الگوي برنامـة پژوهـشي           مي. هايي تحقيق را دنبال كند      برود و با چه روش    

  :مد نظر لاكاتوش را در شكل زير نمايش داد
  

  اجزاي اصلي يك برنامة پژوهشي. 1شكل 

هسته سخت

كمربند محافظ
راهنمون ايجابي راهنمون سلبي

  
  

                                                 
1 . Auxiliary Hypotheses 
2. Falsifiability 



  منصور عنبرمو...) / هاي  بررسي رويكرد جريان: يمطالعة مورد(گري در ايران  شناخت سلفي / 178

  مباني نظري پژوهش
  برنامة پژوهشي سلفيت: بخش نخست

هـاي سياسـي و اجتمـاعي صـورتي چندلايـه،             گري به مثابه همه پديده      بدون شك پديدة سلفي   
تـوان شـناخت مناسـبي     پيچيده و تودرتو دارد؛ به اين معنا كه فارغ از شناخت متن و زمينه نمي          

 بـر ايـن   از طرف ديگر، از آنجا كه امري آميخته بـا مـذهب اسـت، خـود       . نسبت بدان پيدا كرد   
شناسي   از منظر واژه  . ساز و بازيگر اصلي است      پيچيدگي افزوده و به نوعي مذهب عنصر هويت       

» سـلفيه «). 6/33: 1990منظـور،     ابـن (آمـده اسـت     » گيرنـده   پـيش «و  » پيـشين «سلف به معناي    
اي است كه به دين اسلام تمسك جسته و خـود را      در اصطلاح نام فرقه   ) اصحاب سلف صالح  (

، )ص(دانند و در اعمال، رفتار و اعتقادات سعي بر تابعيت از پيامبر اسـلام               الح مي پيرو سلف ص  
 .صحابه، تابعين و تابعين تابعين دارند

داند كه با تأكيد بر توحيد و برائت از شرك            گري را جرياني نوبنيادگرا مي       سلفي 1»اوليه روآ «
فهمي محـدود از قـرآن و سـنت      و كفر، درصدد تنظيم تمامي اعتقادات، رفتار و كردار براساس           

: 1391اعظم آزاده و بقالي،     (است؛ به همين دليل خود را در قالب مذاهب اسلامي نمي گنجاند             
آنچـه باعـث اهميـت    . گري اصطلاحي برخاسته از بافت بومي فرهنگ اسلامي اسـت   سلفي). 9

اسـت كـه    هـاي نوظهـور       گيري جريـان    هاي اخير شده، شكل     ويژه در دهه    بيشتر اين موضوع به   
آنهـا بـا اسـتناد بـه        . دانـستند   كم خود را مصداق آن مـي        گري بوده و يا دست      مصداقي از سلفي  

حجيـت عقـل را رد      ) ص(از زبان پيـامبر اسـلام     » ما قضي به الصالحون   «احاديثي چون حديث    
پـاكتچي و   (شـمارند     كرده و اقوال سلف را در نبود حكمي از كتاب و سنت مرجع نهـايي مـي                

  ).30: 1390هوشنگي، 
) ق728متوفـاي  (تيميه  الدين احمد ابن    پس از اهل حديث به عنوان مبدع اين اصطلاح، تقي         

عالم حنبلي دمشقي، از آغازگران كاربرد اين اصطلاح بود و در آثـارش بارهـا باورهـايي را بـه                    
رويكرد وي اساساً برخورد با تمام مذاهب، ملل و نحـل زمـان             . مذهب سلف نسبت داده است    

وي بر اين باور بود كه مقصود از سلفيه همان مذهب اهل حـديث اسـت كـه در آن                    . خود بود 
؛ به اين معنا كه اسلام بـراي        )85-82: 1393باقي،  (ها بود روي به نسخ گذاشته بود          زمان مدت 

با نگاهي بـه    . االله و حديث بوده است      بود و تمركز وي بر نص به عنوان كلام        » اسلام صدر «وي  
تيميه شايد بتـوان شـأن نـزول افكـار وي را مـورد                تماعي دوران حيات ابن   شرايط سياسي و اج   

از طرفي،  . بوده است » دوره بحران «تيميه اصطلاحاً     دوران زندگي ابن  . شناخت متفاوتي قرار داد   
محـل  (مصادف با حمله مغول به ايران و تهديد حكومت مملوكان در شامات، مـصر و سـوريه              

                                                 
1. Olivier Roy 
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را در اين   )  فتوا 3(ست؛ از اين رو وي فتاوي عمده جهاد خود          از سوي آنها بوده ا    ) زندگي وي 
بازة زماني دربارة مقابله با مغول صادر كرد كه بعدها از آنها سوء اسـتفاده شـد و بـراي تكفيـر                      

از طرف ديگر، برچيده شـدن خلافـت بغـداد    ). Aigle, 2007: 105(ديگر مذاهب به كار رفت 
 براي حملـه بـه شـيعيان قـرار داد و آنهـا را مـتهم بـه                 اي  دليل ديگري است كه وي آن را بهانه       

اي  ادامه دهندگان افكار وي عمدتاً طيف گسترده  . ها در سرنگوني خلافت كرد      همكاري با مغول  
تـرين مـروج    كه اصلي-) ق751متوفاي ( قيم جوزيه الدين محمد ابن از شاگردانش مانند شمس

 ـ        -افكار وي بود   چنـين  . بودنـد ) ق795(رجـب حنبلـي      ن و محمدبن احمـدبن عبـدالهادي و اب
نظران اساساً سـلفيه      اي براي جريان سلفيه در مذهب حنبلي موجب شد تا برخي صاحب             پيشينه

  .را جرياني برخاسته از بطن مذهب حنبلي بدانند
اش بـار ديگـر       ق، جريان سلفيه وارد مرحله جديدي شد و مفهوم تاريخي         12در اواخر قرن    

هاي متنوع و      چند جريان در عرض يكديگر پديد آمدند كه مصداق         تغيير كرد؛ بدين صورت كه    
  :ها شامل موارد زير است اين جريان. رفتند گري به شمار مي متفاوتي از سلفي

  )ق1176-1110(االله دهلوي  جريان شاه ولي. الف
گذار مكتب فكري     از رهبران فكري هند و بنيان     ) م1762-1703(االله محدث دهلوي      مولوي ولي 

اين جريان كه در هند سامان يافت، با اينكه در اساس بازگشت به تعاليم سـلف و         . ند است ديوب
تيميـه داشـت، امـا بـه دليـل شـرايط            ستيزي، اشتراكاتي با ايـن      ديگر باورهاي جانبي مانند شيعه    

 جغرافياي،ي در زمينة نفي مذاهب و فتح باب اجتهاد محتاط بود و بيشتر به تصوف و -تاريخي
  .بنديه روي آوردطريقه نقش

  )ق1218-1166(بن محمد فلاني  جريان صالح. ب
فقيه نوانديش سوداني بود كه به لحاظ زماني همزمان با عمـر            ) ق1218-1166(بن محمد     صالح

آراي وي كه فقيـه و محـدث        . محمدبن عبدالوهاب در عربستان، عقايد خود را بسط و نشر داد          
طـور عمـده اقتـدا بـه سـنت            گيرد، بـه    دل قرار مي  هاي معت   مذهب بود و در رديف سلفي       مالكي
و ابطال اقوال مجتهدين در صورت مخالفت با نصوص را در نظر داشت و متمركـز                 )ص(پيامبر

  ).33: 1390پاكتچي و هوشنگي، (بود ) ص(بر بازخواني احاديث نبوي
 )ق1206-1115(جريان محمدبن عبدالوهاب . پ

توانـست  ) از نخـستين حكـام سـعودي      (بن سـعود    اين جريان با برخورداري از حمايت محمد      
. العرب گـسترش دهـد      ةجزيرآشكارا اعلام شد، در نقاط مختلف       . ق1143دعوتي را كه از سال      

تيميه قرار داشت، بلكه از او تندروتر بود و همچـون             تعاليم عبدالوهاب نه تنها بر بنياد افكار ابن       
 اجتمـاعي ذيـل نـام    -هاي سياسي عاليتتيميه كوشش كرد جمعي ميان بازخواني مذهب و ف      ابن
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نخـست  . هاي اين جريان پرداختن به دو نكتـه اساسـي اسـت             دربارة آموزه . سلفيه تشكيل دهد  
ستيزي، به شـدت تعـاليم اعتقـادي را           خرافه انگاري و   اينكه وي در سطح نظري با تكيه بر ساده        

هي كـرد كـه پـس از مـدت     تقليل داد؛ و دوم آنكه در جنبه عملي جرياني پرظرفيت را سازماند    
كوتاهي توانست ذيل عنوان جهاد پهنة وسيعي از عربستان را فتح كند و حكومت حـامي خـود                  

را سر كار آورد و ضربه محكمي بر سيادت دولت عثماني در منطقـه وارد               ) حكومت آل سعود  (
وان موارد  ت  تيميه و عبدالوهاب را مي      گري مشترك ابن    هاي سلفي   ترين ويژگي   بنابراين مهم . آورد

  :زير دانست
اي كه معتقد به حذف مباني عقلي و سـتيز            اند؛ به گونه    گرا بوده   شناسي نقل    به لحاظ روش   -

نص را نه به مثابه يـك مـتن، بلكـه امـري فراتـاريخي تـصور                  با فلسفه، كلام و منطق بودند و      
  .كند كردند كه نيازي به تفسير ندارد و ظاهر آن را واقعيت وحي مكشوف مي مي

صدر اسلام  1گرا بودند؛ به اين معنا كه جز با سامانة دانايي شناسي حديث  از منظر معرفت-
  .نگريستند به امري نمي

تيميـه    بودند؛ از همين رو ابن 2گرا  گرا و اثبات    شناسي و وجودشناسي حس      به لحاظ هستي   -
  ).217/ 1: 1379بطوطه،  ابن (3معتقد به رؤيت خداوند بود

ناسي ظاهرگرا بودند و آيات و روايات قرآن كريم را به صـورت ظـاهري         ش   از منظر معني   -
  .كردند تفسير مي

 جريان سلفيت مدرن. ت

نخست قرائتي . كنند گري تبعيت مي هاي نوظهور سلفي، عموماً از دو نوع قرائت از سلفي        جريان
  خـوان كه ريشه در مصر در اواخر قرن نـوزدهم و اوايـل قـرن بيـستم دارد و از سـوي گـروه ا                 

الـدين افغـاني،      المسلمين و به صورت مشخص افرادي مانند حسن البنا، سيد قطب، سيد جمال            
پيگيـري  » الاسـلام هـو الحـل     «عبدالرحمن كواكبي، محمد عبده و محمد رشيدرضـا بـا شـعار             

هاي مدرن به توافـق برسـاند و    ها و چالش اين گروه در تلاش بود اسلام را با خواست . شود  مي
را به عنوان مرجع پاسخگويي به سؤالات مدرن قرار دهـد؛   ) بازگشت به نص  (اسلام  هاي    آموزه

باشند و هم به زندگي مـدرن و       اي كه هم در تلاش براي بازگشت به اصل و گذشته مي             به گونه 
                                                 

1. Episteme 
2. Positivism 

سورة (گري، براي اثبات ادلة خويش به آيات قران كريم   معتقدان به اين امر، در ادامة رويكرد ظاهرگرايانه سلفي.3
نقـل كـرده    ) ص(بخاري از پيامبر گرامي اسلام    . كنند  استدلال مي ) 15 و سورة مطففين، آيات      23-22مت، آيات   قيا

. ك.براي اطلاعات بيـشتر ر . بينيد كه ماه شب چهارده را مي بينيد؛ آنچنان شما به يقين پروردگارتان را مي «: است كه 
  ).2554حديث شماره / 594/ 4: ق1426ترمذي، : به
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-1865(در ميان آنهـا رشيدرضـا       ). 94: 1390پاكتچي و هوشنگي،    (هاي آن توجه دارند       چالش
هـاي وي در      طلب سلفي در دوران مدرن بود كه تفاسـير انديـشه            نمودي از يك اصلاح   ) 1935

شكل دادن به ايدئولوژي اخوان المسلمين در مصر و شمال آفريقا اثرات و پيامـدهاي مختلفـي                 
   .)Belen Soaga, 2008: 12(داشته است 

 مـذهبي عربـستان سـعودي دارد كـه     -گري ريـشه در مـسائل سياسـي     قرائت دوم از سلفي   
تـوان از هـم تفكيـك     ، سياسي و جهادي را مي)خلوصي(گري سنتي   نوع سلفي  براساس آن سه  

گري در عين اينكـه همگـي دغدغـة بازگـشت بـه اصـالت خـاص و                     اين سه نحلة سلفي    .كرد
سلفي سـنتي در مـتن جامعـه و نخبگـان و            . هايي نيز دارند    پيراستة اسلام ناب را دارند، تفاوت     

ارد و تنها خواسته آنها بازگشت به اسلام بـدون توجـه            علماي عربستان اساساً وجود داشته و د      
و ) م1999-1910(» عبـدالعزيزبن بـاز   «. هاي مـدرن جامعـه اسـلامي اسـت          به مسائل و چالش   

نحلـة  . ترين نمايندگان سلفي سنتي در عربستان بودنـد         مهم) م2011-1929(» محمدبن عثيمين «
 ظهـور كـرده اسـت،    1اري اسـلامي دوم با عنوان سلفي سياسي را كه در قوارة يك جنـبش بيـد           

دغدغـة  . كنند  نمايندگي مي ) م1956(» بن عوده   سلمان«و  ) م1950(» سفر الحوالي «افرادي چون   
با اين  . ويژه آمريكا از عربستان و دارالاسلام است        هاي خارجي به    اصلي اين افراد خروج قدرت    

سـعودي در دنيـاي امـروز       ترين نوع سلفي كه امروز نشانگر و برند عربـستان             شده  حال شناخته 
درواقـع،  . هاي تكفيري مانند القاعده و داعش نمود دارد         است، سلفي جهادي است كه در گروه      

نشيني سوسياليسم در برابر نظـام        اين عامل در كنار عوامل ديگري چون پايان جنگ سرد، عقب          
لة نظـامي   اي جهان اسلام و در نهايت حم        داري و شكست روند نوسازي در ميان دولت         سرمايه

المللي به افغانستان و عراق، زمينه را بـراي رشـد فكـري               نيروهاي شوروي و سپس ائتلاف بين     
 فراهم كرد كـه     2»اسلام با هويت مقاومت   «جريان ايدئولوژيك و سياسي در خاورميانه با عنوان         

گري در كشورهاي اسلامي به عنوان يـك جنـبش، در ايـن چـارچوب قابـل                   پديد آمدن سلفي  
گري جهادي در اسلام كه نـشأت گرفتـه از            سلفي). 1: 1391اعظم آزاده و بقالي،     (ست  تحليل ا 
هاي اسـلامي ماننـد عـراق،         هاي مختلفي در ديگر سرزمين      هاي وهابي است، توسط گروه      آموزه

سوريه و ليبي در قالب القاعده و داعش، نيجريه در قالب گروه بوكوحرام، افغانستان و پاكستان                
                                                 

  .ةمی الاسلاةحو صةک حر.1
از نظر وي حاملان اين هويت براساس روابـط قـدرت           .  هويت مقاومت برگرفته از آراي ايمانوئل كاستلز است        .2

ارزش تلقـي شـده و بـر همـين اسـاس       كنند از طرف منطق سلطه بي شود كه تصور مي    توسط كنشگراني ايجاد مي   
براي اطلاعـات بيـشتر     . نهند  ادهاي جامعه بنا مي   هويت خود را براساس مقاومت در مقابل اصول مورد حمايت نه          

   .1384كاستلز، : ك به.ر
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التكفيـر و   (هاي صالح سريه و گروه جماعت المـسلمين            و مصر در قالب گروه     در قالب طالبان  
بنابراين با شناخت كلي و اجمالي جريـان سـلفيت،   ). Oliveti, 2002: 55 (داردفعاليت ) الهجره
هـاي مختلـف آن عموميـت دارد و در قالـب برنامـه                هاي سلفيت كه ميان نحله      ترين مؤلفه   مهم

  :است، شامل موارد زير استپژوهشي سلفيت قابل بررسي 
           براساس اين مؤلفـه بـسياري      (شموليت دين، فرامذهبي بودن و تفسير افراطي از توحيد

از رسوم معمول نزد فرق اسلامي مصداق شرك است و لازمة توحيد در ترك بـسياري                
 ؛)از اين رسومات است

   ود  و نقـد وضـعيت موج ـ      1هاي اسلامي، ترسيم جامعه آرماني      طاغوت شمردن حكومت
 مسلمانان به عنوان جاهليت؛

 ظاهرگرايي تفسيري و نفي تقليد؛ 

        هـاي    تعصب شـديد موجـود در آمـوزه       (ها    باور به انحصار حقيقت و تكفير ديگر گروه
دهـد، بلكـه بـا مـذاهب      ويژه شيعه را هدف قرار مـي       هاي غيرسنّي به    سلفيه نه تنها فرقه   

 ؛)گوناگون اهل سنت نيز سر ستيز دارد

  ستيزي؛ گرايي صرف و عقل در گذشتگان، حديثنفي توسل به 

 وارگي قوميتي و مذهبي و عدم اعتقاد به تكثرّگرايي؛ تك 

 ويژه زنان؛ ورزي سياسي و اجتماعي اقشار به جزميت اجتماعي و محدودسازي كنش 

 گرايي، جهادگرايي و تلاش براي ايجاد اداره اسلامي سنت. 

گري را به سه دستة اصلي، علمي يا          توان سلفي   ، مي با آنچه كه تا اينجا در اين پژوهش گفته شد         
نصيرزاده (تكفيري تقسيم كرد    -گري معتدل يا اصلاحي و سلفي سياسي و جهادي          سنتي، سلفي 
در كـشور را نيـز      ) كـرد (بندي ديگر، سلفيت      همچنين در يك تقسيم   ). 186: 1396و گودرزي،   

) كـار   سنتي و محافظه  (ها    و غيرجهادي ) رو  راديكال و ميانه  (ها    توان در دو دسته كلي جهادي       مي
شناسي پژوهش و شـناخت اجمـالي         با حفظ رويكرد روش   ). 5: 1391اعظم آزاده،   (تقسيم كرد   

  : گونه ترسيم كرد گري را اين توان هستة سخت و كمربند محافظ سلفي هاي سلفيت، مي آموزه
 
 
 
 

                                                 
1. Eutopia 
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  گري اجزاي برنامة پژوهشي سلفي. 2شكل 

هسته سخت سلفي گري

كمربند محافظ سلفي گري

خشونت و افراط

عقل ستيزي

آرمانشهرگرايي سياسي

سنت گرايي

نفي تقليد
تشبيه و تجسيم

ظاهرگرايي

بي اعتنايي
به تفسير 

گريز از اجتهاد

  
  هاي عمده اهل سنت ايران شناسي جريان شناخت: بخش دوم

طور كلي فضاي عمومي اهل سنت كشور كليتي يكپارچه ندارد و متشكل از اقوام و مـذاهب                   به
اي از منطقه غرب و شمال غرب، جنوب و شرق و جنوب شرق را در                 مختلفي است كه گستره   

اهب شـافعي و حنفـي در كـشور داراي پيـرو و     از مذاهب چهارگانة اهل سنت، مـذ  . گيرد  برمي
لذا با توجه به اين مسئله در اين پژوهش سـه           ). 26: 1395سلطاني،  (اند    جمعيت اصطلاحاً مقيم  

به لحـاظ تنـوع جغرافيـايي و قـومي و           (جريان جماعت تبليغ، دعوت و اصلاح و مكتب قرآن          
ش اهـل سـنت كـشور بـه         به عنوان نمونة مطالعاتي براي شناخت منطـق درونـي نگـر           ) مذهبي

سلفيت، مورد گزينش و بررسي قرار گرفته كه در اين بخش تلاش شده است شناخت اجمـالي   
  .و كلي نسبت به آنها دست داده شود

  

  )ديوبنديه(جماعت تبليغ . الف
هاي جهان اسلام است كه در        ترين نهضت   ترين و پرجمعيت    از بزرگ ) ديوبنديه (1جماعت تبليغ 

                                                 
1. Tablighi Jamm’at  
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ترين مكتب فكـري و جريـان          بزرگ 1مكتب ديوبنديه . سلمان فعاليت دارد   كشور م  160بيش از   
قاره و مجامع علمي مـسلمان كـشورهاي          تفسيري، داراي جايگاهي تأثيرگذار بين مسلمانان شبه      

: 1366؛ احمـد،    7: 1397اعظم شاهد،   ( است   كاي متحده آمر  لاتيا و ا  نيچ ژاپن،هند، پاكستان،   
 كـه بـراي     انـد   مـذهب    حنفي گروهي از افراد اهل سنت    بليغ  به لحاظ كاركردي، جماعت ت    ). 55

كننـد و از ابـزار تـشكيل     مناطق مختلف بلاد اسلامي سـفر مـي     تبليغ احكام و مسائل مذهبي به       
 در  1926ايـن جماعـت در سـال         .كننـد   هاي تبليغي استفاده مي     هاي تبليغي و اعزام گروه      كانون
 ـ دهلي پايتخت هند،      در جنوب  2»ميوات «منطقه -1885 (3 كانـدهلوي  س محمـد اليـا    ه دسـت  ب
.  هند متولد شد   4وي در قريه سهارنپور   .  تأسيس شد   الصحابه ةحیـامعروف  مولف كتاب   ) م1944

 و به شدت متأثر از شيخ احمـد سـرهندي، شـاه             تحصيل خود را در مدرسه ديوبند تكميل كرد       
ار انعام الحسن، محمد    وي در كن  ). 156: 1391خواجه،  (االله دهلوي و سيد احمد شنهي بود          ولي

جماعـت  . باشـند  ترين افراد نسل اول جماعت مـي   و محمد منظور نعماني مهم     زكريا كاندهلوي 
هـا و   تبليغ به اصلاح فردي و سپس اصلاح اجتماعي، تزكيه، تهذيب نفس و به جا آوردن سنت            

 » ستّه صفات«گانة معروف به      هاي مذهبي و پرهيز از ورود به سياست براساس اصول شش            آيين
  ).83: 1395قاسمي، (توصيه دارد 

اين جريان براي حل مشكلات مسلمانان، رويكردهاي سلفي دارد و بر اين اعتقاد است كـه             
داري تـرويج     براي صلح و اصلاح و پيشرفت در حكومت، بايد شيوة پيامبر اسلام در حكومـت              

، 1344غ تـا سـال      پس از محمد الياس، در دورة رياست انعام الحـسن بـر جماعـت تبلي ـ              . شود
در حال حاضر جماعت تبليغ داراي      . جماعت تبليغ تبديل به يك جنبشي گسترده و جهاني شد         

تجمعات ساليانة اين گروه    .  كشور جهان است   163سيزده ميليون عضو و تشكيلات گسترده در        
غ شود كه شهر رايوند لاهور پاكستان مركز جماعت تبلي ـ          در پاكستان، بنگلادش و هند انجام مي      

  ).66: 1384رحيمي، (شود  دنيا محسوب مي
مذهب قوم  ها مربوط به مسلمانان حنفي  ترين جريان   جماعت تبليغ در ايران، يكي از گسترده      

مركز اين جماعت در شهر زاهدان استان سيستان و بلوچـستان           . بلوچ جنوب شرقي ايران است    
بـه ايـران بـه      عـت تبليـغ     جماهـاي     ورود آمـوزه   از منظر تـاريخي   ). 96: 1391خواجه،  (است  
در مناطق  » ديوبندي« هاي تبليغي   به دنبال رواج تفكر و آموزه      رسد كه    مي 1331-1330هاي  سال

پديد آمـد و اولـين بـار در شـهر سـرباز و سـپس                ) اعم از جنوب و شمال شرق     (شرقي كشور   
ينـي  بيـشتر علمـاي ايـن منطقـه در مراكـز د     ). 407: 1392تيـغ،    جهـان (گذاري شد     زاهدان پايه 

                                                 
1. Deoband school 
2. Mewat-India 
3. Muhammad llyas Kandhalwi 
4. Saharanpur-India  
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قاره   هاي مشترك با مردم شبه      فرهنگ  اند و علاوه بر اين، خرده       التحصيل شده   پاكستان و هند فارغ   
هـاي شـرق ايـران بـا          اشتراكات فرهنگي، قومي و زباني بلوچ     . خصوص مسلمانان آنجا دارند     به

كـه از تنـوع فرهنگـي       - مذهبي بلوچستان ايران     -قاره هند باعث شد نظام فكري       مسلمانان شبه 
دربـاره ورود   .  مـذهبي نـسبتاً واحـدي گـسترش يابـد          - تحت تأثير نظام فكري    -رخوردار بود ب

حدود بيست سال قبـل از ورود اولـين گـروه جماعـت     « :جماعت تبليغ به ايران آمده است كه
گذار جماعت، در حوزه علميـه امينـي     تبليغ به ايران در دهه دوم قرن بيستم، مولوي الياس بنيان          

يث كه مولوي عبدالعزيز ملازاده طلبه آن حوزه نيز در آن حاضر بـود، پـس                دهلي در درس حد   
دهـد كـه    هاي مكرر و اطلاع از ايراني بودن مولوي عبدالعزيز، به او اطلاع مي        از سؤال و جواب   

همـان،  (» بيست سال بعد گروه جماعت تبليغ به كشورتان خواهند آمد، به آنها را كمـك كنيـد                
 و عبدالرئوف شه بخش از جملـه افـراد           ملازاده زيعبدالعز سربازي،   قاضي عبدالصمد ). جا  همان

  .باشند شاخص اين جريان مي
  

  جماعت دعوت و اصلاح ايران. ب
 كه در   اهل سنت در كشور است    مهم   هاي  از جريان   ديگر  يكي 1 ايران جماعت دعوت و اصلاح   

يـران، اعـلام    راستاي عصري كردن دين اسلام و احياگري حيات دينـي در ميـان اهـل سـنت ا                 
نامة آنهـا آمـده اسـت،         نامه و مرام    رسالت اين جماعت بنا بر آنچه كه در اساس        . موجوديت كرد 

دفاع از حقوق و حفظ اعتقادات اهل سنت ايران مبتني بـر تربيـت فـرد، خـانواده و جامعـه بـا                      
 اين جماعت به عنوان وارث فكري     ). 2اساسنامه و مرامنامه جماعت،     (رويكردي اسلامي است    

اي از كردهـاي اهـل سـنت          شود كه ابتدا توسط عـده        شناخته مي  2جريان اخوان المسلمين ايران   
الدين محمد بهاءالدين، ناصر سـبحاني، عمـر عبـدالعزيز و ابـراهيم               ايران و كساني چون صلاح    

اين جماعـت    ).5: 1392پور،    رسول(در كردستان تأسيس شد     . ش1360مردوخي در اوايل دهه     
ثر از  أ مت ـ در وهلـة اول   . تشكيل شـده اسـت     در جهان اسلام     يفكرة عمد انير دو ج  ريثأتحت ت 

دوم آنكـه در حقيقـت      . است) آراي حسن البنا و سيد قطب      ( در مصر  نيحركت اخوان المسلم  
تأسيس جنبش اخوان المسلمين در مصر نيز پاسخي به اوضاع آشفته جهان اسلام در دوره پس                

. ن هجوم گسترده فرهنگ غرب به منطقه خاورميانه بود        از فروپاشي امپراتوري عثماني و همچني     
                                                 

1. Iranain Call and Reform Organization 
تدريج در ميان جمعي از ايرانيان از زمان انقـلاب مـشروطه    ر از اسلام به خوانش متجددانه اخوان المسلمين مص .2

 گـروه فـداييان اسـلام ايـن حلقـة           1325وارد ادبيات مذهبي، سياسي و فرهنگي كشور شد؛ تا جايي كه در سـال               
وشاهي، خسر: به. ك.براي اطلاعات بيشتر ر. ارتباطي را با وارد كردن و ترجمه كتب متفكران اين جريان كامل كرد

1393 .  
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در مقام مؤسس جريان، خط مشي جنبش اخوان المـسلمين را ايـن     ) م1949-1906(حسن البنا   
گراست؛ زيرا آنان به بازگـشت بـه اسـلام، كتـاب        اخوان دعوتي پيش  «: چنين ترسيم كرده است   

گراسـت؛ زيـرا    روشي سنت... خوانند اند، فرا مي هاي زلال كه سرچشمه) ص(خدا و سنت پيامبر   
  ).67: 1390يار،  خامه(» داند خود را به عمل به سنت پاك در همه چيز ملزم مي

 اسلامي پاكـستان   و حزب جماعت     ي مودود ابوالاعلي ديافكار و عقا   نيز    دوم ي فكر انيجر
ط نخـست توس ـ  . تفكرات اخوان المسلمين توسط دو گروه وارد كردستان ايران شد         . بوده است 

هـا    هايي كه براي تحصيل علوم ديني به كردستان عراق رفته بودند و در آنجا با اين آمـوزه                   طلبه
 الجزايـر، در ايـران آواره شـدند         1975آشنا شدند و دوم، كردهاي عراقي كه به دنبـال قـرارداد             

 ).229: 1392پور،  رسول(

هاي    معرفي ديدگاه   كه جماعت دعوت و اصلاح آن را براي        رويكردها و راهكارها  در كتاب   
خود نگاشته بودند، دربارة تأسـيس جماعـت در ايـران آمـده اسـت كـه گروهـي از عالمـان و                  

هاي قـرآن و سـنت نبـوي و بـا هـدف سـرعت                 انديشمندان اهل سنت ايران تحت تأثير آموزه      
بخشيدن به جريان جهاني بيداري اسلامي، در ايران به اين نتيجه رسيدند كه از طريـق پـرورش    

مسلمان، خانواده مسلمان و جامعة مسلمان براسـاس تعـاليم نـوراني قـرآن كـريم، تحقـق                  فرد  
ها تولد تشكل مدني با مرجعيـت         ها و همكاري    حاصل آن رايزني  . هاي خود را پي بگيرند      آرمان

اسلامي بود كه امروزه با عنوان جماعت دعوت و اصلاح ايران، در تمـامي منـاطق اهـل سـنت                   
  .)www.Islahweb.org ؛2رويكردها و راهكارها، (ل است كشور به فعاليت مشغو

 مسلمان  ي كشورها يگسترش اسلام در جهان، آزاد    توان به      جماعت مي  اهدافترين    مهماز  
، عدالت، شورا، حفظ اعتقادات و هويت ملي و مـذهبي اهـل سـنت و غيـره                  گانگانياز سلطه ب  
ن گفـت ابتـدا حـوزة فعاليـت ايـن           تـوا   نگاري اين جريان مـي      تاريخ پس از بررسي  . اشاره كرد 

تدريج فعاليت خود را به ساير منـاطق          جماعت به مناطق اهل سنت كردستان محدود بود، اما به         
نشين ايران و حتي تهران بسط داد و از كسوت يك حزب اسلامي كردي بـه فعاليـت      اهل سنت 

عـت دعـوت و     جما). 220: 1392پـور،     رسول(حزبي با گسترة ملي و اقوام مختلف تبديل شد          
فقهي خود را    گرايش اصلاح، عقل را در كنار سنت و قرآن به عنوان منابع فقهي معرفي كرده و              

  .)www.Islahweb.org؛ 2رويكردها و راهكارها، (لحاظ كرده است  1 فقه مقارنبر حسب

                                                 
شود و بهترين  شود كه در آن آراي تمامي عالمان مذاهب ملاحظه مي فقه مقارن يا فقه تطبيقي به دانشي گفته مي .1

   . 77-52: 1392حسيني رودباري، : به. ك.براي مطالعه بيشتر ر. شود اي گزينش مي آنها بدون تعصبات فرقه
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   مكتب قرآن. ج
صر ايران   سياسي اهل سنت در تاريخ معا      -فكري هاي عمدة   جريان مكتب قرآن از جمله جريان     

اين جريان را اولـين  . طور عمده در منطقه غرب كشور ظهور و بروز پيدا كرده است           است كه به  
زايـش ايـن   ). 242: 1391راه حـق،  (انـد   ناميـده  ترين جريان اسلام سياسي در كردسـتان         و مهم 

در اسـتان كردسـتان     » كاكـه احمـد   «معروف به   ) 1371-1311(زاده    جريان به دست احمد مفتي    
  ).Www. Maktabquran00. blogfa. comراه ماه،  (ن صورت پذيرفتايرا

سـاير   و آراي    زاده مفتـي  مكتـوب  و مـضبوط  نظرات و آرا اين جريان كتاب، سنت، اجماع،    
را به عنوان منابع شـناخت مـورد لحـاظ قـرار            نظران متعهد گذشته و حال        دانشمندان و صاحب  

تبليغِ اسلام در چارچوب موازين مسلمّ و       ،   مكتب قرآن  جريانف اصلي تأسيس    اهدا. داده است 
عمل به كتاب و سـنّت       و    آموزش و تبليغ اسلام    ،پرورش،   برگرفته از كتاب و سنّت     روش دينيِ 

  ).Www.Maktabquran00.blogfa.comراه ماه، (عنوان شده است  )ص(پيامبر مكرّم اسلام
 دعـوت و تبليـغ       و سـي هاي فرهنگي، اجتماعي، اقتصادي، سيا      در حوزه جريان مكتب قرآن    

عد در ب هاي اين جريان      ترين فعاليت   مهم). Www.Maktabquran00.blogfa.com. (داردفعاليت  
عـد اجتمـاعي   در ب، )زاده مفتي مانده از يحفظ و تفسير آثار به جا معطوف به (تربيتي   -فرهنگي

اي گونـاگون   ه ـ شركت اندازي راه (عد اقتصادي  ب و در ) به صورت گسترش ارتباطات اجتماعي    (
احمـد  ). Www.Maktabquran00.blogfa.com(است  ) يمشاركتبه صورت   توليدي و مصرفي    

در شـهرهاي  » مدرسـه قـرآن  « پس از تأسيس     1356زاده به عنوان مؤسس جريان، در سال          مفتي
و مذهبي پس از انقلاب اسلامي، به صـورت         گشايش فضاي سياسي    به دنبال    ،مريوان و سنندج  

روندها و تطورات تـاريخي جريـان مكتـب قـرآن،           . مذهبي شد -تري وارد عرصه سياسي     جدي
كه بعدها به مكتـب قـرآن       - با تأسيس مدرسه قرآن      1356پيش از آغاز انقلاب اسلامي در سال        

رگـان بـراي    آغاز شد و با همراهي با انقـلاب و شـركت در جلـسات مجلـس خب                 1-تبديل شد 
هاي انقلاب اسلامي بـه       زاده از آموزه    مفتي. يابد  تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ادامه مي      

او بـه   . كـرد   پشتيباني مي ) ره(طوري كه از ايدة حكومت اسلامي امام خميني         شدت متأثر بود؛ به   
 تأسـي از علـي   به دنبال تثبيت نظام شورايي مقالاتي نوشت و بـه ) ره(االله طالقاني پيروي از آيت  

كار تقسيم كرده بود، اعـلام كـرد    شريعتي كه مذهب شيعه را به علويِ انقلابي و صفوي محافظه  
زاده،  مفتــي(را از تــسنن امــوي جــدا كــرد    » تــسنن نبــوي و انقلابــي  «كــه بايــد اهــل   

Www.Maktabquran00.blogfa.com(.  
                                                 

تر و  دهد و واژه مكتب با مسمي كي از افراد را تحت پوشش قرار مي با اين استدلال كه مدرسه قرآن محدودة اند.1
   ).223 :1392پور،  رسول(تر است  نگرانه آينده
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و انـشعابات    اختلافـات    ،) فـاروق فرسـاد    وزاده   يمفت ـ( رهبران فكري جريـان      مرگپس از   
 شـود؛  لي تا مكتب قرآن عملاً به دو جناح تبـد         سبب شد زاده   ي مفت آرايدر برداشت از    ي  انيجر

 -هـاي فرهنگـي     با هدف ورود به حـوزه     »  مكتب قرآن  تيري مد يشورا« با عنوان    تيگروه اكثر 
مسائل سياسي   در   اين گروه .  آن را برعهده دارد    يندگي نما ينيسن ام  كه ح  اقليت گروهتربيتي؛ و   

  .)Www.Maktabquran00.blogfa.com(دارد   بارزتريتيفعال
  

  گري هاي اهل سنت كشور و سلفي شناسي جريان نسبت: بخش سوم
گـري و ابعـاد آن بـا          ي و موجزتر، منطق دروني سلفي     در اين بخش تلاش شده تا با نگاه تحليل        

هاي اهل سنت كشور مورد بررسي قرار گيرد و برنامة پژوهشي سلفيت مطـابق        رجوع به جريان  
  .با نگرش و رويكرد جريان ترسيم شود

  جماعت تبليغ. 1
طور كه اشاره شد، جماعت تبليغ يكي از انشعابات فرعي از مكتب ديوبنـد اسـت كـه بـا                      همان

 از جملـه    .كنـد   كيه بر اصول تبليغي مكتب دارالعلوم، از دخالت در امور سياسي خودداري مي            ت
توان به خاستگاه اين جماعت در كشور هند اشاره كرد كه به نوعي دارالعلـوم                 دلايل اين امر مي   

  .ديوبند در مقام رقيب تفكر سلفيت توسعه پيدا كرده است
گرا و سـلفي خواهـان بازگـشت بـه            جريان ناب اگرچه جريان جماعت تبليغ به عنوان يك        

توان گفت اين جريان      نگاري، مي   اصول صدر اسلام است، در عين حال با بررسي متون و تاريخ           
ها در عدم بـاور بـه         برخلاف رويكرد سلفي  .  تبليغي است  -مظهر جريان سلفي معتدل و تربيتي     

تـرين مـصداق تنـافي        هـم بـودن م  مـذهب    و اعلام حنفي   گرايي  مذهبي مشخص، باور به مذهب    
ها توسل  جماعت تبليغ برخلاف سلفي .)253: 1392، غيت جهان(گري است     نگرش آنها به سلفي   
همچنين دربارة نفي   .  است  آنها اتيماني ا نيتر  مهم  در شمار  شفاعتشمارد و     را در دعا جايز مي    
در اصـول و فـروع      ها بايد اشاره كرد كه بزرگان و مشايخ ديوبنـد خـود را                تقليد مد نظر سلفي   
االله دهلوي كه قائل به عـدم تقليـد از يـك مـذهب           دانند؛ برخلاف شاه ولي     مقلّد به ابوحنيفه مي   

اعتقاد جماعت تبليغ به حيات انبيا در قبور نيز نافي اساسي   ). 253: 1392تيغ،    جهان(خاص بود   
  ).162: 1391خواجه، (هاست  آموزة سماع موتي مد نظر سلفي

گرا كه خواهـان رجـوع بـه اصـل            هاي سلف   عت تبليغ در رديف جريان    هرچند جنبش جما  
. هاي آن بري از خشونت و تنـدروي اسـت   گيرد، اما از منظر مولوي الياس آموزه        است، قرار مي  

گذار جماعت معتقد است كه نبايد هيچ مسلماني را تكفيـر كـرد و مـسلمان را بـه سـبب                       بنيان
  ). 226: 1392، تيغ جهان(تكفير كردن گناه است  گمراهي
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ورزي اجتماعي مد نظـر سـلفيون،         همچنين از منظر جزميت اجتماعي و محدودسازي كنش       
قاره و جماعت تبليـغ در ايـران، از اهميـت             بايد اشاره كرد كه اساساً زن در ميان اهل سنت شبه          

 خاصي برخوردار است و هر جايي كه تشكيلات مردانه دارالعلوم وجود دارد، معـادل زنانـه آن                
 و تبليـغ خـارج از منـزل برخوردارنـد           1زنان نيز مانند مردان از حق تشكيل، گـشت        . نيز هست 

توان برنامة پژوهشي سلفيت نزد جماعت تبليغ را          در يك نگاه كلي مي    ). 376تيغ، همان،     جهان(
  :به شكل زير ترسيم كرد

  
  گري در جريان جماعت تبليغ اجزاي برنامة پژوهشي سلفي. 3شكل 

سلفي گري 
ميانه رو

حديث گرايي

مدارا با مذاهب

هسته سخت

كمربند محافظ 

شفاعتعدم تكفير

عدم  دخالت 
در سياست

كنش ورزي 
غير خشونت 

آميز

رد آرمانشهر 
گرايي عدم جزميت 

اجتماعي و فرهنگي

مذهب گرايي 
حنفي

تقليد

 
  جماعت دعوت و اصلاح. 2

هـاي   جماعت دعوت و اصلاح ايران در قامت يك گـروه نـوگراي دينـي سـعي دارد در زمينـه                 
گوناگون نوگرايي و نوانديشي را در مقولات سياسـي و دينـي، از جملـه تـساهل و همزيـستي                   

وارگـي سـلفي،     گيـري تنـوع و تكثـّر محـور فرهنگـي و پرهيـز از تـك                  قومي و مذهبي، جهت   
ورزي مشاركت سياسي در چارچوب قانون اساسي، مطالبة دمكراتيك اصلاحات سياسـي،         كنش

                                                 
بـراي  ( در ادبيات جماعت تبليغ، واژه گشت به معناي خروج انفرادي يا اجتماعي افراد بـه قـصد تبليـغ اسـت                       .1

  ). 1384رحيمي، : ك به.اطلاعات بيشتر ر
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. نگرش مدرن به جايگاه زنان در جامعة ايراني و استقبال از دستاوردهاي دنياي مدرن دنبال كند               
اگرچه شاخة سيد قطبيِ اخوان مستعد تبديل به سلفي جهادي اسـت، امـا جماعـت دعـوت و                   

هـاي اصـلاحي و معتـدل محـسوب           دار اين تفكر در ايران، جزء سـلفي         به عنوان ميراث  اصلاح  
گونه كه اشـاره شـد، انعطـاف فكـري جماعـت در مواجهـه بـا مـسائل مـدرن،                       همان. شود  مي
وارگي و    گرايي، پذيرش نوآوري و ارائة تفسيرهاي متناسب با جامعة ايراني و پرهيز از تك               عقل

گرايـان    ن اساسي و رويكرد دموكراتيك، اين جريان را جزئي از سلف          گري از دريچة قانو     مطالبه
مجموعة اين عوامل سبب شده فضاي فكـري اوليـة جماعـت        . رو و معتدل قرار داده است       ميانه

دعوت و اصلاح، متأثر از ناسيوناليسم قومي منطقه كردستان دچـار گسـست شـود و سياسـت                  
تر   به صورت مشخص  .  دستور كار قرار دهد    جذب حداكثري ساير اقوام اهل سنت كشور را در        

، اعتقـاد بـه     روي در تفكـر و عمـل        و ميانه  پلوراليسمباور به   هاي مورد تأكيد اين جريان،        گزاره
اسـتفاده از    و   خـشونت   از پرهيزهاي اسلام و همچنين       هاي متغير آموزه    ي در تفسير جنبه   نوگراي
سـازي   و تـشويق و نظـام   ها ت و خواستهمطالبابه آميز و مدني براي رسيدن  هاي مسالمت روش

ترين وجوه غيرسلفي جريان جماعت        از مهم  -از جمله زنان  -فعاليت اجتماعي اقشار اهل سنت      
بـدين  ). www.Islahweb.org:1394دعـوت و اصـلاح،    اساسـنامه و مرامنامـه  ( و اصلاح است

و اصلاح را اين    توان برنامة پژوهشي سلفيت در نظام فكري جريان جماعت دعوت             ترتيب، مي 
  :چنين ترسيم كرد

  
  گري در جماعت دعوت و اصلاح اجزاي برنامة پژوهشي سلفي. 4شكل 

تساهل و تعامل

هسته سخت

كمربند محافظ 

-انعطاف فكري
مذهبي

تقريب 
مذهب

نوگرايي

عدم تكفير

كنش ورزي اجتماعي

رد جزميت  و پرهيز از 
تكوارگي
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  مكتب قرآن. 3
جريان مكتب قرآن از يك سو با توجه به هدف تشكيل كـه بـه نـوعي در مقابلـه بـا تفكـرات                        

جه بـه نظـرات مؤسـسان و رهبـران          اشعري و صوفي غرب كشور ظهور كرد و از طرفي، با تو           
تفـسير افراطـي از     . تري است   هاي سلفي روشن    ، حاوي آموزه  )زاده، فرساد و اميني     مفتي(فكري  

توحيد و شرك و ايمان و كفر، رد توسل و عدم طلبيدن شفاعت، از جمله محورهايي است كـه          
هايي وجـود دارد كـه        هكند، اما از طرف ديگر گزار       گري مشهود مي    پيوند اين جريان را با سلفي     

ترين   يكي از مهم  . نفي حديث در بررسي نصوص ديني بارزترين آنهاست       . ناقض رويكرد است  
زاده   مفتـي . هاي جريان مكتب قرآن، رويكرد انكاري در مورد بسياري از احاديث است             مشخصه

؛ زيـرا از  معتقد بود كه بسياري از احاديث مورد قبول واقع نيستند و بايد از نو بـازنگري شـوند      
مصاحبه با كـاك    (اند    دروغ گفته ) ص(االله  ها به شكل ناصوابي از زبان رسول        نظر وي بيشتر فرقه   

از نظر وي تنها شرط قبول احاديث، عرضـة آن بـر كتـاب قـرآن مجيـد اسـت                    ). احمد؛ سايت 
  ).1361زاده،  مفتي(

د مناقـشه ميـان     دربارة اجتهاد نيز با توجه به اينكـه تقليـد و اجتهـاد از جملـه اصـول مـور                   
زاده تأكيـد دارد و آن را مـلاك شـناخت و              هاست، اين جريان بر پيروي از نظرات مفتـي          سلفي

اعتقاد به پلوراليسم ديني و مذهبي و رويكرد تعامـل و           . كند  تعيين خط مشي جريان ارزيابي مي     
بت بـه  دهد كه جريان مكتب قـرآن نـس   تكثرگرايانه نسبت به ديگر مذاهب و اديان نيز نشان مي   

ديگران رويكردي انكاري ندارد و از منظر آنها تمامي مسلمانان با هر سليقه و گرايشي به حكم                 
تفكـر  «اين جريان به تـساهل و تـسامح بـه صـورت يـك               . اند  برادر ديني » انما المؤمنون اخوه  «

نگرد تا براساس ضوابط ديني، با هـر مـسلماني تعامـل و همكـاري داشـته باشـد                     مي» راهبردي
  ).Www.Maktabquran.blogfa.comاره مكتب قرآن، درب(

گونه كه اشاره شد، مكتب قرآن به نـوآوري در برابـر بنيـادگرايي بـاور دارد؛ بـه ايـن                       همان
كه تشيع را به دو قسم تـشيع        -صورت كه در بياني تئوريك به پيروي از تفكرات علي شريعتي            

. كنـد   مـوي و نبـوي تقـسيم مـي         تسنن را به تـسنن ا      -صفوي و تشيع علوي تقسيم كرده است      
زاده بر اين باور است كه تسنن اموي و تشيع صفوي وجوه بنيادگرايانة اسلام بودند كه بـه        مفتي

هاي ظاهري پرداختند و تفـسيري راديكـال از اسـلام و مـسلماني ارائـه دادنـد؛         قشريات و لايه  
هـاي    نـد، بلكـه ويژگـي     كه تسنن نبوي و تشيع علوي نه تنها اختلافي بـا يكـديگر ندار               درحالي

انـد؛ از ايـن رو،        مشترك زيادي در اصل دين با هم دارند و هنجارهـاي مـشتركي توليـد كـرده                
 ،2راه مـــاه، ش(تعـــارض جـــدي بـــين مكتـــب قـــرآن و مـــذهب شـــيعه وجـــود نـــدارد 

www.Maktabquran00.blogfa.com.(  
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منـشانه   ي صوف يل اسلام سنت   كردستان به شك   ياسلام در ظرف فرهنگ   بايد توجه داشت كه     
 ختهي گـس  اسـت ي س ة است كه تعاملات خود را با حوز       ياسلامبه عبارت بهتر،     . است افتهيتبلور  
 ؛دهـد  ي مسلمان با مسلمان بهـا م ـ ة از رابطشتري بشيخوي  فرد مسلمان با خدا ةو به رابط  است  

 ي خارج شـد و بـرا       حوزه ني از ا  يعتي از شر  يسأزاده به ت   يمكتب قرآن و مفت   جريان   حال آنكه 
 و از   يسو با داشـتن افكـار سـلف       يك   مكتب قرآن از     انيجر.  قائل شدند  يدئولوژين ا أاسلام ش 

ارائـه    را يگـر  ي از سـلف   جديد ي قرائت ،ثي حد ي و نف  گراني د ري عدم تكف  كردي با رو  گري د يسو
بـه  باشند و    ي م ي و شافع  ي مذهب اشعر  ي اهل سنت غرب كشور دارا     نكهيبا توجه به ا    .دهد يم

 ي در جهت مقابله با اشاعره به نف ـانهيگرا  روشن يكردي مكتب قرآن با رو    ، دارند شيتصوف گرا 
 هرچنـد ؛  است داده جي را ترو  تي و سلف  هيميت  افكار ابن  ، مقابله با تصوف   يداخته و برا  ر پ ثيحد
 ي مـذاهب اسـلام    خيسابقه در تار   ي ب ي در نوع خود امر    يگر ي و سلف  ثي حد ي نف اني جمع م  كه

توان الگوي برنامة پژوهشي سلفيت نزد جريان مكتب قرآن را به شـكل               ا اين تفاسير مي   ب. است
  :زير ترسيم كرد

  
  گري در جريان مكتب قرآن اجزاي برنامة پژوهشي سلفي. 5شكل 

سلفي گري 
ميانه رو

مدارا با  مذاهب
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كمربند محافظ 
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  گيري نتيجه
 كـشور بـا     هاي اهل سـنت     سنجي ميان جريان    در اين پژوهش تلاش شده است به منظور نسبت        

هاي اصلي اهل سنت كشور، شامل جماعـت تبليـغ، دعـوت و               گري، منطق دروني جريان     سلفي
با توجـه بـه   . اصلاح و مكتب قرآن، از منظر تاريخي و مذهبي مورد بررسي و تحليل قرار گيرد             

گـري اگـر در       تنيدگي مسائل قومي و مذهبي در محيط اهل سنت كشور، بايد گفت سلفي              درهم
اي اجتماعي، سياسي و اقتصادي بازانديشيده شود، به مثابـه شـكاف قـومي و                 زمينهكنار عوامل   

از نظـر  . برانگيـز نقـش مهمـي دارد    هـاي مـذهبي چـالش    مذهبي متراكم بالقوه در تقويت گزاره     
ها، هويت آنها در قالب هويت مقاومـت در برابـر گفتمـان تبعـيض و نـابرابري تعريـف                      سلفي
بندي سياسـي،      پژوهشي سلفيت و همچنين كاربست آن بر صورت        با مروري بر برنامة   . شود  مي

گونـه تحليـل كـرد كـه برخـي جـرح و        تـوان ايـن   هاي مـذكور، مـي     مذهبي و اجتماعي جريان   
ي، انقـلاب اسـلام   از جمله ظهور     هاي محيطي ملي و فراملي،      هاي نظري مبتني بر ويژگي      تعديل

 ماننـد   يا نهي عوامل زم  ي آنها، برخي  گشايش فضاي مذهبي و توسعه اجتماعي، مذهبي و فرهنگ        
 ةن ـي زم ي، اهل تسنن شافع   ي بالا تي كم حضوروجود افكار اشاعره و تصوف در غرب كشور و          

ده كـر  در كـشور فـراهم       ي جهـاد  يگر ي سلف ي مناف اناتي رشد و گسترش جر    يبرارا   يمساعد
تدريج از هستة     هگري، ب   نوايي با سلفي    ها با وجود هم      و در نهايت سبب شد كه اين جريان        است

ورزي،   گرايـي صـرف، جهـاد، خـشونت         هاي اساسي مانند حديث     كه مؤلفه -گري    سخت سلفي 
 ،يينوگراطرح مبحث     خارج شوند و با    -گيرد  آرمانشهرگرايي و تكفير ديگر مذاهب را در برمي       
رد جزميت فرهنگي و اجتماعي و توجـه بـه           رد بنيادگرايي و تأكيد بر تساهل و تعامل مذهبي،        

 در چـارچوب قـانون      يمنـد  مطالبـه   قائل نبودن به خشونت،    ،يوارگ مخالفت با تك   ،نقش زنان 
به دسـت  رو  انهي معتدل و مگري  يسلفي،   و مذهب  ي قوم يي اعتقاد به مشاركت و تكثرگرا     ،ياساس
هاي برنامة پژوهشي     ، به ادغام مؤلفه   ها  اين جرح و تعديل در مباني نظري و عملي جريان          .دهند

منجر شده و به نوعي هسته سـخت برنامـة پژوهـشي اهـل              و قرائتي جديد    برده    ي نام ها  جريان
سنت را با توجه به خاستگاه شافعي در منطقه غرب و احناف در منطقه شرق و جنـوب شـرق                    

  . كند گرايانه آنها در امتزاج با تشيع خلط مي كشور و ديدگاه تساهل
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Abstract 
This study's main issue is internal logic, attitude, and the mainstream of Iranian 
Sunni's currents to Salafism. The Islamic world has witnessed the formation of 
religious currents in various forms in which they are trying to give a unique 
interpretation. The Sunni's representative currents in Iran, which are generally 
classified in the range of political, religious, or both, don't have a long-term 
background in the contemporary Iranian era since opening the political sphere amid 
the Islamic revolution in 1979. mean while, they formed In the East and West of 
Iran and turned the socio-political activities. The main question of the current study 
is related to how Salafism's example could be explained among the main Sunni 
currents? The author has used the Methodology of Scientific Research Program 
(MSRP) as a method and has tried to study the Sunni's mainstream currents within 
Salafi Research Program. The research shows that Tablighi Jamm'at, Iranian Call 
and Reform Organization, and Maktab -e Quran as the mainstream of Sunni's 
current in Iran. They explained their political-religious point of view within the 
framework of the Salafism research program. However, it's significant to study the 
visions of preceding currents of Salafism as a means or source of identity to declare 
their existence in the socio-political sphere in Iran. Despite belonging to Salafism 
due to theoretical changes and being influenced by national and international 
conditions, they were far from the Hard Core of Salafism, which has essential 
components named identity absolutism, interpretationism, extremist reading of 
Towhid, Jihadism, Takfir, social dogmatism, and Idealism based on the policy of 
salvation. Instead, they have turned to a particular reading of Moderate Salafism. 
 
Keywords: Sunni, Iran, Salafism, Sunni’s currents, Methodology of Scientific 
Research Program (MSRP), Lakatos, Ethnicity, Politics and Religious, Identity, 
Takfir, Identity Absolutism. 
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